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 طليعه 
  

آند، ، گوناگون بر ما جلوه مىطبيعت      
شكفد تا به  بالد و مى هاى آن، دوران نشاط و سرسبزى اوست، آن زمان آه لحظه به لحظه مى ترين جلوه باشكوه    

رسد اوج طراوت و زيبايى مى . 
 .آن زمان آه بحبوحه تلاش و آوشش اوست و قلبش مالامال از اميد است    

انديشد و به فرداهاى خود مىفهمد  آن زمان آه خود را مى     . 
 .آن زمان، آه بهار جوانى اوست    

ساز است، دوران طراوت و نشاط، دوران رشد و شكوفايى، دوران  جوانى دوران بسيار حسّاس و سرنوشت    
 .تفكّر، تلاش، تحقيق، تصميم و عمل



انديشد جوان با قدم نهادن به اين دنياى سرسبز به خود و جهان پيرامون خود مى     . 
آورد و با اعتقاد راستين به امامان و  او پس از تفكّر و تحقيق به سر حلقه هستى يعنى خداوند متعال ايمان مى    

يابد و به شخصيّت والاى خويش  پيامبران و باور آردن معاد و روز واپسين، جايگاه خود را در هندسه هستى مى
برد پى مى . 

هايى  ها و دستورالعمل به خداوند و تأمين آينده ابدى خود، به جستجوى برنامهاينجاست آه جوان براى تقرّب     
هاى دقيق و عمل بر اساس آنها به هيچ  آيد چرا آه او به خوبى دريافته است آه بدون برنامه و دستورالعمل برمى

توان رسيد هدفى نمى . 
هايى آه از سوى خدا توسّط پيامبر  ها و دستورالعمل هرسد آه بايد به برنام جوان با تفكّر و انديشه به اين باور مى    

عليهم السلام براى هدايت انسانها آمده است روى آورد اسلام و امامان معصوم . 
گويند مى« احكام»ها  ها و دستورالعمل به اين برنامه     . 

د براى آگاهى آامل و رو جوان همانگونه آه در هر رشته و فنى سراغ متخصّص و آارشناس آن رشته و فنّ مى    
آند و براى آشنايى با احكام،  مراجعه مى« مرجع تقليد»درست از احكام به متخصّص و آارشناس اين رشته يعنى 
آند رساله مرجع تقليد خود را تهيّه و براساس آن عمل مى . 

تر از رساله مرجع تر و بهتر و آامل اين مجموعه آه در پيش رو داريد، شما را در راه استفاده هرچه صحيح    
رساند تقليدتان يارى مى . 

قدس سره تنظيم شده و در چند  در نظر داشته باشيد آه احكام اين آتاب براساس فتاواى حضرت امام خمينى    
شما با آمك و راهنمايى . اشاره شده است( زيدَ عِزُّهُ)اى  مورد به فتاواى مقام معظّم رهبرى حضرت آيت اللَّه خامنه

اى موارد  توانيد به رساله مرجع تقليد خود مراجعه آنيد و اگر چنانچه در پاره امام جماعت و دبير دينى مىمربّى و 
 .فتواى مرجع تقليد شما با آنچه در اين آتاب آمده است فرق داشت، براساس همان فتواى مرجع تقليد خود عمل آنيد
 آه در طليعه سفر، راه مقصد را به خوبى شناخته و جوانى آه از احكام الهى بااطّلاع است چون مسافرى است    

دارد راهى سبز، نرم و هموار در آن گام برمى . 
آنيم ما براى شما عزيزان آرزوى سعادت و پيروزى داريم و از نظرات و پيشنهادهاى شما استقبال مى     . 

  
 سخنى با مربّيان، دبيران دينى و ائمّه جماعات مدارس 

اى از مشكلات آنان پاسخ  شان آشنا آند و به پاره شد جوانان عزيز را با بخشى از احكام دينىآو اين آتاب مى    
تواند رسالت خود را به انجام رساند و به يارى شما بزرگواران سخت نيازمند  گويد امّا اين آتاب به تنهايى نمى

 .است
هاى زير ما را يارى نماييد توانيد در بخش شما مى     . 

شما آه از نزديك با جوانان ارتباط داريد و به خوبى نيازها و مشكلات آنان :  تهيّه و تنظيم مطالب آتاببخش .١    
تواند پاسخگوى آنها باشد و در آتاب نيامده  توانيد مشكلات و نيازهايى را آه آتاب احكام مى آنيد مى را لمس مى

 .است براى ما بازگو نماييد
هاى جذّاب و  هاى نوين و طرح  آشناسازى نسل جوان با احكام دينى در قالب:ريزى بخش طرح و برنامه .٢    

جانبه و قابل  هاى همه توانيد با ارائه طرح ماند، شما مى آارآمد رسالت سنگينى است آه بدون همفكرى ناتمام مى
 .اجرا ما را در راه بالندگى اين طرح يارى رسانيد

هاى اوّليه اين آار بزرگ است،  اب و در دسترس جوانان قرار دادن قدمتهيّه آت: سازى بخش اجرا و پياده .٣    
. طلبد قسمت عمده آن به بخش اجرا و پياده آردن اين طرح بستگى دارد آه همّت و پشتكار شما بزرگواران را مى

 :در اين بخش به دو گونه همكارى شما نيازمنديم
و با حفظ محتوا براساس فتاواى حضرت امام مطالب اين آتاب به صورت توضيحى و گزينشى : الف    

و منبع . اشاره شده است« زيدَ عِزُّهُ»اى از موارد به فتاواى مقام معظّم رهبرى  قدس سره تنظيم و در پاره خمينى
توانيد جوانان را در تطبيق مطالب آتاب با فتاواى مرجع تقليدشان  ها آمده است شما مى عمده مطالب در پاورقى

ديارى رساني . 
اطّلاع از ميزان بازدهى و آارآيى اين طرح و تأثير اين مطالب در جوانان براى ادامه آار، نقش اساسى و : ب    

اطّلاع رسانى شما در اين زمينه نيز براى ما آارساز و ارزشمند است. آليدى دارد . 
 خيابان برادران مظفّر - اسلامى  خيابان انقلاب-پيشنهادها و نظرات اصلاحى خود را براى ما به نشانى تهران     

 ستاد اقامه نماز معاونت پرورشى و تربيت بدنى - طبقه پنجم - وزرات آموزش و پرورش - ٥ ساختمان شماره -
گوييم همكارى و همفكرى شما را صميمانه سپاس مى. ارسال فرمائيد . 



  
 ستاد اقامه نماز    

 معاونت پرورشى و تربيت بدنى    
ش و پرورشوزارت آموز      

  
  
  
  
  

١(تصويرى از راه سبز     ) 
  

  ?  - دوم متوسطه -مهديه محمدى .   دهند هاى آن بوى خوشبختى و سعادت مى راه سبز، راهى است آه شقايق
 استان آرمان

  ? انتهاست آه هرچه بيشتر پيش برويم، سبزى و قداست و عظمت آن را بيشتر و بهتر درك  راه سبز، راهى بى
مآني مى . 

  استان خراسان-دليرى     
  ?  به معبود -هاى تازه باز شده   اين شكوفه-راه سبز، سبزترين راهى است براى تقرّب هرچه بيشتر جوانان 

نياز خود بى . 
 .راه سبز، راهنماى شهرِ دين است?  

  استان ايلام- پيش دانشگاهى -نسرين فرامرزى     
  ? پيمايد زيباترين لحظات را تجربه خواهد آردراه سبز، راهى است آه هرآه آن را ب . 

  استان گلستان- اول متوسطه -فاطمه احمدى     
راه سبز، راهى بود آه ما دختران توانستيم آن را به عنوان هدايت خودمان براى رسيدن به تكامل و خوشبختى و ?  

خبر بوديم ما را باخبر آرد ه بىهاى زيادى ببريم و از آنچه آ سعادت انتخاب آنيم و توانستيم از آن بهره . 
  چهارمحال و بختيارى- پيش دانشگاهى -گوهر بختيارى     

  ?   استان قم- پيش دانشگاهى -زينب زارعى .   راه سبز، آتابى است آه راه سبزِ خوب زيستن را به ما آموخت
  ?  - اول متوسطه -پور  ان مصطفىمرج.   راه سبز، مرا آگاهتر و بيناتر آرد و راه رضوان را به من نشان داد

 استان آذربايجان غربى
  ? گشايم تحت تأثير قرار  زيباترين احساس من از راه سبز، اين است آه هروقت درِ اين گنجينه طلايى را مى

.   آنم و از اين هديه بسيار خوشحالم گيرم و از عالمى به عالم ديگر آه همان پاآى و قداست است پرواز مى مى
  استان آردستان- دوم متوسطه -سفى مرضيه يو

  ? شوم و به خدا  تر مى آردم آه دارم معنوى و معنوى آنم، احساس مى آردم آه به آسمان پرواز مى احساس مى
آنم ها صبحت مى آردم آه دارم با فرشته شوم، احساس مى نزديك مى . 

  استان اردبيل- اول متوسطه -معصومه علايى     
  
  
  
  
  

حبت خداگُل م      
  

 به سياهى نينديش 
 اميدوار باش به روزهاى روشنِ فردا 

 به آسمانِ آبى 
 و به درياى آسمانى بنگر 

 به رودهاى خروشان نگاه آن 



 هنوز گُلدان احساست 
 شاخه محبّت دارد 

 اگر گُل محبّت خدا را 
 در گلدان دلت آبيارى آنى 

 هميشه پُرِ عطرِ گُل ياس 
ها لهپُرِ احساس، پُرِ چلچ   

٢(خواهى بود                       ) 
    »  » سارى-طهورى ( ماهرخ)زهرا 

  
  
  
  

    ١ 
  

شناسى گُل   
  

خورى دلشاد  خدمت او آن آه سلطانت آند خار اوشو تا گلستانت آند بنده او گر شدى آزاد زى گر غم او مى 
آنى آه از  دارد، احساس مى د و سرور وامىبوى معطّر، رنگ شاد، و طراوت و نشاط گل تو را به وج)    ٣(زى

سارى آه در  بر لب چشمه. چينى اى از گل مى خيزى و با دست شوق شاخه صميم جان گل را دوست دارى، برمى
انديشى نشينى و به گل مى نَم باران مى آنار گل است زير نَم : 

 دلنشينى گل از چيست؟    
برى نبودنبود از شاخه و گل خ« ساقه»شكّ اگر  بى      

نبود، ساقه و شاخه و گلى نبود« ريشه»و اگر      . 
روييد نبود اصلاً بوته گل نمى« سار چشمه»و « آب باران»و اگر      . 

سار، فطرت و آن ريشه، عقايد و آن ساقه، اخلاق و آن گل،  آن بوته، دين است و آن آب باران، وحى و آن چشمه    
است« احكام» . 

 شناخت احكام 
هاى احكام آه همان عقايد   بخواهيم به شناخت واقعى احكام دست يابيم بايد حقيقت دين را بشناسيم و به ريشهاگر    

 .پاك است نظرى بيفكنيم
گويند گردند به ما مى آنند و سيراب مى تغذيه مى« فطرت»و « وحى»عقايد پاك آه از      : 

انسان، . اين جهان بيهوده نيامده و سرانجام نابود نخواهد شدخداوند، خالق و مدبّر جهان و انسان است، انسان در     
شود، و چون فطرت به تنهايى توان هدايت او  موجودى ابدى است و اين ابديّت با اعمال او در اين جهان ساخته مى

هاى پيامبران و امامان مدد بگيرد را ندارد بايد از هدايت . 
گيرد و براى رسيدن به سعادت ابدى  شكل مى« احكام»حت عنوان هاى الهى ت از اينجاست آه مجموعه هدايت    

 .بايد آنها را فرا گرفته و بكار بست
  

 آگاهى از احكام 
سُراغ گل را بايد از باغبان و گُلبان گرفت و مردمى آه در عصر حضور پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم و     

آردند زيستند چنين مى عليهم السلام مى ائمّه . 
يافتند و حكم  فرستادند و يا خود حضور مى اى مى آن روزها دسترسى به احكام آار چندان دشوارى نبود، نماينده    

شدند مسائلى را آه براى آنان پيش آمده بود جويا مى . 
با غيبت امام عصرعليه السلام دسترسى به احكام از طريق گذشته ميسور نبود و از طرف ديگر با تغييراتى آه     

اى  هاى علم و تمدّن، مسائل نو و نسبتاً پيچيده آمد و نوآورى هاى حكومتى پيش مى هاى اجتماعى و ساخت  بافتدر
نمود آمد آه حكم آنها براى توده مردم نامعلوم مى پديد مى . 

  
 چاره عصر غيبت 



 چاره عصر غيبت چيست؟    
شامدى را فرو نگذاشته است و ما با مراجعه جدّى شكّ دين اسلام چون دين آاملى است، حكم هيچ مسأله و پي بى    

 .و آارشناسانه به دين توان فهميدن حكم مسائل و پيشامدها را داريم
دانند عقل و دين هر دو، چاره آار را در مراجعه به منابع دين مى     . 

عقل و نقل: منابع دين عبارتند از     . 
افات است، همان عقل فطرى آه در نهان و نهاد همه هستعقل؛ همان عقل پاك و پيراسته از اوهام و خر     . 

گفتار، آردار، و امضاء و : دانيم، امّا سُنّت عبارت است از قرآن را آه مى. و نقل؛ مجموعه قرآن و سُنّت است    
عليه السلام تأييد معصوم . 

  
 آارشناس عرصه احكام 

نظر و  م از منابع دين نيز لطافت، ظرافت و دقتطلبد و فهم احكا شناخت گل، ذوق لطيف و فهم رقيق مى    
هاى اين رشته، تخصّص  خواهد، همه افراد براى شناخت احكام، آزادند تا با آموختن علوم و دانش بينى مى باريك

طلبد، آسانى آه داراى اين دو ويژگى  تحصيل در اين رشته استعداد فراوان و علاقه زياد مى. لازم را پيدا آنند
هاى علميّه و شرآت فعّال  توانند با شرآت در آزمون ورودى دانشگاه علوم دينى يعنى حوزه ر يا پسر مىباشند دخت
هاى موردنياز را فرا بگيرند ولى قطعاً آسانى آه در اين عرصه به سرحدّ تخصّص  هاى درس، دانش در آلاس

نين افرادى بايد به آارشناس اين عرصه توانند احكام دين را از منابع اصلى به دست آورند و چ نرسيده باشند نمى
رجوع آنند« مجتهد»يعنى  . 

مرجع »و « فقيه»آنند  آنند و در احكام دين از او تقليد و پيروى مى به آن مجتهدى آه مردم به او رجوع مى    
گويند مى« تقليد . 

  
 گستره احكام 

 است و هرگز دين درباره آن ساآت ننشسته هرچيز آه به رشد و تكامل معنوى انسان مرتبط است در قلمرو دين    
مانند عبادات، معاملات، مسائل فردى، . است؛ و هرجا سخن از تكليف و وظيفه است در قلمرو احكام است

 .خانوادگى، اجتماعى، سياسى، حقوقى، فرهنگى و مسائل حكومتى و آشوردارى
  

 بزرگ دانستن احكام الهى 
 آخرت و مقرّب انسان به خداى بزرگ هستند و نبايد آنها را از اوج خود پائين احكام الهى تأمين آننده دنيا و    

استخفاف احكام به راههاى زير است. بياوريم : 
 .احكام را منحصر در احكام فردى بدانيم .١    

 .احكام را تنها در محدوده اجتماع لازم بدانيم .٢    
نيماحكام را فقط تأمين آننده مسائل دنيوى بدا .٣     . 

 .احكام را از سياست و حكومت جدا بدانيم .٤    
 .احكام را تنها تأمين آننده آخرت بدانيم .٥    

  
  
  
  

    ٢ 
  

هاى فهم احكام پايه   
  

٤(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ آُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدّينِ  ). 
آنند تا در دين آگاهى پيدا آنند؟ اى آوچ نمى هاى از آنان، دست پس چرا از هر فرقه  ! 

مجتهد و فقيه آه رسالت بزرگ فهم دقيق احكام و ابلاغ آن را به جامعه به عهده گرفته است براى استنباط احكام     
 :از منابع دينى به علوم زير نيازمند است

صرف، نحو، معانى، بيان، بديع و لغت: شامل)ادبيّات عرب  .١     ( 



 منطق .٢    
عليهم السلام اُنس و آشنايى با قرآن و احاديث معصومين .٣      

 آشنايى با علم رجال براى تشخيص راويان حديث .٤    
براى به دست آوردن قدرت استخراج احكام از منابع آن)اصول فقه  .٥     (. 

 تقليد و مرجع تقليد 
ه تحصيل اين شاخه از علوم اسلامى هستند ولى هنوز به حدّ آسانى آه توان استنباط احكام را ندارند و يا در را    

گويند، تقليد  الشّرايط آه به او مرجع تقليد مى اند به حكم عقل و دين موظّفند از فقيه جامع اعلاى تخصّص نرسيده
 .آنند

تر و تقواى  دقيقمرجع تقليد آسى است آه به حدّ اعلاى تخصّص و تعهّد بار يافته است؛ فهم او از ساير فقيهان     
شويم ها و شرايط مرجع تقليد آشنا مى با نشانه. او شديدتر است . 

آسى آه ما بايد احكام را از او بگيريم و به نظريّه آارشناسى او در مسائل دينى عمل آنيم بايد داراى اين     
ها باشد ها و ويژگى نشانه : 

 .دانا و دانشمند باشد .١    
رسيده باشد« اجتهاد»به مرحله  .٢     . 

اعلم باشد)تر باشد  بنابر احتياط واجب از همه متخصّصين، داناتر و ورزيده .٣     (. 
به اوضاع زمان، آن اندازه آه در تشخيص موضوعات احكام و اظهارنظر جديد فقهى دخالت دارد، آشنا  .٤    

 .باشد
بپرهيزد« گناه صغيره»تكرار انجام ندهد و از ) ٥(«گناه آبيره»گونه آه  عادل باشد؛ آن .٥     . 

 شرايط ديگر 
توانيم از او تقليد آنيم هاى تخصّص و تعهّد در او جمع بود، با چهار شرط مى اگر فقيهى نشانه     : 

 زنده باشد .١    
 مرد باشد .٢    
 بالغ باشد .٣    

٦.(شيعه دوازده امامى باشد .٤     ) 
  

 :از ياد نبريم آه 
تر از ديگران باشد بلكه بايد ببينيم آدام فقيه،  جع تقليد نبايد در پى آسى باشيم آه فتاوايش آساندر انتخاب مر .١    

هاى آامل اجتهاد در او جمع است و ساير شرايط را نيز داراست نشانه . 
ه يابند هاى لازم به مرحله اعلاى تعهّد و تخصّص در فهم احكام دين را توانند با خواندن درس دختران نيز مى .٢    

به مرحله اجتهاد برسند) ٧(و نظير بانوى اصفهانى . 
  
  

 شناسايى مرجع تقليد 
توان مرجع تقليد خود را شناخت از راههاى زير مى     : 

 .خودمان عالم دينى هستيم و قدرت شناسايى مرجع تقليد را داريم .١    
آنند؛ البتّه به شرط آنكه دو عالم عادل  معرّفى مىدو تن از عالمان عادل آه توان تشخيص دارند او را به ما  .٢    

 .ديگر برخلاف آن دو، نظر ندهند
آيند او را به ما معرّفى آنند و ما به گفته آنان  گروهى از عالمان دينى آه از عهده تشخيص مرجع تقليد برمى .٣    

٨.(اطمينان پيدا آنيم ) 
ايم هم اينك از راههايى  آرده ايم يا بدون تقليد، عمل مى لى داشتهبنابراين اگر تاآنون در انتخاب مرجع تقليد مشك    

ايم از او  آه گفته شد بايد مرجع تقليد خود را شناسايى آنيم و تكليف خود را نسبت به اعمالى آه تاآنون انجام داده
 .جويا شويم

  
 فراگيرى مسائل دينى 

ه واجب است مسائلى را آه غالباً به آنها نياز دارد، فرا انسان نبايد در فراگيرى مسائل دينى آوتاهى آند بلك    
 .بگيرد



آند آه فرمود عليه السلام از پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم نقل مى امام صادق     : 
٩.(اُفٍّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لايَجْعَلُ فى آُلِّ جُمُعَةٍ يَوْمَاً يَتَفَقَّهُ فيهِ اَمْرَ دينِهِ وَ يَسْأَلُ عَنْ دينِهِ  ) 

دهد يك روز را براى فهم مسائل دينى و پرسش از آنها قرار نمى( لااقلّ)واى بر هر مسلمانى آه در هفته   . 
  

 صادقانه با احكام 
چه بسا فلسفه حكمى . پس از انتخاب مرجع تقليد و فراگيرى احكام مورد نياز، بايد صادقانه آنها را به آار بنديم    

 عمل به آن مطابق با ميل ما نباشد، ما به حكم عقل و دين موظّفيم آن حكم را در زندگى به براى ما معلوم نباشد و يا
هايى آه دارد تمام توان خود را براى استنباط آن حكم به آار گرفته است و  آار بنديم؛ چرا آه مرجع تقليد با ويژگى

ه استهيچ اضافه و آاستى آن را براى ما بيان داشت از روى صداقت و امانت بى . 
عليه السلام به  اند يكى از ياران امام صادق بندگان شايسته خدا هميشه در برابر احكام الهى سراپا تسليم بوده    

به خدا سوگند اگر انارى را دو نيم آنى و بگويى نيمى از آن حلال و نيم ديگرش حرام است؛ »: ايشان عرض آرد
ايد، حرام است ل است و آنچه را حرام دانستهايد حلا دهم آنچه را حلال دانسته من گواهى مى .« 

 :امام عقيده پاك و زلال او را آفرين گفت    
    » ١٠(«!خدا تو را رحمت آند، خدا تو را رحمت آند ) 

 قداست فتوا 
وحى الهى مقدّس است چون از سوى خداست و در آن خطا و اشتباه راه ندارد و مرجع تقليد نيز آه به فهم احكام     

دهد فتواى او مقدّس است چرا آه تلاش آرده تا وحى الهى  شود و براساس آن فتوا مى ى از وحى الهى موفّق مىدين
 .را بازگو آند

گرچه مرجع تقليد، معصوم نيست و ممكن است در مواردى به فهم صحيح وحى نائل نيامده باشد ولى چون تنها     
آند  يز در آمال امانت و صداقت آنچه را فهميده است بازگو مىراه مطمئنّ ما به وحى الهى، فتواى اوست و او ن

 .فتواى او محترم و مقدّس است و به حكم عقل بايد از آن پيروى آنيم
شود، پيروى از آارشناس و متخصّص دينى است و آارى است  گفته مى« تقليد»پيروى از مرجع تقليد آه به آن     

 .عاقلانه و سنجيده و منطقى
گيريم گذاريم و احكام دينى خود را از او فرا مى ورزيم و به او احترام ويژه مى مرجع تقليد عشق مىما به      . 

  
  
  
  

    ٣ 
  

 فدايى ولايت 
  

در اين . باشد براى فقيه هم ثابت است عليهم السلام مى صلى االله عليه وآله وسلم و ائمّه ولايتى آه براى پيغمبر اآرم 
١١.(مطلب هيچ شكّى نيست ) 

: شما به من فرموديد. اند اى از بانوان پشت در خانه جمع شده من هم مثل شما تعجّب آردم وقتى آه ديدم عدّه    
ببين چه خبر است! اسماء . 

اند اى از زنان مهاجر و انصار به عيادت شما آمده عدّه: من رفتم و خبر آوردم آه     . 
 . گرفتند، اتاق آاملاً پر شدوقتى دور بستر شما را. شان زياد بود عدّه    

آلود آرده بود تان را زخم هاى در سينه شما را ديدند آه پهلويتان شكسته بود، ميخ     . 
 !بازويتان مجروح بود و صورتتان آبود    

 :يكى از آنان به نيابت از همه احوالتان را پرسيد    
آورديد؟با اين بيمارى، شب را چگونه به صبح ! اى دختر رسول خدا      

 .از دنياى شما بيزارم و از مردان شما خشمگين« -    
 چرا نگذاشتند حقّ در مرآز رسالت قرار يابد؟ و چرا پايگاه خلافت نبوى را از منزل وحى دور آردند؟    

ط به چرا افراد مسلّ. هاى آن استوار شده بود همان منزلى آه محلّ فرود آمدن جبرئيل بود و پيكره رسالت بر پايه    
 امور دنيا و آخرت را آنار زدند و ديگران را جايگزين آردند؟



ترديد زيانى آشكار و بزرگ است اين، بى     . 
آينه به دل بگيرند و او را آنار بگذارند؟( عليه السلام على)چه چيز سبب شد آه از ابوالحسن       

گويم، من به شما مى      
شناخت ش و بيگانه نمىبه اين دليل آه شمشير عدالت او خوي     . 

 .به اين دليل آه او از مرگ هراس نداشت    
آرد آس رحم نمى به اين دليل آه در مسير رضاى خدا از هيچ چيز باك نداشت و به هيچ     . 

 .به اين دليل آه در آار خدا اهل سازش و مُداهنه و مدارا نبود    
بخشيد و امّت را به آسانى در مسير  د، او آارها را سامان مىسپردي سوگند به خدا اگر زمام امور را به او مى    

شد رساند و آمترين حقّى از آسى ضايع نمى داد و به مقصد مى هدايت و سعادت قرار مى . 
خواست او در پنهان و آشكار و در حضور يا غيبت مردم، خيرشان را مى     . 

قدر آه تشنگى فرو  گرفت؛ آب آن يا هم تنها به قدر نياز برمىالمال نبود و از حُطام دن اهل استفاده شخصى از بيت    
١٢.(بنشيند و غذايى مختصر آنقدر آه گرسنگى با آن مرتفع شود، همين و بس )» 

 ولايت فقيه 
سخن اينجاست آه آيا در عصر غيبت، آه مردم دسترسى به امام . را در جامعه شناختيم« ولايت امام»نقش     

و سرپرستى جامعه با آيست؟معصوم ندارند، ولايت   
شكّ همانگونه آه ولايت امام از سوى خدا و ابلاغ پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم است، پس از امامان نيز  بى    

عليه السلام تعيين شود ولىّ و سرپرست جامعه بايد از سوى خدا و ابلاغ امام . 
جواب به خط مبارك آن .  مسأله را از ايشان پرسيدعليه السلام نوشت و اى به محضر مبارك امام زمان نامه    

 :حضرت به دستش رسيد
 .وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى رُواةِ اَحاديثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ 

مراجعه آنيد آه آنان بر شما حجّت و (  الشّرايطفقيهان جامع) به راويان حديث - و مسائل دينى -و در پيشامدها  
١٣.(راهنمايند و من حجّت خدايم ) 

است« ولىّ فقيه»اسلامى  قلب تپنده جامعه: يعنى     . 
است« ولىّ فقيه»ها  نگاهبان دين از تحريف     . 

است« ولىّ فقيه»نجات دهنده دين از چنگال دشمنان      . 
است« ولىّ فقيه»ها  و مرجع نهايى حلّ و فصل اختلاف     . 

ولىّ فقيه نماينده امام زمان است و با وجود او به دين و مملكت آسيبى . ولايت فقيه، استمرار حضور امامان است    
 .نخواهد رسيد

يعنى آنچه حاآم است دين و فقاهت است. ولىّ فقيه چون سايرين موظّف به رعايت موازين اسلام است     . 
رهبر)يه شرايط و صفات ولىّ فق  ( 

اجتهاد)صلاحيّت علمى لازم براى استنباط احكام در ابواب مختلف فقه  .١     (. 
 .عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امّت اسلامى .٢    

 .بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريّت و قدرت آافى براى رهبرى .٣    
١٤.(تر باشد مقدّم است  داراى بينش فقهى و سياسى قوىدر صورت تعدّد واجدين شرايط فوق، شخصى آه     ) 

  
  

رهبر)وظايف و اختيارات ولىّ فقيه   ( 
هاى آلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين سياست .١     . 

هاى آلّى نظام نظارت بر حُسن اجراى سياست .٢     . 
 .فرمان همه پرسى .٣    

 .فرماندهى آلّ نيروهاى مسلّح .٤    
 .اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها .٥    

 :نصب و عزل و قبول استعفاء .٦    
فقهاى شوراى نگهبان: الف     . 

عاليترين مقام قوّه قضائيّه: ب     . 
رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران: ج     . 



رئيس ستاد مشترك: د     . 
ه آلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامىفرماند: ه     . 

فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى: و     . 
گانه حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه .٧     . 

 .حلّ معضلات نظام آه از طرق عادّى قابل حلّ نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .٨    
مردم، صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن امضاء حكم رياست جمهورى پس از انتخاب  .٩    

آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اوّل به تأييد رهبرى برسد شرايطى آه در اين قانون مى . 
عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح آشور پس از حكم ديوان عالى آشور به تخلّف وى از  .١٠    

يف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم آفايت وى براساس اصل هشتاد و نهموظا . 
 .عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه .١١    

  
 اطاعت از رهبرى 

 ايشان اين بود آه اگر حمايت مردم روح آلام. هاى حضرت زهراعليها السلام آشنا شديم هايى از شِكوه با گوشه    
 .نباشد رهبر اسلامى قدرت اجتماعى براى حاآم ساختن قانون اسلام را ندارد

عليهم السلام دفاع  حمايت از رهبرى ويژه مردان نيست در طول تاريخ بانوانى قهرمان از ولايت و رهبرى ائمّه    
ز مقام بلند ولايت فقيه چشمگير بوده و هستآردند و در دوران انقلاب حضور بانوان و حمايت آنان ا . 

امروز آه روز حكومت قانون اسلام است بايد بدانيم آه حكومت قانون تنها با ولايت و نظارت ولىّ فقيه و     
 .حضور مردم ميسور است

  
  
  
  

    ٤ 
  

ها بلوغ شاخه   
  

١٥.(اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبيناًيا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَآُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ  ) 
اى مردم، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناك فرو  

 .فرستاديم
انديشى آه  اى؛ به درختان مى اى و غرق در تفكّر گشته انگيز بهارى بر لب حوض خانه نشسته در صبح دل    

اند ها آه چگونه پر از برگ و شكوفه گشته اند و به شاخه ان عوض شدهچگونه ناگه . 
خواهند با طراوت و معطّر باشند، ميوه بدهند، و سايه مهر و عطوفت بر ديگران  ها از اين پس مى شاخه    

 .بگسترانند
انديشى مى« ها بلوغ شاخه»اى و به  نشسته     ! 

شناسى در تو سبز و شكوفا شده،  رى، چرا آه ديگر حسّ پرستش و وظيفهب ها به بلوغ خود پى مى از بلوغ شاخه    
ات آمك بگيرى، عقل تو بيدار شده است،  گانه ديگر آودآى نيستى آه در شناخت پيرامون خود تنها از حواسّ پنج

 .همه چيز در نگاه تو تحوّل و تغيير يافته است
هدف بپردازى و آارهايت بدون  هاى بى ها و بازى رگرمىديگر دوست ندارى مثل هميشه به لهو و لعب و به س    

 .هدف و آرمان باشد
بينى  هاى خود تجديدنظر آنى و افكار و عقايد خود را بر اساس حقّ و حقيقت و با واقع خواهى در تمام گذشته مى    

 .تنظيم آنى
اى خداوند،  تو ديگر بالغ شده. ىدر اين بحبوحه فكرى شديداً به راهنمايى دانا، دلسوز و مهربان نياز دار    

ريزى آنند و تو  پيامبران و امامان را به يارى تو فرستاده تا دنيا و آخرت تو را براساس عقل و فطرت تو پى
هستى آه براساس دستورها و راهنمايى آنان زندگى آنى« مكلّف» . 

  
هاى بلوغ نشانه   



از . ه و وضعيّت روحى و جسمى آنان متفاوت استبلوغ جنسى دختران به حسب آب و هوا، نژاد و تغذي    
 سالگى، دختران با آن مواجه ١٣ يا ١٢است آه معمولاً در سنين « اوّلين قاعدگى»هاى آشكار و مهمّ آن  نشانه
١٦.(شوند مى ) 

 «بلوغ دينى»رسند، آه از آن به  دختران بلوغ ديگرى نيز دارند آه چند سال زودتر از بلوغ جنسى به آن مى    
شود، با رسيدن به بلوغ دينى، بايد تكاليف دينى را به خوبى انجام دهند تعبير مى . 

توان با رجوع به رساله توضيح المسائل از آن آگاهى يافت ما به يك نشانه بسنده  بلوغ دينى سه نشانه دارد آه مى    
 ساعت از سال شمسى ١٨و  روز ١٠و چون هر سال قمرى، ) ١٧( سال قمرى است٩آنيم و آن پايان يافتن  مى

گذارند  سال شمسى به سنّ بلوغ قدم مى٩ ساعت زودتر از ٨ روز و ٩٦باشد، دختران  آمتر مى . 
  

هاى اعمال پنجره   
اى از قلبت را به سوى آن آار  هاى لطيف و ظريف دارد، تو با انجام دادن هر آار پنجره خانه قلب تو پنجره    

بندى، اسلام براساس شناخت آاملى آه از  هاى قلبت را به روى آن آار مى  پنجرهگشايى و با ترك آردن هر آار مى
اى از قلبت را به سوى آدام  داند آه اگر پنجره تو و جهان پيرامون تو دارد در برابر هر آارى، حكمى دارد او مى

ى فضاى قلبت را آلوده آارها بگشايى نسيم معطّرى به خانه قلبت خواهد وزيد؟ و اگر به سوى آدام آارها بگشاي
 خواهد آرد؟

 :احكام دينى عبارتند از    
واجب؛ عملى است پسنديده آه انجام آن لازم است و ترك آن عذاب دارد؛ مانند پوشش بدن و موى زن در  .١    

 .برابر نامحرم و اطاعت از خدا و پيامبر و امامان
گرى در برابر نامحرم، آزردن  عذاب دارد؛ مانند جلوهحرام؛ عملى است آه ترك آن لازم است و انجام آن  .٢    

 .پدر و مادر، و نگاه آردن زن به بدن مرد نامحرم
مستحبّ؛ عملى است پسنديده آه انجام آن پاداش دارد، ولى ترك آن عذاب ندارد؛ مانند شستن ميوه پيش از  .٣    

فرين آردن بر قاتلان آن حضرتعليه السلام بعد از آشاميدن آب و ن خوردن، ياد آردن امام حسين . 
مكروه؛ عملى است آه ترك آن زيباست و پاداش دارد ولى انجامش عذاب ندارد؛ مانند گذاشتن نان زير  .٤    

 .ظرف غذا، و آشاميدن آب بعد از غذاى چرب
، و مباح؛ عملى است آه انجام و ترك آن يكسان است و پاداش يا عذاب ندارد؛ مانند استراحت آردن .٥    

١٨.(هاى حلال سرگرمى ) 
  

 آشنايى با زبان احكام 
زبان شعر و هنر با زبان روانشناسى فرق دارد، زبان . هر علم و فنّى زبان مخصوص به خود را دارد    

شناسى با زبان تاريخ متفاوت است زيست . 
 .احكام نيز زبان مخصوص به خود را داراست    

شويم اآنون با چند واژه آشنا مى. دانيم خوريم آه معانى آنها را نمى يى برمىها داريم به واژه رساله را برمى     . 
  

يا بيان حكم توسّط مجتهد)فتوا  .١  ( 
هاى زير نيز به معناى  واجب است، حرام است، جايز است، واژه: حكم مسأله ذآر شده است مثلاً گفته شده است    

 :فتواست
 . بعيد نيست- اقوى اين است - اَقرب اين است -اَظهر اين است     
ها به معناى فتواست يعنى بايد براساس آن عمل شود اين واژه     . 

  
 احتياط واجب .٢ 

مقلّد ( احتياط واجب اين است آه)و يا گفته است ( احتياط اين است آه)حكم مسأله ذآر نشده فقط گفته است     
 :موظّف است يكى از اين دو آار را انجام دهد

براساس همين احتياط عمل آند: الف     . 
تر و از ديگران بالاتر است در  اگر مجتهد ديگرى آه از نظر علمى نسبت به همسطح ايشان يا ايشان پايين: ب    

 .اين مسأله فتوا داده است، به فتواى او عمل آند



اند، بنابر احتياط اگر از روى معصيت يا به واسطه عذرى، نماز مغرب يا عشا را تا نصف شب نخو: مثال    
١٩.(واجب، بايد تا قبل از اذان صبح، بدون اين آه نيّت اداء يا قضا آند نماز را بجا آورد ) 

 احتياط مستحبّ .٣ 
احتياط مستحبّ آن است )و يا گفته شده ( احتياط آن است آه: )حكم مسأله ذآر شده ولى در آنار آن گفته شده    

 .)آه
تياط عمل آنيم و به ثواب بيشترى دست يابيمدر اينجا بهتر است به اح     . 

اگر مكلّف نداند بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده، نماز او صحيح است ولى احتياط : مثال    
٢٠.(آن است آه اگر وقت دارد نماز را دوباره بخواند ) 

 :به طور خلاصه اگر    
احتياط، مستحبّ استهم حكم بود و هم احتياط، اين : الف     . 

٢١.(بيان شد، و حكم، ذآر نشد اين احتياط واجب است« احتياط واجب»يا « احتياط»اگر از اوّل با لفظ : ب     ) 
  

 راههاى دستيابى به احكام 
توان از حكم مرجع تقليد خود در مسائل گوناگون اطّلاع يافت و براساس آن عمل آرد از راههاى زير مى     : 

شنيدن از خود ايشانبا  .١     . 
 .با خواندن از رساله معتبرى آه با مُهر و اجازه ايشان چاپ شده است .٢    

دانند با پرسيدن از يك يا دو تن عادل آه فتواى ايشان را مى .٣     . 
٢٢.(با پرسيدن از شخص راستگو و مورد اعتمادمان .٤     ) 

  
 دوران بازنگرى 

بازنگرى به گذشته هم باشددوران سبز بلوغ بايد دوران      . 
گاهى انسان در ايّام آودآى آارهايى انجام داده است آه هم اآنون موظّف است آنها را جبران آند مانند ضايع     

شود تعبير مى« النّاس حقوق»يا « النّاس حقّ»آردن حقوق ديگران آه از آن به  . 
ر چيزى از اموال مردم را از بين برده و يا خسارتى وارد بنابراين اگ. النّاس، حقوق مالى آنهاست يكى از حقوق    

٢٣.(آنيم رويم و به هر طريق ممكن، آنها را راضى و خشنود مى ايم نزد صاحبان آن اموال مى آرده ) 
ايم و از آن منافعى به دست  اى داشته خمس نيز از حقوق مالى است، بنابراين اگر در ايّام پيش از بلوغ سرمايه    

٢٤.(يم بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازيما آورده ) 
  
  
  
  

    ٥ 
  

 بر صراط مستقيم 
  

٢٥(مايُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَآُمْ  ). 
خواهد شما را پاك گرداند خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مى خدا نمى  . 

آمتر . آشد شويد، گاهى در و ديوار خانه را آب مى آشد، هر روز لباسهايش را مى بار آب مىها را چند  ظرف    
آند همه  افتد به ميهمانى برود و يا غذاهاى آنها را نجس نداند، هميشه ترشرو و عصبانى است، فكر مى اتّفاق مى

مبالات هستند چيز نجس است و همه مردم بى . 
تر خواهد شد و  بايد بداند آه زندگى روز به روز بر او تنگ. گرفتار شده است« وسواس»او به بلاى شيطانى     

او از جادّه مستقيم دين منحرف گشته است، هرچه سريعتر بايد . روى آرامش و خوشبختى را نخواهد ديد
د، عمل آندآنن دان عمل مى هاى شيطانى را ناديده انگارد و به همان راه و رسمى آه آدمهاى متديّن و مسأله وسوسه . 

افتد آه  دانند به قول خودشان دلشان پاك است، آمتر اتّفاق مى ها، همه چيز را پاك مى ها برخلاف وسواسى بعضى    
 .به طهارت و نجاست اهميّت دهند و جايى را آه نجس شده است به روش صحيح تطهير نمايند



به دستورات اسلام در اين زمينه اهمّيّت داده و براساس پيمايند بايد هرچه سريعتر  اينها نيز مسير انحرافى را مى    
ها را بشناسيم و آنگاه راه پاآسازى  براى آنكه دچار اشتباه و آج سليقگى نگرديم بايد ابتدا نجس. آن زندگى آنند

 .چيزهاى نجس را فراگيريم
  

ها ها و نَجس پاك   
ز باشد ولى پاك نباشدممكن است چيزى آثيف باشد ولى نجس نباشد و يا چيزى تمي     . 

 .بنابراين پاآى و نجسى غير از تميزى و آثيفى است    
شويم با احكام برخى از آنها آشنا مى. ها انگشت شمارند نجس     . 

  
ها نجس   

ها عبارتند از نجس     : 
 ببريم خون هاى حرام گوشتى آه خون جهنده دارند يعنى اگر رگ آنها را اِدرار و مدفوع انسان و حيوان .١    

جهد مانند گربه، موش و روباه بيرون مى . 
هايى آه خون جهنده دارند مانند گوسفند و گربه مَنى، مردار و خون انسان و حيوان .٢     . 

آنند سگ و خوآى آه در خشكى زندگى مى .٣     . 
 .شراب و هر مايع مست آننده ديگر .٤    

 .آبجو غيرطبّى .٥    
وارعرق شتر نجاستخ .٦     . 

٢٦(آافر .٧     ). 
توانيد به رساله توضيح المسائل رجوع آنيد هاى ديگر نيز هست آه براى اطّلاع بيشتر مى برخى نجاست     . 

  
 نجاست مُسرى 

توانند چيزهاى پاك را از طريق زير نجس آنند ها مى نجس. ها را شناختيم نجس     : 
 .پاك با نجس تماس برقرار آند ×    

 . آنها يا هر دو، مرطوب باشنديكى از ×    
 .رطوبت يكى به ديگرى سرايت آند ×    

آند آن هم خشك باشد، نجاست سرايت  بنابراين اگر نجاست، خشك باشد و چيزى آه با آن تماس برقرار مى    
آند نمى . 

اى گرم و صميمى ارتباط  هاى به گون آيا اگر يك دختر پاك با دختر آلوده: البتّه بايد به فراتر از اينها انديشيد    
شود؟ برقرار آرد آلوده نمى  

  
  

ها احكام نجس   
اند بپرهيزيم به عنوان نمونه ها و چيزهايى آه نجس شده از نجس     : 

٢٧.(خوردن و آشاميدن نجس و چيز نجس شده حرام است .١     ) 
٢٨.(تبا بدن يا لباس نجس نماز نخوانيم آه اگر عمدى باشد نماز، باطل اس .٢     ) 

٢٩.(بر نجس تيمّم نكنيم آه باطل است .٣     ) 
٣٠.(بر نجس سجده نكنيم آه باطل است .٤     ) 

  
ها پاك آننده   

خداوند نيز به اين خواسته پسنديده او پاسخ مثبت داده و بعضى از چيزها . انسان دوست دارد پاك و پاآيزه باشد    
 .را پاك آننده قرار داده است

است البتّه ممكن است بعضى از مايعات ديگر و موادّ شيميايى و بخار آب در بين « آب»ها   آنندهيكى از پاك    
 .مردم پاك آننده به شمار آيند ولى از نظر شرعى پاك آننده نيستند

تواند پاك آننده باشد  همچنين آب نيز اگر با چيز ديگرى مخلوط شود به طورى آه ديگر به آن آب نگويند نمى    
گويند مى« آب مضاف»آبدوغ يا آب ميوه و در اصطلاح به آن مثل  . 



 .آب اگر مضاف نباشد، مطلق است و تنها آب مطلق پاك آننده است    
  

 اقسام آب مطلق 
 آب باران .١    

 آب چاه .٢    
شود جوشد و جارى مى آبى آه از زمين مى)آب جارى  .٣     ( 

دجوش آبى آه از زمين نمى)آب راآد  .٤     ( 
دوگونه است)آب راآد   (: 

آبى آه آمتر از اندازه مخصوص است)آب قليل  .١     ( 
آبى آه به اندازه مخصوص يا بيشتر از آن است)آب آُرّ  .٢     ( 

  
 مقدار آب آُرّ 

 ليتر آب خالص در دماى معمولى را در خود جاى دهد مطمئنّ هستيم آه ٣٨٥اى داشته باشيم آه  اگر حوضچه    
دانند يعنى  رحمه االله آمتر از اين مقدار را نيز آُرّ مى ؛ البتّه حضرت امام خمينى)٣١(ار آب، آُرّ استاين مقد
٣٢.(شود ناميده مى« آب قليل»آبى آه از مقدار آُرّ آمتر باشد .  ليتر آب٣٧٧/٤١٩ ) 

  
ها آب لوله   

آب آُرّ متّصل باشد، حكم آب آُرّ را دارد اى آه به  ها آه به منبع بزرگ آب، متّصل است و آب هر لوله آب لوله    
هاى حمام آه از شيرها و  ولى آب لوله. آيد و منبع آن، آمتر از آُرّ نشده است البتّه تا آن لحظه آه آب از لوله مى

٣٣.(ريزد اگر متّصل به آُرّ باشد در حكم آب جارى است دوشها مى ) 
  

 احكام آب مطلق 
آب قليل تا آن زمان آه بو يا رنگ يا مزه نجاست به خود نگرفته باشند پاك و پاك تمام آبهاى مطلق، به جز  .١    

٣٤.(آننده هستند ) 
٣٥.(شود و ديگر پاك آننده نيست آب قليل به محض تماس با نجاست، نجس مى .٢     ) 

 :به عنوان مثال    
اك آننده هستند مگر آنكه بو يا رنگ يا اگر در آب آرّ يا آب جارى لباسهاى نجس را شسته باشند آن آبها پاك و پ    

مزه نجاست به خود گرفته باشند البتّه در اين صورت ممكن است اين آب، بهداشتى نباشد ولى مسأله بهداشت و 
 .تميزى چيز ديگرى است

طور اگر آوچكترين نجاست يا چيز نجسى به آب ظرف و تشت بخورد ديگر آن آب، پاك و پاك آننده نخواهد  همين 
دبو . 

  
  
  
  

    ٦ 
  

 فرهنگ پاآسازى 
  

 اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظيفٌ يُحِبُّ النَّظافَةَ 
خدا پاك است، پاك را دوست دارد، پاآيزه است، پاآيزگى را دوست : پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود 

٣٦.(دارد ) 
آند، ديوار و سقف  هاى در و پنجره را تميز مى دارد، شيشه  مىهميشه تميز و نظيف است، خانه را تميز نگه    

آند، ظرفهاى آثيف و چرب را  گيرد، اثاث خانه را گردگيرى مى آند تار عنكبوتها را مى اتاقها را گردگيرى مى
ت و دهد او پاك و پاآيزه اس آند و در جاى خودش قرار مى آند به موقع همه چيز را تميز مى روى هم انباشته نمى

 .خدا نيز او را دوست دارد



ارزش ما در اين نيست آه وسائل و لوازم منزلمان نو و گران قيمت باشند بلكه ارزش در اين است آه همه چيز     
آند بنابراين  البتّه بايد توجّه داشته باشيم آه در اسلام پاآى و طهارت با تميزى فرق مى. تميز، منظّم و مرتّب باشد

بايد پاك هم باشيمعلاوه بر تميزى  . 
آنند اگر پارچه مرطوبى را روى فرش يا زمين نجس بكشند پاك  بعضى فكر مى. چيزهاى نجس را بايد پاك آرد    

شود، اينگونه نيست شود و يا با ريختن مقدارى آب و جمع آردن آن آبها، چيز نجس پاك مى مى . 
وان به آسانى آن را فرا گرفتت تطهير و پاآسازى اشياء نجس آداب خاصّى دارد آه مى     . 

گاه آن را با آب به روشى آه خواهيم گفت  آنيم آن قبل از تطهير، عين نجاست را از چيز نجس برطرف مى    
آنيم تطهير مى : 

  
 تطهير ظروف 

آوريم بريم و بيرون مى يك بار در آب فرو مى: با آب آُرّ، جارى و چاه      . 
گيريم تا آب به همه جاى آن برسد و از ظرف جدا  آن را زير شير آب مى(:  جارىوصل به آر يا)با آب لوله      

 .شود
ريزيم و هر  آنيم و يا سه مرتبه مقدارى آب داخل آن مى آن را سه مرتبه پر از آب آرده خالى مى: با آب قليل     

ريزيم گردانيم آه به جاهاى نجس برسد و بيرون مى مرتبه آب را طورى داخل آن مى . 
البتّه ظرفى را آه سگ آن را ليسيده و يا از آن مايعى نوشيده است بايد قبل از تطهير با خاكِ پاك، خاآمالى آرد     

٣٧.(آنگاه بنابر احتياط واجب دومرتبه آب آشيد ) 
  

 تطهير غيرظروف 
آنيم غير ظروف مانند لباس و فرش را به طريق زير تطهير مى     : 

گيرد و قابل  آوريم و اگر آب را به خود مى بريم و بيرون مى يك مرتبه در آب فرو مى: چاهبا آب آُرّ، جارى و      
آنيم رسانيم و آن را خارج مى فشردن است بنابر احتياط واجب آب را داخل آن مى . 

 و اگر گيريم گيريم و يا شلنگ آب را روى آن مى يك مرتبه زير شير آب مى(: وصل به آُرّ يا جارى)با آب لوله      
آنيم رسانيم و خارج مى گيرد و قابل فشردن است بنابر احتياط واجب آب را داخل آن مى آب را به خود مى . 

شوييم اگر با بول نجس شده آن را دو مرتبه و اگر با چيز ديگرى نجس شده آن را يك مرتبه مى: با آب قليل      . 
شردن است بايد بعد از هر بار شستن آن را بفشاريم تا گيرد و قابل ف و در هر صورت اگر آب را به خود مى    

اى ديگر آب را بگيريم آبهاى داخلش بيرون بيايد و يا به گونه . 
  
  

 :توجّه 
غير ظروف، اگر به بول پسر بچه شيرخوارى آه غذاخور نشده نجس شوند، اگر يك مرتبه آب روى آن بريزيم     

٣٨.( در فرش و لباس و مانند آن، فشار دادن هم لازم نيستشود و آه به تمام جاهاى نجس برسد پاك مى ) 
  

ها لباسشويى   
ريزيم اگر لباسشويى پس از  آنيم، آنگاه لباسها را داخل لباسشويى مى ابتدا عين نجاست را از لباسها برطرف مى    

 بشويد و هر دفعه آب آند بايد دوبار آن را شود و شروع به شستن مى جمع شدن مقدارى آب در مخزن، آبش قطع مى
٣٩.(شود يك بار شستن آافى است آن خارج گردد و اگر آب لباسشويى قطع نمى ) 

  
هاى عمومى به اين دو نكته توجّه آنيم درباره لباسشويى  : 

ايم ولى شكّ داريم آه نجس شده است يا نه، پاك است اگر لباس را پاك تحويل داده .١     . 
ام، حكم لباس پاك را  و متصدّى شُستن آه مسلمان است بگويد آن را تطهير آردهاگر لباسمان نجس بوده  .٢    

 .دارد
  

ها شويى خشك   
شويى آن را تطهير آند  شويى انداخت بايد ابتدا خودمان يا متصدّى خشك لباسى را آه نجس است نبايد داخل خشك    

آند  بنزين و ساير موادّ پاك آننده، لباسها را تميز مىشويى با موادّ شيميايى مانند  چون خشك. و داخل دستگاه بيندازد



بنابراين. و با آب و شستن سر و آار ندارد : 
 

شويى داديم و شكّ آرديم آه آيا در دستگاه نجس شده است يا نه، آن لباس،  اگر لباس پاك خود را تحويل خشك .١    
 .پاك است

نجس مخلوط شده، لباس ما نجس استاگر يقين پيدا آنيم آه لباس ما با لباسهاى  .٢     . 
شويى تذآّر دهيم بايد از او بپرسيم چنانچه آن  ايم آه به متصدّى خشك اگر لباس ما نجس بوده و فراموش آرده .٣    

٤٠.(را تطهير نكرده باشد، نجس است ) 
 تطهير جامدات 

 :اگر گندم، برنج، گوشت، صابون و چيزهاى جامد ديگر نجس شوند    
پذيرد گر فقط ظاهر آنها نجس شده باشد، تطهير آنها همانند ظروف نجس انجام مىا .١     . 

 .اگر نجاست به درون آنها هم رسيده باشد، قابل تطهير نيستند .٢    
٤١.(اگر شكّ داريم نجاست به باطن آنها رسيده است يا نه، تطهير ظاهر آنها آافى است .٣     ) 

  
 تطهير زمين نجس 

گيريم تا تمام جاهاى  آنيم آنگاه آب را روى آن مى ابتدا عين نجاست را برطرف مى: رّ، جارى و لولهبا آب آُ     
 .نجس را فراگيرد

گيرد قابل تطهير نيست ولى اگر آب بر آن جارى  اگر زمين سخت و محكم نيست و آب را فرو مى: با آب قليل     
گاه آب را به داخل چاه و فاضلاب هدايت  جارى شود، آنريزيم تا آب،  شود، آب قليل را روى محلّ نجس مى مى
آنيم مى . 

٤٢.(ماند ها نجس مى ها و ريگ شود ولى زير شن زمينى آه روى آن شن يا ريگ است با آب قليل پاك مى     ) 
  
  
  

    ٧ 
  

 پاآسازى بدن 
  

٤٣.(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرينَ  ) 
دارد ند دوست مىا و خدا آسانى را آه خواهان پاآى  . 

اند اند آنان پاآى را از اين دنيا به ارمغان برده بهشت سراسر پاآى و قداست است و بهشتيان همه پاك     . 
 .ميل به طهارت و پاآى امرى فطرى است، همه به ويژه دوشيزگان و بانوان دوست دارند پاك و پاآيزه باشند    

شد، پاآيزگى او به همين شستشوى عادى بود؛ ولى او علاوه  خلاصه مىاگر آدمى در همين اندام و زندگى دنيا     
يابد  تر و برتر ادامه مى بر اندام، روح لطيف و پاك خواه دارد و زندگى او با پايان يافتن دنيا به شكلى زيباتر، لطيف

ستره پاآيزگى او رو براى تحصيل طهارت و پاآى بايد همه جانبه عمل آند تا روح او نيز پاك گردد و گ از اين
 .آخرت را هم فراگيرد

شناسد، براى پاآيزگى روح و اندام او راههايى را ارائه  اسلام آه به خوبى، آدمى و نيازهاى فطرى او را مى    
رو  غسل تنها شستن اندام نيست بلكه يك امر معنوى و عبادى است از اين. است« غسل»داده است آه يكى از آنها 

باشد« اطاعت دستور خداوند»ت بايد همراه با نيّ . 
 غسلهاى واجب 

اند غسلهاى واجب دو دسته     : 
غسل جنابت، غسل مسّ ميّت و غسل ميّت: شوند آه عبارتند از غسلهايى آه بر دختران و پسران واجب مى .١     . 
٤٤.(ل نِفاسغسل حيض، غسل استحاضه و غس: غسلهايى آه ويژه دختران و بانوان هستند آه عبارتند از .٢     ) 

  
 غسل مسّ ميّت 

اند، برساند بايد غسل مسّ  اى آه بدنش سرد شده و هنوز غسلش نداده اگر انسان جايى از بدن خود را به مُرده    
٤٥.(ميّت آند و براى انجام آارهايى آه به وضو نياز دارند، وضو هم بگيرد ) 



  
بينى روشن   

دنيايى شيرين، لذيذ و در عين حال شگفت و رؤياگونه در برابر چشمان با قدم نهادن به دوران سبز بلوغ جنسى     
گردد هاى جنسى و ترآيب و تناسب اندام آاملاً مشخّص و نمايان مى در اين دوره ويژگى. شود نوباوگان ظاهر مى . 

هاده است، ميل و غريزه جنسى آه خداوند آن را براى تشكيل يك خانواده گرم و صميمى، در انسان به وديعت ن    
گردد شكوفا و شكوفاتر مى . 

بخش اسلام، لازم  ها در پرتو تعاليم نجات ها و خواسته در اين دوران حسّاس مواظبت و مراقبت از آرزوها، ميل    
 .و ضرورى است

هاى فسادانگيز قرار گرفته و آرامت خود را فراموش  چه بسا دخترانى آه تحت تأثير محيطهاى آلوده و برنامه    
اند رده و به پشيمانى ابدى دچار شدهآ . 

آوشد فرهنگ و تمدّن خود را بر نوجوانان و جوانان ما غالب آند، دختران و دوشيزگان را به  غرب آه مى    
ها آشانده است و خود نيز به اين معترف است ها و سرگردانى دنيايى پر از تيرگى . 

م از هرگونه برنامه و حتّى خيالى آه غريزه جنسى را تحريك خواهد آه به خصوص در اين ايّا اسلام از ما مى    
آند به شدّت بپرهيزيم مى . 

خواهد آه در اوّلين وقت ممكن ازدواج آنند و از حوادث ناگوار روزگار  اسلام از دختران پاك و معصوم مى    
 .خود را نجات دهند

  
 جنابت 

شود البتّه از راه آميزش  مى« جُنُب»ه در بيدارى، انسان اگر منى از انسان خارج شود چه در خواب باشد و چ    
٤٦.(شود حلال يا حرام نيز انسان جُنُب مى ) 

٤٧.(بنابراين توجّه به اين نكته لازم است آه ممكن است دختران نيز به واسطه خروج منى، جنب شوند     ) 
 :در تاريخ آمده است    

سلم آمد و با شرم و حيا پرسيدزنى نزد پيامبر خداصلى االله عليه وآله و     : 
بينند ببيند حكمش چيست؟ اگر زنى در خواب آنچه را آه مردان مى      

آيا همراه با لذّت است؟: پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود      
آرى: زن گفت     . 

٤٨(( جنابت آندبايد غسل)آنچه بر مردان است بر او نيز هست : پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود     ). 
بنابراين اگر آسى يقين آند آه آنچه بيرون آمده منى است بايد غسل آند و اگر يقين ندارد، چنانچه رطوبتى آه     

از او خارج شده همراه با شهوت باشد حكم منى را دارد و بايد غسل جنابت آند و اگر اين نشانه را نداشته باشد و يا 
٤٩.( يا نه، غسل بر او واجب نيستشكّ آند آه اينگونه بوده است ) 

اند و نبايد زمينه وسواس ما را فراهم  بنابراين ترشّحات سفيد رنگ و ساير ترشّحات و آبها، همگى پاك    
٥٠.(سازند ) 

  
 آداب ويژه غسل 

توان غسل آرد به دو روش مى     : 
 ترتيبى .١ 

است بدن، و بعد از آن نيمه چپ بدن راشوييم، سپس نيمه ر به نيّت غسل ابتدا سر و گردن را مى     . 
 ارتماسى .٢ 

آنيم به يكى از دو روش زير غسل مى     : 
هر چند احتياط آن است آه يكدفعه . رويم تا تمام بدن در آب قرار گيرد يا به نيّتِ غسل به تدريج زير آب مى ×    

 .زير آب رويم
دهيم  تكان مىو يا زير آب رفته و در آب به نيّت غسل، بدن را ×     . 

  
 احكام غسل 

آنيم هاى مهمّ اشاره مى با آيفيّت غسل آردن آشنا شديد، در اينجا به برخى نكته     : 



چيزى را آه مانع رسيدن آب به بدن است بايد برطرف آنيم و اگر پيش از اين آار غسل آنيم، غسل، باطل  .١    
٥١.(است ) 

٥٢.(و به تمام آن برسد ولى دست آشيدن لازم نيستدر غسل، بايد آب بر بدن جارى شود  .٢     ) 
شوند مانند  شستن قسمت داخلى لاله گوش و نيز بين انگشتان پا واجب است ولى شستن جاهايى آه ديده نمى .٣    

 .داخل گوش و بينى واجب نيست
 .هنگام غسل پاى خود را از زمين برداريم تا آف پا هم آب برسد و شسته شود .٥    

ولى براى . شود آند از انسان سر زند، غسل او باطل نمى آردن آارى آه وضو را باطل مى اگر در بين غسل .٦    
٥٣.(نماز بايد وضو بگيرد ) 

 .اگر آسى شكّ دارد آه غسل آرده است يا نه، واجب است غسل آند .٧    
ه، لازم نيست دوباره غسل آند آه غسل او صحيح بوده يا ن آسى آه غسل آرده و پس از غسل شكّ مى .٨    

٥٤.(آند ) 
  
  
  
  

    ٨ 
  

 پديده قاعدگى 
  

٥٥(يَسَْلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ اَذَىً  ) 
 ) آن، يك نوع رنج است: پرسند، بگو مى( زنان)از تو درباره عادت ماهانه ( اى پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم . 

هايش؛ ها و خوشمزگى چنگ زدنهاى نمكين،  صداى گريه نوزاد، تبسّم      
 .همه چيزش زيبا و دوست داشتنى است    

هايش را درك آند نياز دارد تا زيبايى« روح لطيف»او به يك      . 
آه او را با مهر بپروراند« عاطفه عالى»يك      . 

هايش را لمس آند آه خواسته« احساس سرشار»و يك      . 
نياز دارد« مادر»او به يك      . 

آند اين مادر است آه با عشق و علاقه، رنج و زحمتِ باردارى او را تحمل مى     . 
 .عادت ماهانه يا قاعدگى، اعلان آمادگى براى پرورش جنين و مادر شدن است    

آيد سطح داخلى رحم   سالگى براى دختران پيش مى١٣ يا ١٢اين پديده تازه و آاملاً طبيعى معمولاً در سنين     
ها در اثر نداشتن خون و  شود و لايه ؛ ابتدا عروق منقبض و سپس منبسط شده خونريزى شديد آغاز مىشود آنده مى

شود و به طور متوسّط تا روز چهارم زياد  گردد، امّا خونى است آه لخته نمى از پا درآمدن آنده شده خارج مى
 .است، حرارت بدن در نيمه دوم قاعدگى بيشتر ولى فشار خون آمتر است

. در اين ايّام زن، بيمار نيست ولى ممكن است آم خون و عصبانى باشد و نتواند به خوبى آارهايش را انجام دهد    
٥٦.(او نياز به عواطف پدرانه و مادرانه دارد ) 

البتّه چنانچه او به اين حقيقت آگاه باشد آه قاعدگى هرگز حالت بيمارى نيست بلكه آاملاً طبيعى و براى بدن او     
تواند طبق معمول و بدون ناراحتى و نگرانى به آارهاى روزانه خود بپردازد بدون آنكه حتّى  شكّ مى زم است، بىلا

اطرافيان او متوجّه شوند، ولى توجّه به نظافت و جلوگيرى از آارهاى سنگين و خسته آننده در دوران قاعدگى 
٥٧.(بيش از هر زمان ضرورت دارد ) 

اين خون داراى . شود گفته مى« خون حيض»يا « خون قاعدگى»قاعدگى ديده مى شود به خونى آه در ايّام     
هاى زير است نشانه : 

 .سُرخ و بعضى اوقات مايل به سياه است .١    
 .غالباً گرم بوده و با فشار و سوزش همراه است .٢    

 .مدّت آن از سه روز آمتر و از ده روز بيشتر نيست .٣    
باشد  سه روز اوّل به طور مستمرّ مىخونريزى در .٤     . 

باشد فاصله دو حيض حدّاقلّ ده روز مى .٥     . 



 ٥٠ سال قمرى و براى ديگران ٦٠ سال قمرى و حدّاآثر سنّ براى بانوان سيّده ٩حدّاقلّ سنّ براى قاعدگى  .٦    
٥٨.(سال قمرى است ) 

  
 تشخيص آامل 

از اين رو براى تشخيص آامل . «خون نفاس»و « خون استحاضه»هاى ديگرى نيز دارد مانند  زن خونريزى    
هاى زير را بكار بندد خون حيض بايد دقّت : 

هاى خون حيض را داراست بايد آن را  بينند نشانه چهار گروه از بانوان بايد دقّت آنند اگر خونى را آه مى     
 .حيض به حساب آورند، وگرنه حيض نيست

ن بار خونريزى آنها شروع شده استآسانى آه براى اولي .١     . 
 .آسانى آه خونريزى آنها سابقه دارد ولى هنوز تعداد روزها و زمان آن مشخّص و منظّم نيست .٢    

 .آسانى آه تنها تعداد روزهاى خونريزى آنها مشخّص و معيّن است .٣    
اند ا فراموش آردهآسانى آه خونريزى آنها مشخّص و منظّم بوده ولى اآنون آن نظم ر .٤     . 

 .دو گروه ديگر از بانوان، از ابتداى خونريزى بايد آن را حيض به حساب آورند     
 .آسانى آه تعداد روزها و زمان خونريزى آنها مشخّص و منظّم است .١    

٥٩.(آسانى آه تعداد روزهاى خونريزى آنها مشخّص نيست ولى وقت آن منظّم است .٢     ) 
  

ام قاعدگىمقرّرات ايّ   
يكى آلودگى جسمى و ديگرى ناراحتى روحى: دوران قاعدگى دو مشخّصه دارد     . 

ها، تدابيرى انديشيده است دين مقدّس اسلام براى هر دوى اين مشخّصه     . 
ها دور آرده است مثلاً آارهايى را آه بر جُنُب حرام است  زن را با آلودگى جسمى آه دارد از برخى حريم .١    

او نيز حرام آرده استبر  . 
زن را با ناراحتى روحى آه دارد از برخى عبادات موقّتاً و يا به طور آلّى معاف داشته است مثلاً نماز را به  .٢    

ها را بر او  همچنين او را از روزه گرفتن معاف داشته ولى قضاى آن روزه. طور آلّى از عهده او برداشته است
٦٠.(واجب آرده است ) 

توان با رجوع به رساله توضيح المسائل آنها را  زن در ايّام قاعدگى نسبت به شوهرش وظايفى دارد آه مى ×    
٦١.(فراگرفت ) 

  
 پايان قاعدگى 

گردد، ولى براى انجام عبادات و وظايف شرعى بايد  زن پس از پايان يافتن ايّام قاعدگى به حالت عادّى برمى    
را انجام دهد« غسل حيض»نخست  . 

آند گيرد، تنها نيّت آن فرق مى ها انجام مى غسل حيض مانند بقيه غسل .١     . 
٦٢.(پس از غسل حيض، براى نماز بايد وضو بگيرد .٢     ) 

  
  
  
  

    ٩ 
  

 دوره نفاس 
  

٦٣.(وَوَصَّيْنَا الاِْنْسانَ بِوالِدَيْهِ اِحْسانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ آُرْهًا وَوَضَعَتْهُ آُرْهًا  ) 
و انسان را به نيكى به پدر و مادرش سفارش آرديم؛ مادرش با تحمّل رنج و سختى به او باردار شد و با تحمّل  

 .رنج و سختى او را به دنيا آورد
. گذارد اى مى سرانجام پس از نه ماه و چند روز رنج و سختى، همراه با شيرينى انتظار، آودك پا به دنياى تازه    

سپارد هاى دوران باردارى و وضع حمل را به فراموشى مى ه سختىمادر با ديدن او هم . 



ماند آه  هاى سطحى باقى مى با به دنيا آمدن نوزاد در محلّ اتّصال جفت در رحم، پس از خارج شدن جفت، زخم    
ايل، شود در او يابند، ترشّحاتى آه در اثر اين زخمها حاصل مى به زودى طى روزهاى بعد از زايمان التيام مى

٦٤.(شود تر و بالاخره طبيعى مى باشد و آم آم در اثر التيام آم رنگ اى رنگ مى آلود و سپس قهوه خون ) 
البتّه خون نفاس ممكن است يك . گويند مى« خون نفاس»آيد  به خونى آه هنگام زايمان و پس از آن بيرون مى    

٦٥.(شود خون نفاس نيست ز ديده مىاما خونى آه پس از ده رو. لحظه و گاهى تا ده روز ديده شود ) 
  

 احكام نفاس 
اما پس از قطع شدن خون نفاس بايد ) ٦٦.(در دوران نفاس بايد همان مقرّرات دوران قاعدگى را مراعات آرد    

البتّه در برخى مناطق مرسوم است آه زن پس از هفت يا ده روز، . آرد و از آن حالت بيرون آمد« غسل نفاس»
آند، اين رسم باطلى است و ريشه دينى   قبل از آن هر چند خونريزى پايان يافته باشد غسل نمىآند و غسل مى
٦٧.(ندارد ) 

، يعنى )٦٨(آند شود، تنها در نيّت تفاوت دارد و آفايت از وضو نيز نمى غسل نفاس همانند غسل حيض انجام مى    
 .براى نماز بايد وضو بگيرد

  
  

 خون استحاضه 
دوران »ضه مربوط به بلوغ و بعد از آن نيست بلكه ممكن است پيش از بلوغ، و همچنين در خون استحا    

بيند، مشاهده گردد شود و خون قاعدگى و نفاس نمى آه ديگر زن غالباً باردار نمى« يائسگى . 
  

 راههاى تشخيص 
 . ناشى از زخم يا نفاس نباشددر دو مورد زير به احتمال بسيار قوىّ خون، خون استحاضه است البتّه اگر خون،    

شود خونى آه قبل از بلوغ و پس از يائسگى ديده مى .١     . 
٦٩.(يابد خونى آه آمتر از سه روز جريان مى .٢     ) 

خون استحاضه غالباً زردرنگ و سرد است و : هاى آن توجّه آرد براى تشخيص خون استحاضه بايد به نشانه    
٧٠.(ليظ نيستآيد و غ بدون فشار و سوزش مى ) 

  
 اقسام استحاضه 

جريان خون استحاضه هميشه يكسان نيست؛ گاهى آم، گاهى زياد و گاهى متوسّط است آه هر آدام احكام     
اى دارد ويژه . 

  
جريان آم)استحاضه قليله  .١  ( 

 صورت فقط بايد در اين. شود آند ولى از طرف ديگر ظاهر نمى خون، تنها يك طرف پنبه بهداشتى را آلوده مى    
بدن را تطهير آرد بنابر احتياط واجب پنبه را عوض آرد، نماز را با وضو خواند، و روزه گرفتن هم صحيح 

٧١.(است ) 
  

جريان متوسّط)استحاضه متوسّطه  .٢  ( 
بار روز يك  در اينجا هر شبانه. رسد آند ولى به دستمال بهداشتى نمى خون دو طرف پنبه بهداشتى را آلوده مى    

به شرط )گيرد، روزه گرفتن او  آند، براى نمازها وضو مى براى همان نمازى آه پيش از آن خون ديده غسل مى
٧٢.(البتّه پس از پايان يافتن خونريزى هم بايد غسل آند. مانعى ندارد( انجام غسل ) 

  
جريان زياد)استحاضه آثيره  .٣  ( 

در اين هنگام قبل از هر نماز بايد غسل آرد؛ البتّه . آند سرايت مىگذرد و به دستمال بهداشتى  خون از پنبه مى    
٧٣.(اگر بين نماز ظهر و عصر، و بين مغرب و عشاء را فاصله نيندازد، يك غسل براى دو نماز آافى است ) 

  
هاى مهمّ نكته   

ها توجّه داشت در جريان متوسّط و زيادِ خون بايد به اين نكته     : 



ز بدن، پنبه و دستمال بهداشتى از خون استحاضه پاك باشندبراى هر نما .١     . 
 .پس از وضو يا غسل تا حدّى آه امكان دارد و بيم ضرر ندارد بايد از بيرون آمدن خون جلوگيرى آرد .٢    

  
 :توجّه 

اعدگى و دختران بايد با مطالعه و استمداد از مربّيان و مادر يا خواهر بزرگ خود برداشت درستى از خون ق    
نشينى و دلهره و سردرگمى نگردند و از  استحاضه داشته باشند تا دچار تصوّرات عجيب و غريب و در نتيجه گوشه

 .انجام وظايف خود باز نمانند
  
  
  
  

    ١٠ 
  

 در اوجِ آسمانها 
  

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
٧٤.(الْكَعْبَيْنِ ) 

نماز برخيزيد، صورت و دستهاتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهاى [ قصد]ايد چون به  اى آسانى آه ايمان آورده 
 .خودتان را تا برآمدگى مسح آنيد

گفت  سخن مىآن شب چه زيبا با من     . 
 .آهنگ آلامش مثل على بود    

خواهم چيزى را آه از ناحيه راست عرشم جارى است به تو بدهم دستت را بلند آن مى! اى محمّد     . 
 .و آب فرو ريخت    

 .دست راستم را بلند آردم و قدرى از آن آب را برگرفتم    
خواهى با آن به عظمت من نگاه آنى  بشوى؛ چرا آه مىبا آبى آه گرفتى صورتت را! اى محمّد: سپس ندا آمد     . 
خواهى با آن دو، آلام مرا بگيرى، آنگاه با آنچه  سپس دست راست و چپ خود را از آرنج بشوى؛ چرا آه مى    

خواهم برآت را بر تو فرود آرم و  در دستت باقى مانده سرت را و دو پايت را تا برآمدگى مسح آن؛ چرا آه من مى
٧٥.(يت را بر جايى بگذارم آه احدى پيش از تو به آنجا گام ننهاده و پس از اين هم، نخواهد نهادگامها ) 

در زمين هم، همان اوائلى آه به نبوّت برگزيده . تنها اين شب معراج نبود آه خداوند وضو را به من تعليم داد    
 .شدم، روزى جبرئيل بر من فرود آمد

ان برايم آورده بودجامى لبريز از آب از آسم     . 
آنگاه وضو گرفتن را از ناحيه خدا به من تعليم . برخيز و براى نماز وضو بگير! اى محمّد: به من گفت    

٧٦.(داد ) 
  

 وضوى مستحبّى 
وضو، نور است و مستحبّ است هميشه و در همه حالات با وضو باشيم به چند نمونه از وضوهاى مستحبّى     

 :توجّه آنيم
 .وضو براى خواندن قرآن و همراه داشتن آن .١    

عليهم السلام وضو براى ورود به مساجد و مشاهد مشرّفه و زيات ائمّه معصومين .٢      
 .وضو گرفتن شخص جنب براى خوردن، آشاميدن و خوابيدن .٣    

٧٧(وضو گرفتن در ايّام قاعدگى براى نشستن در محلّ نماز و خواندن ذآر .٤     ). 
  

  واجبوضوى 
براى خواندن نمازهاى واجب بايد وضو بگيريم، همچنين تماس برقرار آردن با نام خدا و نوشته قرآن و بنابر     

بنابراين به دو . عليهم السلام و حضرت زهراعليها السلام بدون وضو حرام است احتياط واجب نام ائمّه معصومين
 :نكته توجّه آنيم



عليهم السلام در آنها  دها و انگشترهايى آه نام خدا و آيات قرآن و نام ائمّه معصوميناستفاده آردن از گردن بن .١    
ها نقش بسته است، اشكالى ندارد ولى شخصى آه وضو ندارد نبايد به آن قسمت  

٧٨.(دست بزند و يا بدنش با آنها تماس برقرار آند  ) 
شود چون اگر بخواهد  هده عروس برداشته مىآنند شب زفاف و عروسى، نماز خواندن از ع بعضى فكر مى .٢    

ريزد، اين فكر ريشه مذهبى ندارد نماز خواندن بر عروس واجب است، او  وضو بگيرد، آرايش او به هم مى
تواند قبل از رفتن به آرايشگاه وضو بگيرد و نماز مغرب و عشاء را با همان وضو بخواند مى . 

 برطرف آردن موانع 
نعى از رسيدن آب به اعضاى وضو هست يا شكّ داريم آه اين چيزى آه در اعضاى وضو اگر يقين داريم ما    

 :هست، مانع هست يا نه، واجب است آن را برطرف آنيم، آنگاه وضو بگيريم بنابراين
اگر بر اعضاى وضو، لاك، آِرِم و موادّ آرايشى باشد، در صورتى آه جِرم دارند و يا در اثر چربى مانع از  .١    

يدن آب به اعضاى وضو هستند و يا شكّ داريم آه مانع هستند يا نه، واجب است آنها را برطرف آنيمرس . 
گذارند، اين افراد بايد توجّه داشته باشند آه هنگام وضو اگر  هاى خود را بلندتر از حدّ معمول مى برخى ناخن .٢    

٧٩.(در زير آن مقدار اضافى  چرك هست واجب است آن را برطرف آنند ) 
  

 محلّ وضوى بانوان 
هايى آه مردها آمد و  دختران و بانوان بايد دور از چشم نامحرمان وضو بگيرند و بايد از وضو گرفتن در محلّ    

 .شد دارند اجتناب آنند
 نيز ها بنابراين در خانه. به اين نكته نيز توجّه آند آه نامحرم، نامحرم است چه غريبه باشد و چه آشنا و فاميل    

 .بايد اين نكته را رعايت آرد؛ و از وضو گرفتن در برابر چشم نامحرمان خوددارى آرد
  

 آيفيّت وضو 
ابتدا صورت آنگاه دست راست و : توان گفت گيريد به طور خلاصه مى اگر از ما بپرسند آه چگونه وضو مى    

آنيم  ر آف مانده است سر را مسح مىشوئيم سپس با رطوبتى آه از شستن دست ب پس از آن دست چپ خود را مى
آنيم بعد پاى راست و در پايان پاى چپ را مسح مى . 

آنيم هاى مهمّ درباره وضو اشاره مى اين تصوير آلّى از وضوست ما به برخى نكته     : 
  

 شستن اعضاى وضو 
ايم بايد هنگام  ههنگام وضو، لازم نيست صورت و دستها خشك باشند ولى اگر پيش از وضو دستها را شست    

٨٠.(وضو از آرنج تا نوك انگشتان را بشوييم وگرنه وضو، باطل است ) 
  

 اعضاى مسح 
 .اعضاى مسح بايد خشك باشند .١    

توانيم آن محلّ را خشك آنيم و از نو مسح  بار مسح آشيديم و شكّ آرديم آه مسح ما آامل بوديا نه مى اگر يك .٢    
سح اوّل و دوم به قدرى باشد آه از حالت وضو خارج شودامّا نبايد فاصله م. آنيم . 

احتياط اين است آه وقتى دست رطوبت دارد از ساير اعضاى وضو رطوبت نگيريم، مثلاً دست به صورت  .٣    
٨١.(نكشيم و سپس مسح آنيم ) 

  
 مسح سر 

باشد قسمت جلوى سر آه بالاى پيشانى است محلّ مسح سر مى .١     . 
نيست مسح بر پوست سر باشد ولى اگر موهاى جلو سر به قدرى بلند است آه اگر آنها را شانه آنيم لازم  .٢    

ريزند، بايد موى سر را آنار بزنيم و پوست يا بيخ موها را مسح آنيم روى صورت مى . 
توان مسح آرد ايم نمى هاى سر به جلو سر آورده به موهايى آه از ساير قسمت .٣     . 

مسح سر، اگر مسح را تا پيشانى بكشيم و دستمان به رطوبت پيشانى برخورد آند وضو، باطل هنگام  .٤    
هاى آفِ دست آمك  توان پا را مسح آرد بلكه بايد از رطوبت ساير قسمت شود ولى با اين رطوبت نمى نمى

٨٢.(گرفت ) 
  



 مسح پاها 
ريك از انگشتان آه شروع شود صحيح مسح پا لازم نيست از نوك انگشت بزرگ شروع شود بلكه از ه .١    

 .است
٨٣.(مسح بر روى جوراب هرچند آه نازك باشد و رطوبت به پا برسد، صحيح نيست .٢     ) 

  
 بطلان وضو 

آنيم ما به دو مورد آن اشاره مى. آند آه با بيشتر آنها آشنا هستيد هفت چيز وضو را باطل مى     : 
 .آارى آه براى آن بايد غسل آرد .١    

٨٤.(استحاضه .٢     ) 
  
  
  
  
  

    ١١ 
  

 انتظارِ سبز 
  

مثل اين بود . نامه را با اشك شوق گرفتم)    ٨٥(شكّ نجات دهد بى از مهالك در دو عالم اين صَلات اهل خود را مى 
اى برايم آورده باشد آه جبرئيل از آسمان نامه . 

ر را آشيده بودمهاى خوش و معطّ مدّتها انتظار فرا رسيدن اين لحظه     . 
گاه با اشتياق آن را گشودم نامه را بر ديدگانم آشيدم و آن     . 

 :خطّ و امضاى آن درست بود، امام رضاعليه السلام به همه سؤالهايم پاسخ داده بودند    
    ) دهاى فراوانى دار اى چرا نماز، واجب شده است بايد بگويم حكمت اينكه پرسيده(... اى محمّدبن سنان : 

آند نماز، اقرار به ربوبيّت خداوند عزيز و بلندمرتبه است و هرگونه مثل و مانندى را از او نفى مى     . 
 .نماز، ايستادن در پيشگاه خداوند است با ذلّت و مسكنت و خضوع و اعتراف    

 .نماز، پشيمان شدن از گناهان گذشته و درخواستِ بخشيدن آنها از سوى خدا است    
شتن چهره بر زمين است براى بزرگداشت خداوندگذا     ... 

 .با نماز، فروتن هستى و افزونى در دين و دنيا را خواهانى    
شوى و مُدام به ياد خدا هستى با نماز، از گناهان بيزار مى     . 

روى و  رو نمىها ف آنى، در نتيجه در عيش و خوشگذرانى با نماز، آقا و مدبّر و آفريننده خود را فراموش نمى    
آنى طغيان نمى . 

٨٦(«.شوى ها بازداشته مى با ياد خدا و ايستادن در مقابل او از گناهان و انواع فسادها و آلودگى     ) 
  

 احكام نماز 
پردازيم هم اينك به ذآر چند نكته در اين باره مى. ايد بخشى از احكام نماز را پيش از اين فرا گرفته     . 

  
 پوشش نماز 

ختران و بانوان هنگام نماز بايد تمام بدن خود را بپوشانند، خواه آسى آنها را ببيند و خواه نبيندد     . 
ها را نيز بپوشانند البتّه پوشاندن سه قسمت از بدن واجب نيست اگرچه بهتر است آن قسمت     : 

 صورت .١    
 دستها تا مچ .٢    

 پاها تا مچ .٣    
  

هاى مهمّ نكته  : 
وشاندن مقدارى از صورت آه هنگام وضو گرفتن بايد شسته شود، لازم نيستپ .١     . 



ايم بايد مقدارى از اطراف صورت و زير چانه را  براى آنكه يقين پيدا آنيم آه مقدار واجب را پوشانده .٢    
تر از مچ دستها و پاها را نيز بپوشانيم بپوشانيم و همچنين مقدارى پايين . 

 شاهد نماز خواندن ماست بايد پاها را نيز بپوشانيم و اگر دست و صورت ما زيور و زينتى اگر نامحرمى .٣    
آند اگرچه دست و صورت ما زيور و  دارد بايد آنها را نيز از او بپوشانيم و اگر نامحرم به قصد لذّت به ما نگاه مى

٨٧.(زينتى نداشته باشد بايد آنها را نيز از نامحرم بپوشانيم ) 
  

  لباس نمازگزاربدن و 
 :بدن و لباس نمازگزار بايد پاك باشد؛ بنابراين    

اى خون حيض يا نفاس در بدن يا لباس نمازگزار باشد نماز او باطل است اگر ذرّه .١     . 
 .بنابر احتياط واجب بايد خون استحاضه در بدن يا لباس نمازگزار نباشد .٢    

 اگر خونى در بدن يا لباس نمازگزار باشد در صورتى آه آمتر از غير از خون حيض، نفاس و استحاضه .٣    
باشد اشكال ندارد( اندازه يك سكّه دو ريالى) . 

آسى آه ناچار است با بدن يا لباس نجس نماز بخواند مثلاً آب براى تطهير ندارد، نماز او با بدن يا لباس  .٤    
٨٨.(نجس صحيح است ) 

  
 مكان نمازگزار 

دختران در خانه نماز بخوانند ولى با رعايت دو مسأله زير نماز خواندن آنها در مساجد فضيلت بهتر است     
 :بيشترى دارد

 .آاملاً خود را از نامحرم بپوشانند .١    
٨٩.(باشد( پدر و جدّ پدرى)با رضايت ولىّ  .٢     ) 

  
 نمازى شكوهمند 

اى سراسر  ه جهانى زيبا و آراسته قدم نهاده است آيندهب. در حجله نشسته است و غرق در اميدها و آرزوهاست    
نمايد روشن در ديدگان او جلوه مى . 

 چه آسى اين همه لطافت و زيبايى را به من داد؟ و چه آسى من را فرشته اُنس خانواده قرار داد؟    
 ...چه آسى محبّت من را در قلب داماد جاى داد؟ و    

فت، در برابرش تعظيم آرد و زبان به مدح و ثنايش گشود بايد برخاست و به نماز بايد برخاست و او را سپاس گ    
نماز واجب را مثل هميشه خواند، و نماز مستحبّى ويژه شب زفاف را نيز به شكرانه اين همه نعمت به جاى . ايستاد
خواند، آرايشش به هم گويند يك شب آه هزار شب نيست، عروس اگر بخواهد نماز ب چقدر غافلند آنان آه مى. آورد
اى  ها را به گونه توان برنامه نه، هرگز چنين نيست مى. تواند به رآوع و سجده رود خورد و با لباس عروسى نمى مى

ها تنظيم آرد آه نمازخواندن براى عروس ممكن گردد و نماز بخواند، نمازى شكوهمند در بحبوحه شادى . 
  
  
  
  
  

    ١٢ 
  

 امامِ فرشتگان 
  

برادرم جبرئيل مرا در آسمانها همراهى )    ٩٠( بدن دارى اگر سوزِ حيات هست معراج مسلمان در صَلاتدر 
گفت آه تا آن شب در آسمانها  اى اذان مى فرشته. آرد، به سدرةالمنتهى آه رسيديم ناگهان صداى اذان را شنيدم مى

 .ديده نشده بود
آرد گفت پروردگارم او را تصديق مى مىاى از آن را آه  گفت و هر جمله او اذان مى     . 



هرآس از روى ميل و رغبت به . گويد بنده من راست مى: آه رسيد پروردگارم فرمود« حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ»به     
« حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ»: و چون گفت. نماز بايستد و حقّ آن را ادا آند، اين آفّاره گناهان گذشته او خواهد بود

نماز، صلاح و نجات و رستگارى است:  فرمودپروردگارم . 
 .چون اذان تمام شد، جلو ايستادم و همه فرشتگان به من اقتدا آردند    

المقدس هم به نماز ايستاده بودم و همه پيامبران به من اقتدا آرده بودند پيش از اين در بيت     . 
روردگارم مدهوش گشتم و به حالت سجده فرو و اينجا چون از نماز فارغ گشتم از سر شوق و ارادت به پ    

٩١.(افتادم ) 
  

 حضور قلب 
آند و نمازگزار را آه در حال راز  اى ديگر پرواز مى اى به شاخه آسايد، پيوسته از شاخه اى نمى مرغ خيال لحظه    

آزارد و نياز با خداست مى . 
لبمان متوجّه نماز باشد بايد اعمال و رفتار روزانه اگر بخواهيم مرغ خيال خود را رام آنيم تا در نماز، فكر و ق    

توان به مدارج  با حضور قلب در نماز مى. خود را براى رضاى خدا و براساس تعاليم نورانى اسلام تنظيم آنيم
 .عالى بندگى بار يافت

گفت از فرزند امام نقل شده است آه مى     : 
    » بلند شدم .  مترى بود٤٥خانه ايشان يك خانه آوچك . ه بودمشبى در ماه مبارك رمضان، من پشت بام خوابيد

آيد و بعد متوجّه شدم آه آقاست آه در تاريكى در حال نماز خواندن است و دستهايش را طرف  ديدم آه صدا مى
٩٢(«.آند آسمان دراز آرده و گريه مى ) 

 تكبيرةُالاحرام 
 اَللَّهُ اَآْبَرُ؛  

 .) در وصف بگنجداز آن آه)خداوند بزرگتر است     
گوييم يعنى خدا را از همه موجوداتِ حسّى، عقلى، زمينى و آسمانى برتر  براى ورود به نماز، اَللَّهُ اَآْبَر مى    

شوند آس جز او نزد ما آوچك مى شوئيم و همه چيز و همه ديگر دل از دنيا و مظاهر فريبنده آن مى. يابيم مى . 
شود به  ست آه هم در مقدّمات نماز و هم در خود نماز و هم در تعقيبات آن گفته مىاللَّه اآبر، بيشترين ذآرى ا    

 مرتبه آن را تكرار ٣٦٠روز تنها در نمازهاى پنجگانه واجب حدود  طورى آه يك مسلمان در طول يك شبانه
آند مى . 

  
حمد سوره   

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ؛  
. اللَّه، نه تنها در ابتداى قرآن آه در آغاز تمام آتابهاى آسمانى بوده است بسم.  وحى استاللَّه، سرآغاز آتاب بسم    

اللَّه در شروع هر آارى سفارش شده است به زبان آوردن بسم. اللَّه، سرلوحه عمل همه انبياء بوده است بسم . 
اللَّه از  ند بگويند تا جايى آه بلند گفتن بسماللَّه را بل عليهم السلام اصرار داشتند آه در نماز بسم امامان معصوم    

هاى شيعه به حساب آمده است ويژگى . 
  

 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ؛  
 .ستايش خداى را آه پروردگار جهانيان است    

يابد  ا از او مىها ر ها و زيبايى ها و جمال گيرد و همه آمال وقتى انسان در برابر عظمت بيكران خداوند قرار مى    
گشايد حمد و ستايشى آه در آن معناى  شناسد زبان به حمد و ستايش مى و او را پروردگار و مدبّر همه آفرينش مى

 .پرستش نهفته است
گشائيم پس چه  ها و آمالات او مى گوئيم و زبان به بيان خرّمى ما، در آغاز مكالمه خود با خدا شيرين سخن مى    

سخن گفتن با ديگران نيز چنين باشيمبهتر آه در آغاز  . 
  

 اَلرَّحْمنِ الرَّحيمِ؛  
    ) رحتمگرِ مهربان( خداوندِ . 

رحمن، رحمت گسترده الهى است آه همه انسانها را شامل . اند رحمن و رحيم هر دو از آلمه رحمت گرفته شده    
اى است آه به عنوان   رحيم، رحمت ويژهتابد ولى شود و چون آفتابى است آه بر خوب و بد، و زشت و زيبا مى مى



شود پاداش و نتيجه آارهاى خوب تنها بر نيكوآاران نازل مى . 
 
  
  

 مالِكِ يَوْمِ الدّينِ؛  
 مالك و فرمانرواى روز جزا    

مالك . خداوند هم مالك است و هم مَلِك. است يعنى روز آيفر و پاداش« يومُ الدّين»يكى از نامهاى روز قيامت     
مَلِك است يعنى پادشاه و فرمانرواى . است يعنى همه چيز در واقع براى اوست و مالكيّت ديگران اعتبارى است

 .حقيقى است
رود او را مالك و مَلِك خواهيم يافت وگرنه او هم در دنيا و هم  ها از جلو چشمان ما آنار مى روز قيامت آه پرده    

 .در آخرت مالك و مَلِك است
  

  نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعينُ؛اِيَّاكَ  
جوييم پرستيم و تنها از تو يارى مى تنها تو را مى     . 

بندد،  وقتى نمازگزار خداوند را همه آاره خود و جهان دانست و بدان اعتراف آرد، از جان و دل به او دل مى    
ها، بنده شرق و غرب و بنده زر و زور او ديگر بنده طاغوت. جويد پرستد و تنها از او يارى مى تنها او را مى

آورد شود و در برابر هيچ قدرتى سرِ آُرنش فرود نمى نمى . 
  

 اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ ؛  
 !ما را به راه راست راهبر باش    

 ما از خدا. بار در قرآن آمده است، به معناى راه هموار، روشن و وسيع است٤٠آلمه صراط آه بيش از     
خواهيم آه همه مسلمانان را به بزرگراه سعادت هدايت آند؛ بزرگراهى آه به راحتى ما را به خدا برساند مى . 

خواهد در صراط مستقيم قرار گيرد بايد راه هوسهاى خود، راه هوسهاى مردم، راه طاغوتها، و راه  آسى آه مى    
راه مستقيمى آه توسّط انبياء و امامان ترسيم شده است، نادرست نياآان و پيشينيان خود را آنار بگذارد و تنها در 

 .حرآت آند
  

 صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ؛  
 .راه آنان آه نعمتشان دادى    

اند،  نمازگزار اين حقيقت را باور دارد آه راه مستقيم، راهى است پيمودنى و پيش از او آسانى اين راه را پيموده    
هاى خود  آنها آسانى هستند آه خداوند آنان را مشمول نعمت. خواهد آه او را در زُمره آنان قرار دهد ىلذا از خدا م
 .ساخته است

اند داند آه از نعمت هدايت برخوردار شده قرآن، پيامبران، صدّيقان، شهدا و صالحان را از جمله آسانى مى     . 
ن باشدرو آنا خواهد آه دنباله و نمازگزار از خدا مى     . 

  
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّالّينَ؛  

اند)اند و نه گمراهان و گمگشتگان همانان آه نه در خور خشم     (. 
خواهد آه جزء دو گروه نباشد و راه آنان را نپيمايد نمازگزار در پايان سوره حمد از خدا مى     . 

اسرائيل در برابر حقّ  ون و ابولهب و چون قوم عاد و ثمود و بنىغضب شدگان، آنان آه چون فرعون و قار .١    
آردند و مورد خشم او قرار گرفتند گيرى مى و حقيقت و دين و خدا جبهه . 

اند و از آنان جانبدارى  نه راه انبياء را برگزيده. اند گمراهان و گمگشتگان، آنان آه حيران و سر در گم .٢    
طلب هستند آه به فكر  درد، و رفاه تفاوت، بى اند آنان افرادى بى و معاندان را برگزيدهآنند و نه راه مخالفان  مى

مانند عابدان پس از حضرت عيسى يا عالم نمايان . شهوت و شكم خود هستند و آارى به حقّ و باطل ندارند
 .دنيادوست

  
 سوره توحيد 

نام گرفته است« سوره توحيد»رو  گويد از اين اين سوره سراپا از يگانگى خدا سخن مى     . 



  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ؛  

 به نام خداوند رحمتگرِ مهربان    
 قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ؛  

 .بگو او خدايى است يكتا    
ر توحيد مرز ميان ايمان و آف. ترين اصل همه اديان آسمانى است توحيد آه همان يگانه دانستن خداست، اساسى    

او يكتاست يعنى دومى ندارد، شبيه و مثل و مانندى ندارد، جزء و عضوى ندارد. است . 
دهد شود و همه آارهايش را براى او انجام مى آسى آه توحيد خدا را باور آند، دچار شرك و ريا نمى     . 

  
 اَللَّهُ الصَّمَدُ؛  

پاك از عيب و پناه نيازمندان)نياز  خداى بى     ( 
آورند و خود را پُر از  جودات سرتا پا نيازند و در وجود و بقاء خود، به خدا نيازمندند، همه به او پناه مىهمه مو    

پناه، جز به  داند، و خود و ديگران را فقير و نيازمند و بى مى« صمد»آسى آه تنها خدا را . يابند عيب و نقص مى
آند خدا تكيه نمى . 

  
 لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ؛  

 .نه آسى زاده اوست و نه او زاده آسى است    
آس آفريده او هستند امّا او خود هميشه بوده و هميشه خواهد بود، او  چيز و همه همه. او سرچشمه هستى است    

دل بستن و پناه آوردن به چنين حقيقت بيكرانى، انسان را در برابر همه خطرات مادّى و . ازلى و ابدى است
آند عى بيمه مىهاى اجتما آسيب . 

  
 وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ آُفُواً اَحَدٌ؛  

 .و اَحَدى همتاى او نيست    
آس، همتا و همانند او نيست و اگر اين حقيقت را به  آنيم آه خدا يكتاست و هيچ در پايان سوره باز تأآيد مى    

فردى و گروهى و اجتماعى خود، غير دهيم و در اهداف  خوبى باور آنيم، همه آارهاى خود را براى خدا انجام مى
آنيم خدا را دخيل و شريك نمى . 

  
 ذ آر رآوع 

 سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ؛  
ستايم دانم و مى پروردگار بزرگم را منزّه مى     . 

  
 ذ آر سجده 

 سُبْحانَ رَبِّىَ الْاَعْلى وَ بِحَمْدِهِ؛  
ستايم دانم و مى ه مىام را منزّ پروردگار بلندمرتبه     . 

يابد و در برابر  مقدار بلكه هيچ مى نمازگزار پس از بيان آن همه عظمت و بزرگى خدا، خود را آوچك و بى    
گشايد و زبان به تسبيح او مى( سجده)افتد  و آنگاه به زمين مى( رآوع)شود  عظمت او خم مى . 

آورد ز آن باز به حمد و ستايش رو مىيابد، پس ا او خدا را منزّه از هر عيب و نقص مى     . 
آرانى است آه از فهم و درك او بالاتر است و بايد تنها در برابر عظمت او  او دريافته است آه خداوند حقيقت بى    

ها آرنش نخواهد آرد او ديگر در برابر غيرخدا و طاغوت. سر فرود آورد . 
  

 قُنوت 
٩٣( وَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ؛رَبَّنا آتِنا فِى الدُّنْيا حَسَنَةً   ) 

نگه دار[ دور]در دنيا و آخرت به ما نيكى عطا آن و ما را از عذاب آتش ! پروردگارا     . 
آوريم و به عنوان عرض نياز و اظهار تهيدستى و اميد به عطاى خدا، آنها را  در هنگام قنوت دستها را بالا مى    

توان خواند ولى بهتر است دعايى را برگزينيم آه  در قنوت هر دعايى را مى. دهيم ت قرار مىدر مقابل صور
، آه در قرآن آمده است«رَبَّنا آتِنا»همگانى باشد مثل دعاى  . 



هاى آخرت را به ما عطا  ها و خوبى هاى دنيا را و هم نيكى ها و خوبى خواهيم هم نيكى ما در اين دعا از خدا مى    
 .آند

 .چرا آه گرفتن دنيا و رها آردن آخرت خطاست، همينطور گرفتن آخرت و رها آردن دنيا نيز خطاست    
توان آخرت خود را آباد آرد ها و حسنات دنيا مى دنيا، مزرعه آخرت است و با نيكى     . 

خواهيم آه ما را از آتش جهنّم برهاند در پايان از خدا مى     . 
  

 تسبيحات اربعه 
نَ اللَّهِ، وَالْحَمدُ لِلَّهِ، وَ لا اِلهَ اِلّاَ اللَّهُ، وَاللَّهُ اَآْبَرُسُبْحا   . 

از آن آه در وصف )منزّه است خدا، و ستايش تنها براى خداست، و معبودى جز او نيست، و خدا بزرگتر است     
 .)بگنجد

 :تسبيحات اربعه، مشتمل بر چهار ذآر است    
هِسُبْحانَ اللَّ)تسبيح  .١     ( 

اَلْحَمْدُ لِلّهِ)تحميد  .٢     ( 
لا اِلهَ اِلّاَ اللَّهُ)تهليل  .٣     ( 

اَللَّهُ اَآْبَرُ)تكبير  .٤     ( 
 .حضرت ابراهيم به هنگام ساختن خانه آعبه لبهايش به ذآر مقدّس تسبيحات اربعه مترنّم بود    

گشايد سپس تنها او را شايسته پرستش  به ستايش او مىيابد آنگاه زبان  نمازگزار، ابتدا خدا را پاك و منزّه مى    
داند آه بتوان او را وصف آرد شمارد و در پايان، خدا را بزرگتر از آن مى مى . 

  
 تشهُّد 

 اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلّاَ اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ؛  
كى نيستيكتاست و او را شري. دهم آه معبودى جز خدا نيست گواهى مى     . 

  
 وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ؛  

دهم آه محمّد بنده و فرستاده اوست و گواهى مى     . 
  

 اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ؛  
 !بارخدايا بر محمّد و خاندان او درود بفرست    

وحيد و نبوّت پيامبر شهادت داده است باز در پايان نماز نيز به اين دو نمازگزار با آنكه در اذان و اقامه به ت    
فرستد آند سپس بر پيامبر و خاندان پاك او صلوات و درود مى حقيقت بزرگ اعتراف مى . 

آند آه پيامبر در پرتو عبوديّت و بندگى خدا به آن همه عظمت دست يافته است و اين راه را به  او اعتراف مى    
گيرد همين راه را بپيمايد يابد و تصميم مى  باز مىروى خود . 

  
 سلام 

 اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَآاتُهُ؛  
بر تو درود، و رحمت و برآات خدا بر تو باد! اى پيامبر خدا     ! 

  
 اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحينَ؛  
 !درود بر ما و بر بندگان شايسته خدا    

  
 اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَآاتُهُ؛  

و رحمت و برآات خدا بر شما باد( مؤمنين)درود بر شما      ! 
آه نمازگزار آه از مردم جدا شده و به پيشگاه خدا بار يافته و لحظاتى با او گرم راز و نياز بوده اآنون     

خواهد دوباره به سوى آنان برگردد هنگام بازگشت ابتدا به پيامبر سپس به نمازگزاران و بندگان شايسته او آنگاه  مى
آند به خلق خدا سلام مى . 



او . او به سوى خدا رفته و قلب خود را صيقل داده و از آينه و آدورت پاك شده و اينك به سوى مردم آمده است    
درود و سلام آورده استپيام صلح و صفا، و  . 

  
در نماز« ها فراموش شده»احكامِ    

آنيم بسنده مى« ها فراموش شده»ما در اينجا به ذآر احكام . ايد با احكام نماز پيش از اين آشنا شده     . 
 :براى فراگيرى اين مطلب يادآورى اين مطلب لازم است آه واجبات نماز يازده تا هستند آه عبارتند از    

  
  
  
  

٩٤(واجبات نماز  ) 
  

 Oواجبات رُآنى 
 P 
 P 
 P 
 P 
 P 
 P 

 Pواجبات غير رُآنى 
 Q 

  
 Oنيّت .١ 
 Pقيام .٢ 

 Pتكبيرةالاحرام .٣ 
 Pرآوع .٤ 

 Qدو سجده .٥ 
  

 Oقرائت .١ 
 Pذآر .٢ 

 Pتشهّد .٣ 
 Pسلام .٤ 

 Pترتيب .٥ 
 Qموالات .٦ 

  
  
  
  
  
  

 قاعده آلّى 
توانيد تمامى مسائل اين بخش را حلّ آنيد، قاعده آلّى اين است آه ه آلّى، مىبا فراگيرى اين قاعد     : 

آند در اينجا دو صورت پيدا مى. آنيم گاهى واجب رآنى را فراموش مى .١     : 
 . باطل است-در اينجا نماز . ايم وارد رآن بعدى شده: الف    

٩٥.(شوم  متوجّه مىآنيم و پس از رفتن به سجده مثلاً رآوع را فراموش مى     ) 
بايد برگرديم واجب را به جا آوريم و نماز را ادامه دهيم. شود ايم، نماز، باطل نمى وارد رآن بعدى نشده: ب     . 



مثلاً رآوع را فراموش آرديم و روانه سجده شديم ولى قبل از آنكه سر بر زمين بگذاريم، متوجّه شديم، در اين     
٩٦.(ر آامل بايستيم و به رآوع و سپس به سجده برويم و نمازمان صحيح استطو صورت بايد برگرديم و به ) 

آند باز در اينجا دو شكل پيدا مى. آنيم گاهى واجب غيررآنى را فراموشى مى .٢     : 
مثل آن آه سوره را فراموش آرده . دهيم ايم اينجا نماز، صحيح است و آن را ادامه مى وارد رآن بعدى شده: الف    

٩٧.(غول ذآر رآوع هستيمو مش ) 
آوريم و نماز را ادامه  گرديم واجب را بجا مى ايم، در اينجا نيز نماز، صحيح است برمى وارد رآن بعد نشده: ب    

٩٨.(دهيم مى ) 
هاى زير مشخّص آنيد توانيد وظيفه نمازگزار را در حالت با حفظ اين قاعده مى     : 

ول خواندن سوره توحيد استسوره حمد را فراموش آرده و مشغ .١     . 
 .تشهّد را فراموش آرده و مشغول سلام دادن است .٢    

آورد دو سجده را فراموش آرده و تشهّد بعد از آن را بجا مى .٣     . 
  

پس از نماز« ها شده فراموش»احكامِ    
ز، صحيح است ولى اگر اگر آنچه در نماز فراموش شده، رآن باشد، نماز، باطل است و اگر رآن نباشد، نما    

فراموش شده است در اينجا نمازگزار وقتى پس از پايان يافتن نماز يادش آمد، بدون آن آه « يك سجده»يا « تشهّد»
انجام « دو سجده سهو»آورد و پس از آن  صورت نماز را به هم بزند، آن تشهّد و يا يك سجده را بجا مى

٩٩.(دهد مى ) 
 سجده سَهو 

گويند مى« سجده سهو»ايد پس از تمام شدن نماز، دو سجده بجا آوريم آه به آن گاهى اوقات، ب     . 
شود در دو مورد زير، سجده سهو، واجب مى ×     : 

 .در بين نماز ناخودآگاه حرف بزنيم، يا مثلاً آخ يا آه بگوييم .١    
يايديك سجده را فراموش آنيم و پس از وارد شدن به رآوع رآعت بعد يادمان ب .٢     . 

 .و در دو مورد زير، احتياط واجب بجا آوردن سجده سهو است ×    
مثلاً در رآعت دوم نماز ظهر و عصر و . جا سلام دوم نماز يا سلام سوم و يا هرسه سلام را با هم بگوييم بى .١    

 .عشاء
١٠٠.(تشهّد را فراموش آنيم .٢     ) 

  
 طريقه بجا آوردنِ سجده سهو 

گوييم رويم و مى آنيم و بدون گفتن تكبيرةالاحرام به سجده مى  يافتن نماز، فورى نيّت سجده سهو مىپس از پايان     : 
 .بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ    

نشينيم و تشهّد و سلام  ىگوييم پس از آن م رويم و ذآر بالا را مى نشينيم و دوباره به سجده مى گاه مى آن    
١٠١.(گوييم مى ) 

ولى چنانچه تشهّد يا يك سجده را فراموش آرده بوديم، پس از نماز ابتدا بايد قضاى آن تشهّد يا سجده را بجا     
 .آوريم و بعد از آن دو سجده سهو را

  
  
  
  

    ١٣ 
  

 سير و سفر 
  

١٠٢.(ءٍ قَديرٌ دَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاخِرَةَ اِنَّ اللَّهَ عَلى آُلِّ شَىْقُلْ سيرُوا فِى الاَْ رْضِ فَانْظُرُوا آَيْفَ بَ  ) 
 ) خداست آه [باز ]آفرينش را آغاز آرده است؟ سپس [ خدا]در زمين بگرديد و بنگريد چگونه : بگو( اى پيامبر

ستآورد، خداست آه بر هرچيز توانا جهان آخرت را پديد مى . 



. داريم طلبيم، اثاث و وسائل خود را برمى آنيم، از آنان حلاليّت مى از دوستان و آشنايان خداحافظى مى    
قرآن بارها ما را به سير و سفر دعوت آرده است. خواهيم به مسافرت برويم مى : 

٢٠/ عنكبوت )آفرينش را آغاز آرده است؟ ( خدا)در زمين بگرديد و بنگريد چگونه      ) 
١١/ انعام )آنندگان چگونه بوده است؟  در زمين بگرديد آنگاه بنگريد آه فرجام تكذيب     ) 

٦٩/ نمل . )در زمين بگرديد و بنگريد فرجام گناهكاران چگونه بوده است     ) 
٤٢/ روم . )در زمين بگرديد و بنگريد فرجام آسانى آه پيشتر بوده و بيشترشان مشرك بودند چگونه بوده است     ) 

٤٦/ حج . )اند تا دلهايى داشته باشند آه با آن بينديشند يا گوشهايى آه با آن بشنوند آيا در زمين گردش نكرده     ) 
دارد تا به مسافرت برويم فراوان فوائدى آه براى سير و سفر و گردش و مسافرت هست، ما را گاهگاهى وامى     . 
خواهيم رفت و برگشت ما  آنيم، مى  خدا و توآّل بر او حرآت مىدهيم، با نام براى ايمنى از حوادث، صدقه مى    

اى قرار داده است؛ نمازهاى چهار رآعتى ما  و يا بيشتر از آن باشد، اسلام براى ما تخفيف ويژه) ١٠٣( آيلومتر٤٥
شود برداشته مى( در سفر)شود و روزه گرفتن هم از عهده ما  مى( نصف)آوتاه  . 

رو اگر  مايت خود را از مسافرين اعلام آرده است ولى هرگز با گناه موافق نيست، از ايناسلام با اين حكم، ح    
سفر، حرام باشد مانند فرار از جبهه و يا سفر بدون رضايت والدين و يا سفر براى آار حرام، مانند سرقت، هيچ 

١٠٤.(شود تخفيفى شامل مسافر نمى ) 
بينيم و صداى طبيعى  ايم آه ديوارهاى آنجا را نمى اى رسيده ر به نقطهشويم، ديگ آم آم از اقامتگاه خود دور مى    

، از اينجا به بعد، حكم مسافر )١٠٥(ايم رسيده« مرز سفر»يا « حدّ ترخُّص»شنويم يعنى به  اذان آنجا را نيز نمى
 اقامتگاه، حكم مسافر و هنگام بازگشت وقتى به اين نقطه رسيديم از اينجا تا. خوانيم داريم، نماز خود را شكسته مى

 .نداريم يعنى نمازمان را بايد تمام بخوانيم
  

 وطن 
دانيم وطن ما آجاست؟ در وطن آه هستيم نمازمان تمام است و روزه هم بايد بگيريم ولى بعضى وقتها نمى      

 وطن ما آجاست؟    
دانم وطن  رگ شده آنجا نيستم، حالا نمىام ولى بز زادگاه پدر و مادرم آنجاست من هم در همانجا به دنيا آمده ×    

 من هم همانجاست يا نه؟
ام ولى خودم  پدرم در آنجا خانه شخصى دارد، زادگاه او نيز همانجا بوده چند سالى براى تحصيل به آنجا رفته ×    

 بزرگ شده جاى ديگرى هستم، وطنم آجاست؟
ايم، هروقت  يم، يعنى براى هميشه آنجا را ترك آردها گويند ما از وطن خود، اعراض آرده پدر و مادرم مى ×    

دانم وظيفه من چيست؟ خوانند، نمى روند نمازشان را شكسته مى آنجا مى  
اى، وطن تو همان وطن پدر و مادر توست از آن به بعد حقّ  گويند تا وقتى ازدواج نكرده ها به من مى بعضى ×    

 !انتخاب وطن دارى
عد از ازدواج، وطن آنها همان وطن شوهرانشان است، آيا واقعيت دارد؟گويند دختران ب مى ×      

 وطنم آجاست؟    
 :تشخيص وطن آار دشوارى نيست، به اين امور توجّه آنيد    

١٠٦.(زادگاه شما، وقتى وطن شماست آه بزرگ شده آنجا هم باشيد .١     ) 
١٠٧.(زادگاه پدر و مادر شما وطن شما نيست .٢     ) 

١٠٨.(زادگاه همسر شما وطن شما نيست .٣     ) 
اند، وطن شما نيست جايى آه پدر و مادر شما يا همسر شما به عنوان وطن انتخاب آرده .٤     . 

يعنى ) ١٠٩(يعنى شما در انتخاب وطن و يا اعراض از وطن تابع ديگران نيستيد، بايد به تكليف خود عمل آنيد    
 :وطن شما اينجاست

١١٠.(ايد ا آه در آنجا بزرگ شدهزادگاه شم .١     ) 
١١١.(آنيد جايى آه بعد از بالغ شدن، براى اقامت هميشگى انتخاب مى .٢     ) 

ها شغلشان مسافرت است مانند راننده قطار و ماشينهاى برون  ولى بعضى. رويم ها، به سفر مى ما بعضى وقت     
 شهرى، خلبان و ملوان، وظيفه اين گروه چيست؟

آنند سفرهايى آه شغل آنهاست چنين عمل مىدر  .١     : 
 .در سفر اوّل، هرچند طول بكشد، نمازشان شكسته است ×    

١١٢.(در سفرهاى بعدى، نمازشان تمام است ×     ) 



١١٣.(در سفرهايى آه مربوط به شغل آنها نيست مانند سفرهاى زيارتى سياحتى نمازشان شكسته است .٢     ) 
شغلشان مسافرت نيست ولى محلّ ... ان، دانشجويان، معلّمان، آارمندان، آارگران وآموز بعضى از دانش     

آنند حكم آنان چيست؟ تحصيل، خدمت و يا شغل آنان جاى ديگرى است و به آنجا آمد و رفت مى  
البتّه . قدس سره اين گروه حكم مسافر دارند و بايد مقرّرات آن را در نظر بگيرند به فتواى حضرت امام خمينى    

و برخى از مراجع بزرگوار ديگر اين گروه نيز مانند آسانى آه شغلشان ( زيدَ عِزُّهُ)به فتواى مقام معظّم رهبرى 
 :مسافرت است، نمازشان تمام است با توجّه به اين سه مسأله

 .براى آارشان در آمتر از ده روز به محلّ آارشان سفر آنند .١    
 . و آارشان باشد نه به جهت ديگرىسفر به آنجا براى شغل .٢    

سفر براى تحصيل وقتى حكم سفر براى شغل دارد و مشمول اين حكم است آه تحصيل، در حكم آار و شغل  .٣    
آموزان و  بنابراين شامل همه دانش. شوند باشد مانند آسانى آه در سپاه و ارتش يا ادارات، براى تحصيل، مأمور مى

١١٤.(شود دانشجويان نمى ) 
  

 قصد ده روزه 
اى آه اينجا هستيم من قصد  گويد در اين دو هفته ايد يا نه؟ يكى مى گويند قصد ده آرده ايم، مى تازه به اينجا آمده    

آنيد چگونه بايد قصد آرد؟ آنم، نظر شما چيست فكر مى نمى  
ر اين مدّت از حدّ ترخّص آنجا خارج دانيد يا قصد داريد آه ده روز و يا بيشتر، در آنجا بمانيد و د همين آه مى    

نشويد، قصد ده روز شما شكل گرفته، بايد نمازهايتان را تمام بخوانيد و اگر ماه مبارك رمضان است، روزه 
١١٥.(بگيريد ) 

نون سى روز بلاتكليف مانيم يا نه، تاآ دانيم آه ده روز آامل اينجا مى ايم هنوز نمى از روزى آه به اينجا آمده ×    
ايم وظيفه ما چيست؟ مانده  

١١٦.(ام نمازتان شكسته است پس از سى روز تا هرچه بمانيد نمازتان تمام است تا روز سى     ) 
خواهيم  از ابتدا آه اينجا آمديم قصد جدّى داشتيم ده روز آامل بمانيم، حالا تصميم ما عوض شده يعنى مى ×    

ايم وظيفه ما چيست؟ و يا بلاتكليف ماندهآمتر از ده روز بمانيم   
 .اگر پيش از خواندن يك نماز چهار رآعتى تصميم شما عوض شده، نمازهايتان را بايد شكسته بخوانيد .١    

اگر پس از خواندن يك نماز چهار رآعتى تصميم شما عوض شده تا هروقت آه آنجا بمانيد، نمازهايتان تمام  .٢    
١١٧.(است ) 

  
نماز شكستهنيّت    

خوانم يا  دانم چگونه نيّت آنم، بگويم مثلاً چهار رآعت نماز ظهر، شكسته مى خواهم نماز شكسته بخوانم نمى مى    
 بگويم دو رآعت نماز ظهر شكسته شده؟

فرقى ندارد، اصلاً نيّت به گفتن و يا خطور دادن در قلب نيست همين آه تصميم دارى نمازت را شكسته يعنى دو     
آعتى بخوانى آافى استر . 

  
  
  
  

    ١٤ 
  

 آنجا آجاست؟ 
  

١١٨.(وَاَقيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ آُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ  ) 
ايد  آنيد و در حالى آه دين خود را براى خدا خالص گردانيده[به سوى قبله ]در هر مسجدى روى خود را مستقيم  

 .وى را بخوانيد
 آنجا آجاست؟    

    » در برابر هوى و هوس، شيطان و اهرمن،« پايگاه مقاومت  
    » پيامبران، امامان و پاآان عالم،« ميعاد  



    » مسلمانان و مستضعفان،« مجمع عمومى  
    » نمايش وحدت مسلمانان عليه دشمنان اسلام،« ميدان  

    » ،تقوا و ايمان، صلح و صفا، همدلى و همراهى« بازار  
اند، فرشتگان چشم اميد به آنجا دوخته      

 .و اهريمنان از رونق آن نگرانند    
 و به راستى آنجا آجاست؟    

آنجا، مسجد است، خانه خدا، محلّ ارتباط خاك با افلاك، حلقه اتّصال هيچ با همه چيز، و چه زيباست آه به آنجا     
يم و ديرتر از همه برگرديم، با لباسهاى تميز به آنجا وارد شويم، در بشتابيم، زياد به آنجا برويم، زودتر از همه برو

هاى فرهنگى آن شرآت فعّال داشته باشيم نظافت آن بكوشيم، و در برنامه . 
فرمايد قدس سره درباره اهمّيّت مساجد مى بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى     : 

    » شود و  از آنجا آغاز مى( جنگ و مبارزه)محراب يعنى جايى آه حرب مساجد را پر آنيد آه مساجد سنگرند و 
خواهند از نماز جلوگيرى آنند و بعد از خالى آردن  ترسند، آنها مى شيطانها از مساجد و نماز مى. محلّ حرب است

١١٩(«.سنگرها، حمله آنند ) 
  

 نماز جماعت 
آنند اينان چه مى     ! 

خيزند، نظم و انضباط،  گذارند، با هم برمى روند، با هم سر بر خاك مى وع مىايستند، با هم به رآ با هم مى    
گويى در دلهاشان آينه و حسادتى نيست، . وحدت و انسجام، صلح و صفا و يكدلى و يكرنگى از اجتماعشان پيداست

آنند قلبهاشان با هم پيوند خورده، همه با هم برادرند، اينان چه مى ! 
آنند هاى منظّم و پشت سر هم، از يك نفر آه پيشاپيش آنها قرار گرفته پيروى مى همه با هم در صفّ     . 

اينان خار چشم . گذارند خوانند و شكوه خود را به نمايش مى اينان، همه مسلمانند و با هم نماز را به جماعت مى    
 .دشمنان اسلام هستند

هرچه . آند، منادى حقّ را لبّيك بگو كوه دعوت مىرسد تو را به اين جمع باش نداى اذان آه به گوش تو مى    
شود آه قابل  اگر عدد آنها از ده بگذرد پاداشى نصيب آنان مى. تر است جمعيّت نمازگزار بيشتر شود، ثوابش افزون

 .بيان و شمارش نيست
اهى با خو گردى، و يا خواهان فردى دلسوز براى حلّ مشكلاتت هستى، اگر مى اگر دنبال دوست خوب مى    

ديگران آشنا شوى، در حلّ مشكلات ديگران دخيل باشى، و از فردگرايى و خودخواهى به ديگرگرايى و خداخواهى 
خواهى تبعيّت از  روى آورى، در جماعت خواهران دينى خود به ويژه در نماز جماعت شرآت آن و اگر مى

 !رهبرى را تمرين آنى، باز هم در نماز جماعت حاضر شو
  

نماز جماعتبرپايى    
ايستد و  مى« مأموم»ايستد، و حدّاقلّ يك نفر هم پشت سر او به عنوان  جلو مى« امام جماعت»يك نفر به عنوان     

گيرد آند نماز جماعت شكل مى به او اقتدا مى . 
  

 احكام نماز جماعت 
١٢٠.(جايگاه امام جماعت نبايد از جايگاه مأمومين بالاتر باشد .١     ) 

توانند در مكانى بالاتر از امام بايستند، مثلاً امام در صحن مسجد و مأمومين پشت بام بايستند  ومين مىمأم .٢    
١٢١.(ولى اگر ساختمان چند طبقه باشد، اشكال دارد ) 

اگر نماز همه آسانى آه در صفّ جلو هستند تمام شود يا همه آنها نيّت فرادى نمايند، اگر فاصله به اندازه يك  .٣    
شود و  م بزرگ نباشد، نماز صفّ بعد به طور جماعت صحيح است و اگر بيشتر از اين مقدار باشد، فرادى مىقد

١٢٢.(صحيح است ) 
  

 شرايط امام جماعت 
 .امام جماعت بايد بالغ و عادل باشد و نماز را صحيح بخواند .١    

 .اگر مأموم، مرد است امام جماعت نيز بايد مرد باشد .٢    



قدس سره احتياط واجب آن است آه امام جماعت او، مرد  و اگر مأموم، زن است بنابر فتواى حضرت امام .٣    
١٢٣.(باشد ) 

  
 استفتاء از مقام معظّم رهبرى 

تواند امام جماعت باشد؟  چه وقت زن مى-س       
١٢٤.(تواند زن باشد  اگر مأمومين تنها زنان باشند، امام جماعت مى-ج      ) 

  
  مأموم در نماز جماعتوظيفه 

١٢٥.(احتياط واجب آن است آه تا تكبير امام تمام نشده، مأموم تكبير نگويد .١     ) 
مأموم بايد غير از حمد و سوره، همه چيز را خودش بخواند، ولى اگر رآعت اوّل يا دوم او، رآعت سوم يا  .٢    

١٢٦.(بخواند( آهسته)چهارم امام باشد، بايد حمد و سوره را  ) 
  

 پيوستن به نماز جماعت 
توان به جماعت  اگر در بين نماز جماعت خواستيم اقتدا آنيم بايد توجّه داشته باشيم آه فقط در دو حالت مى    

 :پيوست
 .وقتى آه امام در حال قيام است و مشغول قرائت حمد و سوره يا تسبيحات اربعه و يا قنوت است .١    

١٢٧.( استوقتى آه امام در رآوع .٢     ) 
  

 چگونه اقتدا آنيم؟ 
توان آنها را فراگرفت هاى مختلفى دارد آه با آمى دقّت مى اقتدا آردن و پيوستن به نماز جماعت حالت     . 

  
آند خواند اقتدا آردن به او تا دو صورت پيدا مى اگر امام جماعت رآعت اول نماز را مى   : 

اندن حمد و سوره استامام جماعت، ايستاده و مشغول خو: الف     . 
گوييم، حمد و سوره را  آنيم سپس تكبيرةالاحرام را با آرامشِ بدن مى براى اقتدا آردن به او ابتدا نيّت مى    

دهيم خوانيم و بقيّه اعمال را همراه او انجام مى نمى . 
امام جماعت در رآوع است: ب     . 

رويم و  گوييم سپس به رآوع مى اه تكبيرةالاحرام را با آرامشِ بدن مىآنيم آنگ براى اقتدا آردن به او ابتدا نيّت مى    
آوريم و بقيّه نماز را همراه امام جماعت انجام  گوييم آن را يك رآعت به حساب مى ذآر رآوع را نيز با آرامش مى

دهيم مى . 
آند ا مىخواند باز هم اقتدا آردن به او دو صورت پيد اگر امام جماعت رآعت دوم نماز را مى   : 

امام جماعت، ايستاده و مشغول خواندن حمد و سوره و يا قنوت است: الف     . 
گوييم؛ اگر امام جماعت حمد و  آنيم سپس تكبيرةالاحرام را با آرامشِ بدن مى براى اقتدا آردن، ابتدا نيّت مى    

آوع و دو سجده را با او به جاى خوانيم و ر مانيم آنگاه قنوت را همراه امام مى خواند، ساآت مى سوره را مى
نشينيم خيز مى خواند، بنابر احتياط واجب به صورت نيم آوريم سپس وقتى امام، تشهّد مى مى . 

    ] ايم تا اينجا يك رآعت نماز خوانده [ 
آنيم حال چنين عمل مى     : 

خوانيم خيزيم و بقيّه نماز را خودمان مى س اگر نماز امام جماعت، دو رآعتى است برمى     . 
خيزيم وقتى امام، مشغول خواندن تسبيحات  س اگر نماز امام جماعت، سه يا چهار رآعتى است همراه او برمى    

و اگر وقت، آافى نبود حمد و سوره و اگر وقت محدودتر بود فقط سوره )اربعه است، آهسته حمد و سوره و قنوت 
رويم رآوع و سجده مىخوانيم، آنگاه همراه با امام جماعت به  را مى( حمد . 

    ] ايم تا اينجا يك رآعت نماز خوانده [ 
دهيم از اينجا به بعد چنين انجام مى     : 

خوانيم آنگاه س اگر نماز امام جماعت، سه رآعتى است همراه او تشهّد را مى     : 
بريم ز را به پايان مىخوانيم و نما اگر نماز ما دورآعتى بود همراه با امام جماعت سلام نماز را مى: الف     . 

خوانيم خيزيم و بقيّه نماز را خودمان مى اگر نماز ما سه يا چهار رآعتى بود برمى: ب     . 



خيزد  س اگر نماز امام جماعت، چهاررآعتى بود، امام جماعت پس از سجده براى انجام رآعت چهارم برمى    
خوانيم نشينيم و تشهّد نماز را مى ولى ما مى . 

هآنگا     : 
بريم خوانيم و نماز را به پايان مى اگر نماز ما دو رآعتى بود، سلام نماز را هم مى: الف     . 

و اگر وقت، آافى )خيزيم، تسبيحات اربعه را مثلِ هميشه سه بار  اگر نماز ما سه يا چهار رآعتى بود برمى: ب    
دهيم ىخوانيم آنگاه با امام، رآوع و سجود را انجام م مى( نبود يك بار . 

    ] ايم تا اينجا سه رآعت نماز خوانده [ 
بريم خوانيم و نمازمان را به پايان مى س اگر نماز ما سه رآعتى بود همراه امام، تشهّد و سلام را مى     . 

خيز بنشينيم پس از تمام شدن تشهّد و سلام برخيزيم و نمازمان را  توانيم نيم س اگر نماز ما چهاررآعتى بود مى    
توانيم پس از به جا آوردن سجده بلافاصله برخيزيم و نمازمان را ادامه دهيم امه دهيم و اگر نخواستيم مىاد . 

امام جماعت در حال انجام رآوع رآعت دوم است: ب  : 
 رويم، ذآر گوييم آنگاه به رآوع مى آنيم سپس تكبيرةالاحرام را با آرامشِ بدن مى براى اقتدا به او ابتدا نيّت مى    

اى آه در قسمت  به همان شيوه)آوريم و بقيّه نماز را  گوييم آن را يك رآعت به حساب مى رآوع را نيز با آرامش مى
آوريم به جا مى( الف گفتيم . 

  
آورد در اينجا هم اقتدا آردن به او دو صورت پيدا  اگر امام جماعت رآعت سوم يا چهارم نماز را به جا مى  

آند مى : 
جماعت ايستاده و مشغول خواندن تسبيحات اربعه استامام : الف     . 

وقت داريم ( و يا حمدِ تنها)براى اقتدا آردن بايد ابتدا وقت را بسنجيم چنانچه براى خواندن حمد و سوره     
ه توانيم اقتدا آنيم ولى اگر وقت، آافى نيست بنابر احتياط واجب بايد صبر آنيم تا امام جماعت به رآوع رود آنگا مى

 .به او اقتدا آنيم
گوييم آنگاه حمد  آنيم سپس تكبيرةالاحرام را با آرامشِ بدن مى اگر وقت، آافى بود براى اقتدا آردن ابتدا نيّت مى    

رويم و نماز را  خوانيم سپس همراه با امام جماعت به رآوع مى آهسته مى( و اگر وقت، آم بود حمد را)و سوره 
توان از آنچه آه قبلاً گفتهشد به دست آوردو يا به توضيح المسائل مراجعه آرد  را مىادامه نماز)دهيم  ادامه مى .( 

امام جماعت در حال رآوع رآعت سوم يا چهارم است: ب     . 
رويم و ذآر  گوييم آنگاه به رآوع مى آنيم سپس تكبيرةالاحرام را با آرامش بدن مى براى اقتدا آردن ابتدا نيّت مى    

. دهيم آوريم و نماز را با امام جماعت ادامه مى گوييم، آن را يك رآعت به حساب مى  با آرامش مىرآوع را نيز
١٢٨.((باشد آيفيت ادامه نماز مثل قسمت الف مى) ) 

  
  
  
  

    ١٥ 
  

 سيلِ رحمت 
  

لى ذِآْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ آُنْتُمْ يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اِذا نُودِىَ لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِ 
١٢٩.(تَعْلَمُونَ ) 

ايد، چون براى نماز جمعه ندا در داده شد، به سوى ذآر خدا بشتابيد، و داد و ستد را  اى آسانى آه ايمان آورده 
اگر بدانيد، اين براى شما بهتر است. واگذاريد . 

پيوندند،  ها به راه افتاده، آبها به هم مى آيد، آب در خيابان و آوچه پس آوچه ن ابرى است، باران مىباز هم آسما    
اند،  برند، ديگر در و ديوار شهر غبارروبى شده است، درختان و گلها با نشاط شده خاك و خاشاك را با خود مى
ته گرديده، چه خبر است؟و بار ديگر چهره شهر زيبا و آراس. دهند پرندگان نغمه شادى سر مى ! 

آيند تا عظمت و شكوه  آيند، مى مى« نماز جمعه»باز هم روز جمعه است و اين سيل خروشان امّت است آه به     
اسلام را به نمايش بگذارند، خار و خاشاك شرك و نفاق را از جامعه بزدايند، بر چهره دشمنان اسلام سيلى بزنند، 

تماعى آشور خود و جهان اسلام باخبر شوند و در حلّ مشكلات آنها شريك گردند، آيند تا از اوضاع سياسى اج مى



آيند تا دست در دست هم دهند و بر فرق  آيند تا راههاى مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام را فرا گيرند، مى مى
پيونديماستكبار جهانى بكوبند، روز جمعه است، آارهامان را رها آنيم و به اين جمعيّت انبوه ب . 

هرآس سه جمعه پياپى، بدون عذر، در نماز جمعه شرآت نكند بر »: رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمود    
١٣٠.(«شود زده مى( و دورويى)دل او مُهرى از نفاق  ) 

  
 امام جمعه 

١٣١.(شود منصوب مى( رهبر)امام جمعه از سوى ولىّ امر مسلمين  .١     ) 
باره امام جماعت گفته شده، در امام جمعه نيز معتبر استشرايطى آه در .٢     . 

 :شايسته است امام جمعه اينگونه باشد .٣    
 .از اوضاع سياسى آشور و جهان اسلام باخبر باشد ×    

 .مصالح اسلام و مسلمين را بشناسد ×    
 .شجاع باشد ×    

 .در اظهار حقّ و ابطال باطل، صريح باشد ×    
١٣٢.(بّ دنيا و رياست، پرهيز آنداز ح ×     ) 

  
 برپايى نماز جمعه 

نماز جمعه دو رآعت است مانند نماز صبح، ولى دو خطبه دارد آه توسّط امام جمعه قبل از نماز بيان  .١    
شود مى . 

 .نماز جمعه دو قنوت مستحبّى دارد يكى در رآعت اوّل، پيش از رآوع، ديگرى در رآعت دوم پس از رآوع .٢    
خواندن نماز ظهر واجب نيست)آند  نماز جمعه، از نماز ظهر آفايت مى .٣     (. 

١٣٣.(ها گوش دهد نمازگزار جمعه، بنابر احتياط واجب بايد به خطبه .٤     ) 
  

 اعتكاف 
به آيد او  بستر خويش را برچيده، آمربند همّت را محكم بسته، از خانه و زندگى بيرون آمده و به سوى مسجد مى    

آيد اين خلوتگاه براى عبادتى بزرگ مى . 
، در اين ايّام آارش ارتباط با )١٣٤(دهد همه ساله ده روز آخر مبارك رمضان را به اين امر اختصاص مى    

گيرد، از  خيزد، روزها روزه مى آند، گاهى به نماز برمى خواند، گاهى قرآن تلاوت مى خداست، گاهى دعا مى
نظر آرده و از غوغاى آوچه و بازار  بنده دنيا به دور است، از خواب و استراحت صرفهاى زودگذر و فري جلوه

 .فاصله گرفته است
قدر به اين عبادت علاقمند است آه چون جنگ بدر در ماه مبارك رمضان واقع شد و نتوانست به مقصود و  آن    

١٣٥( دادمراد خود برسد، سال آينده بيست روز آخر ماه مبارك را به آن اختصاص ). 
 به راستى او آيست؟ و اين عبادت باعظمت آدام است؟    

است« اعتكاف»او محمّدصلى االله عليه وآله وسلم است و اين عبادت،      . 
اعتكاف نه از صدر اسلام آه در زمان پيامبران پيشين نيز مورد توجّه بوده است و خداوند به ابراهيم و اسماعيل     

١٣٦.(و را براى اعتكاف آنندگان، پاك و پاآيزه آنندآند تا خانه ا امر مى ) 
شرآت جوانان در اين مراسم، بر . شود همه ساله در آشور ما در بيشتر شهرها مراسم اعتكاف برگزار مى    

توانيد با گروهى از جوانان در مسجد جامع شهر خود  افزايد، شما نيز مى شور، حرارت، اخلاص و صفاى آن مى
 . اين عبادت بزرگ بپردازيدگرد آييد و به

شود و اگر  شود و روز اوّل و دوم، روزه، مستحبّ است و روز سوم واجب مى اعتكاف از اذان صبح شروع مى    
 .تا غروب روز سوم در مسجد بمانيم، آافى است

 :در حال اعتكاف، برخى از آارها حرام است، مانند    
 خروج از مسجد جز براى آارهاى ضرورى .١    

 بوييدن عطر و گل .٢    
 خريد و فروش .٣    

١٣٧.(جدال در امور دنيايى و دينى براى غلبه بر ديگرى و اظهار فضل و برترى بر او .٤     ) 



ها و پيدا آردن اخلاق حسنه است  اى فشرده براى تهذيب نفس و خودسازى، دورى از شهوت اعتكاف برنامه    
ولى بايد )توان به اين عبادت پرداخت  انجام داد و همچنين در تمام اوقات سال مىتوان  اعتكاف را به تنهايى نيز مى

 .)در روزهايى آه روزه گرفتن در آنها حرام است، نباشد
در ايّام البيض ماه مبارك رجب يعنى روزهاى سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم اين ماه برنامه باشكوه اعتكاف در     

شود  مىبيشتر شهرهاى آشورمان برگزار . 
 .حضور جوانان در اين برنامه عبادى بسيار چشم گير و تحسين برانگيز است    

 :رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم درباره عظمت اعتكاف آنندگان فرمود    
    » دارد، بنابراين ثواب آسى را دارد آه همه خوبيها را انجام داده  اعتكاف آننده، خود را از گناه باز مى

١٣٨(«.است ) 
  
  
  
  

    ١٦ 
  

 در سُوگِ هجران 
  

١٣٩.(يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا آُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ آَما آُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  ) 
 از شما بودند مقرّر روزه بر شما مقرّر شده است، همان گونه آه بر آسانى آه پيش! ايد اى آسانى آه ايمان آورده 

 .شده بود، باشد آه پرهيزگارى آنيد
نشسته بود و دو زانوى غم را در بغل گرفته بود. گشت مرواريدهاى اشك بر چهره رخشانش پراآنده مى     . 

گريست رفت و او در فراقش چنين مى اِنگار جانش بود آه از آالبد بيرون آمده بود و مى     . 
انداخت و زمزمه  رفت، گاهى هم فروتنانه خود را به سجده مى تابانه چند قدمى راه مى ىخاست و ب گاهى بر مى    

آرد مى : 
    » هايى آه با ما مصاحب و يار بودى و اى بهترين ماه در روزها و ساعتها ترين وقت درود بر تو، اى گرامى ! 

در آن فراواندرود بر تو، اى ماهى آه آرزوها در آن برآورده است و آردار شايسته      ! 
 !درود بر تو، اى همنشينى آه احترام و گراميداشت تو هنگام آمدنت بزرگ است و غم هجران تو بس جانكاه    

اى آه دلها با آمدن تو نرم و فروتن گرديد و گناهان در آن آاستى گرفت درود بر تو اى همسايه     ! 
 بر شيطان يارى آردى، و اى همنشينى آه راههاى نيكى اى آه ما را بر چيره شدن درود بر تو اى يارى دهنده    

 !را آسان نمودى
 !درود بر تو چه طولانى بودى بر گناهكاران و چه با هيبت و عظمت بودى در دلهاى اهل ايمان    

١٤٠.(بارخدايا ما اهل اين ماه هستيم     )...! 
 .اين نه يك بار آه آار همه ساله او بود    

گريست ليه السلام بود آه در فراق ماه مبارك رمضان چنين مىاو امام سجّادع     . 
  

 برخى از آثار روزه 
 اراده نيرومند .١ 

هاى اخلاقى و تأمين سعادت آخرت همراه با تحمّل ناگواريهاست به دست آوردن ارزش     . 
١٤١.(آيد سانى با ناگواريها بدست مىاَلْمَكارِمُ بِالْمَكارِهِ؛ ارزشهاى والاى ان: فرمايد عليه السلام مى حضرت على     ) 
اى پولادين داشته باشد آه با روزه گرفتن، تا  خواهد به قلّه تقوا صعود آند، بايد همّتى عالى و اراده آسى آه مى    

شود اندازه زيادى از آن برخوردار مى . 
 عزّت نفس .٢ 

ته است براى رسيدن به آب و نان برده اين آسى آه نزد ديگران خوار و ذليل است و چشم طمع به ديگران دوخ    
او . تواند به سوى قلّه تقوا حرآت آند آورد، او هرگز نمى بازى و فريب ديگران روى مى شود، و يا به حقّه و آن مى

 .چون آبوترى است آه در دست اين و آن اسير است



برد و به خوبى  ظمت خود پى مىشود و به ع اى قلبش صاف و زلال مى انسان با روزه گرفتن، تا اندازه    
بايد عزّت و شكوه خود را نگه داشت و از تنگناهاى مالى با تحمّل گرسنگى و . يابد آه نبايد بنده شكم بود درمى
ها پيروز و سربلند بيرون آمد سختى . 

  
 فروتنى .٣ 

انسان مغرور، هميشه . ور شدبينى و غرور و تكبّر د هاى خود بزرگ براى رسيدن به قلّه تقوا، بايد از پرتگاه    
آس دوست ندارد با او رفت و آمد آند؛ چرا آه آسى حاضر نيست فخرفروشى او را تحمّل آند و خود  تنهاست، هيچ

 .را در نزد او آوچك نمايد
گردد و حرف هيچكس را  پيمايان آناره گرفته و به عقب برمى انسان مغرور، چون آسى است آه از جمع قلّه    

روزه او را از غرور دور و به سوى آمال و قلّه پرهيزگارى . او هرگز قلّه را فتح نخواهد آرد. دهد گوش نمى
سازد رهنمون مى . 

  
 دورى از گناهان .٤ 

. هاى شيرين و آاذب خود از مسير برگردانند اند تا قلّه پيمايان را با وعده در مسير قلّه تقوا، راهزنانى آمين آرده    
آنند وا؛ شيطان، هواى نفس و دوستان ناباب هستند آه راهيان قلّه تقوا را به گناه دعوت مىراهزنان قلّه تق . 

نظر آند و روح  ها و لذّتهاى زودگذر گناهان به راحتى صرف خواهد به قلّه تقوا برسد بايد از شيرينى آسى آه مى    
 .پاك خود را به آنها نيالايد

گردد و با چشيدن  آم قلب او نورانى و باصفا مى گزيند، آم هان دورى مىها و لذّتها و گنا آسى آه از هوس    
. آند تر و با عشق و علاقه بيشتر به سوى قلّه تقوا حرآت مى تر و آسان گردد، راحت لذّتهاى معنوى آه نصيب او مى

دهد روزه گرفتن ما را در اين راه، يارى مى . 
برخوردار شدن از صحّت جسمى، همدردى با محرومان، : شدفوائد روزه گرفتن بيش از اينهاست آه ذآر     

ها فايده ديگر يادآورى گرسنگى و تشنگى روز قيامت و ده . 
گيريم براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا اذان مغرب از  آنيم يعنى تصميم مى براى روزه گرفتن نيّت مى    

ا عبارتند ازعمده آنه. آند پرهيز آنيم آارهايى آه روزه را باطل مى : 
 خوردن و آشاميدن .١    

 رساندن غبار غليظ به حلق .٢    
 فرو بردن تمام سر در آب .٣    

 قى آردن .٤    
 باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح .٥    

١٤٢(نسبت دادن دروغ به خدا و پيامبر و جانشينان او .٦     ). 
  
  

 اقسام روزه 
 . گاهى حرام، مستحبّ و يا مكروهروزه گرفتن گاهى واجب است و    

اى آه به سبب نذر، عهد و  روزه ماه مبارك رمضان، روزه قضا، روزه آفّاره، و روزه: هاى واجب مانند روزه     
١٤٣.(شود يا سوگند بر انسان واجب مى ) 

آزار پدر و مادر روزه عيد فطر، و عيد قربان، روزه مستحبّى فرزند آه سبب اذيّت و : هاى حرام مانند روزه     
١٤٤.(شود، و بنابر احتياط واجب روزه مستحبّى زن آه شوهر از آن نهى آرده باشد ) 

روزه پنجشنبه اوّل و آخر ماه و هر جمعه، روز مبعث، عيد غدير و عيد نوروز: هاى مستحبّى مانند روزه      . 
جازه ميزبان، و روزه مستحبّى فرزند روزه عاشورا، روزه مستحبّى مهمان بدون ا: هاى مكروه مانند روزه     

١٤٥.(بدون اجازه پدر ) 
  

ها جبران گذشته   
آسى آه در ماه مبارك رمضان روزه نگرفته است براساس انگيزه و شرايط خاصّى آه داشته بايد آن را جبران     

هم بايد آفّاره جمع بدهد شود، گاهى  آند گاهى بايد آن را قضا آند، گاهى علاوه بر قضا، آفّاره نيز بر او واجب مى
 .و در برخى موارد مقدارى طعام نيز بايد به فقير بپردازد



 قضاى روزه 
اى را آه نگرفته است قضا آند مانند در برخى موارد انسان بايد روزه     : 

است و در اوايل بلوغ بنا به توصيه پدر و مادر مبنىّ بر اينكه قدرت روزه گرفتن را ندارى، روزه نگرفته  .١    
آرده آه اطاعت از اين دستور، واجب است گمان مى . 

داده آه بالغ شده است، تحقيق و بررسى هم آرده و به اين نتيجه رسيده آه بالغ نشده  اوايل بلوغ، احتمال مى .٢    
 .است، بر همين اساس روزه نگرفته و بعدها به اشتباه خود پى برده است

دانسته است ت چون مريض بوده و روزه گرفتن را مضرّ مىاوايل بلوغ روزه نگرفته اس .٣     . 
 .غسل جنابت را فراموش آرده و با حال جنابت يك يا چند روز روزه نگرفته است .٤    

١٤٦.(توانسته روزه بگيرد در ايّام قاعدگى و يا نفاس بوده است و نمى .٥     ) 
آنيم آه حتماً به رساله رجوع آنيد  مىموارد ديگر هم هست آه در رساله ذآر شده است و توصيه     . 

  
 قضا و آفّاره 

اى را آه نگرفته است قضا آند و آفّاره نيز بپردازد مانند بعضى مواقع انسان بايد روزه     : 
 .با توجّه و آگاهى، روزه نگرفته است .١    

 . آرده و روزه هم نگرفته استانگارى داده آه بالغ شده است ولى در تحقيق سهل اوائل بلوغ، احتمال مى .٢    
شود تا قبل از اذان، غسل  دانسته آه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى شب ماه مبارك رمضان جنب بوده و مى .٣    

 .آند و خوابيده و بيدار نشده است
 .با توجّه و آگاهى، روزه خود را باطل آرده است .٤    

دو راه را انتخاب آردتوان يكى از اين  براى انجام آفّاره مى      : 
اى آه سى و يك روز آن پى در پى باشد دو ماه روزه گرفت به گونه .١     . 

 . گرم گندم يا برنج و مانند آن داد٧٥٠شصت فقير را سير آرد و يا به هريك از آنها  .٢    
و اگر اصلاً . فقير طعام بدهدتواند بايد به  البتّه آسى آه هيچيك از اين دو برايش مقدور نيست هر اندازه آه مى    

١٤٧.(تواند، بايد استغفار آند نمى ) 
  

 قضا و اطعام 
 : گرم طعام به فقير بدهد مانند٧٥٠در برخى موارد بايد علاوه بر قضاى روزه در برابر هر روز     

 مبارك در ماه مبارك رمضان به خاطر عذر مثلاً مسافرت يا بيمارى روزه نگرفته است و پس از ماه .١    
گيرد هايى را آه خورده نمى رمضان با آنكه عذرش برطرف شده است عمداً تا ماه رمضان سال آينده قضاى روزه . 

تواند روزه بگيرد زنى آه زائيدن او نزديك است و روزه براى حملش ضرر دارد و نمى .٢     . 
در اين صورت )تواند روزه بگيرد  زنى آه زائيدن او نزديك است و روزه براى خودش ضرر دارد و نمى .٣    

 ).قضاى روزه بر او واجب است ولى اطعام به فقير بنابر احتياط واجب است
دهد ضرر دارد اى آه شير مى دهد و شير او آم است و روزه براى بچه زنى آه بچه شير مى .٤     . 

در اين صورت قضاى روزه، )دهد و شير او آم است و روزه براى خودش ضرر دارد  زنى آه بچه شير مى .٥    
١٤٨.((واجب است ولى اطعام به فقير بنابر احتياط واجب است ) 

  
 اطعام 

گير است و تمامى دستورات و فرامين آن با فطرت انسانها هماهنگ است اسلام دينى با گذشت و آسان     . 
 : معاف دانسته است آه عبارتند ازرو آسانى را آه توان روزه گرفتن ندارند از انجام اين فريضه واجب، از اين    

  
 سالخوردگان و پيران .١ 

 :سالخوردگان دو گروه هستند    
 .سالخوردگانى آه اصلاً توان روزه گرفتن ندارند .١    

 .سالخوردگانى آه روزه گرفتن براى آنان مشقّت و سختى دارد .٢    
روزه بگيرند، از روزه گرفتن معاف هستند البتّه گروه هر دو گروه در صورتى آه پس از ماه مبارك نيز نتوانند     

١٤٩.( گرم طعام به فقير بدهند٧٥٠دوم بايد در برابر هر روز  ) 
  



 بيماران .٢ 
بيمارانى آه روزه گرفتن براى آنها ضرر دارد اگر بيمارى آنها تا ماه مبارك سال آينده طول بكشد، قضاى     

١٥٠.( گرم طعام به فقير بدهند٧٥٠جب نيست ولى بايد در برابر هر روز اند بر آنان وا هايى آه نگرفته روزه ) 
  

 بيماران مبتلا به تشنگى .٣ 
شوند اينها دو گروه هستند بيمارانى آه اگر روزه بگيرند زياد تشنه مى     : 

 .بيمارانى آه اصلاً توان تحمّل تشنگى را ندارند .١    
نان مشقّت و سختى فراوان داردبيمارانى آه تحمّل تشنگى براى آ .٢     . 

هر دو گروه در صورتى آه پس ازماه مبارك نيز نتوانند روزه بگيرند از روزه گرفتن معاف هستند، ولى بنابر     
 .احتياط واجب در حال روزه نبايد بيشتر از مقدارى آه ناچار هستند آب بنوشند
١٥١.(م به فقير بدهند گرم طعا٧٥٠البتّه گروه دوم بايد در برابر هر روز      ) 

  
  
  

    ١٧ 
  

 از سَرِ اخلاص 
  

ءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساآينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ اِنْ آُنْتُمْ امَنْتُمْ  وَ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ 
١٥٢.(بِاَّللَّهِ ) 

يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و از ( و يا از راههاى ديگر بدست آوريد) آه هرچيزى را به غنيمت گرفتيد و بدانيد 
ايد آنِ خويشاوندانِ او و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است اگر به خدا ايمان آورده . 

يشابور، اين همه راه را با پاى شوق از ن. آردم هاى مدينه نگاه مى حيران و سرگردان ايستاده بودم و به آوچه    
 .آمده بودم؛ شوق ديدار امام

يادم آمد آه . هاى به يادماندنى خداحافظى و بدرقه آنان آردم، به لحظه ايستاده بودم و به شيعيان نيشابور فكر مى    
درخشيد،  ه امام مىهاشان از عشق ب دادند و در حالى آه چهره اموالشان را به من مى( يك پنجم)چگونه از سر شوق 

گفتند اين ناقابل را تقديم امام آن و سلام ما را به او برسان مى . 
دادند تا پاسخ آنها  هاشان را در آن نوشته و آنها را مُهر آرده بودند به من مى هاشان را آه پرسش هاى نامه پاآت    

 .را از امام بگيرم و براى آنها بياورم
ولى اين بار خدا به من توفيق داده بود آه به نمايندگى آنان به محضر امام شرفياب . داين آار همه ساله آنان بو    

 .شوم
يك پارچه آورده بود آه به دست خودش رشته بود با يك . رفتم بيرون نمى« شطيطه»ايستاده بودم و از فكر     

 .درهم
اشك در چشمانش حلقه زد و . مام ببرمآشم آه اين ناچيز را خدمت ا من خجالت مى! اى بانوى بزرگوار: گفتم    

 :گفت
 ».آنچه بر عهده من هست همين مقدار است و نبايد در عمل به احكام خدا حيا آرد«    

زده شدم و آن ناچيز را از او تحويل گرفتم از صداقت و ايمان او شگفت     . 
بيا خانه امام را به تو نشان دهم: گويد اى افتاد آه به من مى هنوز ايستاده بودم آه ناگاه نگاهم به پسر بچه     . 

آنگاه قبل از آنكه از . ام ها نوشته ها را در آنار پرسش پاسخ نامه: عليه السلام وارد شدم فرمود وقتى بر امام آاظم    
هاى دِرهم و پارچه شطيطه را داد و آنها را از من مطالبه آرد شيعيان نيشابور سخنى به ميان آورد، نشانى . 

اى را آه شطيطه همراه با اشك ديدگانش گفته بود تكرار آرد قتى دِرهم و پارچه را برداشت، همان جملهو     . 
اى به من داد و فرمود اين پارچه،  سلام من را به شطيطه برسان سپس چهل دِرهم با پارچه»: آنگاه فرمود    

م حليمه آن را رشته، اينها را از جانب من به قريه فاطمه زهراعليها السلام است و خواهر« قريه صيدا»اش از  پنبه
١٥٣.(شطيطه هديه آن )» 

  
 اَداى تكليف 



از آن زمان آه آدمى به سنّ بلوغ پا . خمس نه فقط بر مردان و پسران آه بر بانوان و دختران نيز واجب است    
سالِ »موال و درآمد خود شود بايد اهل حساب و آتاب باشد و براى ا گذارد و نماز و روزه بر او واجب مى مى

معيّن آند و سالى يك بار براساس قانون خمس، يك پنجم سود اموالش را حساب آند و به دفتر مرجع تقليد « خُمسى
 .خود يا نماينده او تحويل دهد، و از آم بودن مبلغ آن نبايد خجالت آشيد

پردازند، خمس  و پدر و مادر خرج آنها را مىالبتّه دختران و بانوانى آه آار و شغل و درآمدى از خود ندارند     
 .بر آنها واجب نيست

  
 تهيّه جهيزيّه 

جهيزيّه بايد براساس ضوابط سال خمسى تهيّه شود و اگر پدر و مادر و ديگران نيز در تهيّه آن سهيم هستند آنها     
 .نيز بايد سال خمسى داشته باشند و براساس ضوابط سال خمسى آن را تهيّه آنند

ها و آادوها همه بايد براساس ضوابط سال خمسى باشند ها، چشم روشنى همچنين مصارف شخصى، هديّه     . 
  

 سال خُمسى 
گيرد و تاريخ شروع آن اختيارى نيست براى فراگيرى آغاز سال  سال خمسى براساس ضوابط خاصّى شكل مى    

 :خمسى بايد به نكته زير توجّه آرد
اند رند دو دستهآسانى آه درآمدى دا     : 

رسد؛ مانند حقوق بران و مزد بگيران جامعه اى، درآمدشان در تاريخ معيّنى به دستشان مى دسته .١     . 
رسد؛ مانند تاجران و صنعتگران اى ديگر، درآمدشان به صورت تدريجى به دستشان مى دسته .٢     . 

ته دوم از اوّلين روزى آه شروع به فعاليت آردند و دسته اوّل، وقتى اوّلين درآمدشان به دستشان رسيد، و دس    
١٥٤.(شود شان آغاز مى اوّلين سود را به دست آوردند سال خمسى ) 

گويند مى« سال خمسى»از آغاز اوّلين درآمد و سود تا گذشت يك سال آامل را      . 
  

 قانون آلّى خمس 
هاى زندگى گردد از قانون پرداخت  صرف هزينهدر بين سال، هر گونه درآمدى آه از راه حلال بدست آيدو     

روى  ها از شأن اجتماعى ما بالاتر نباشند و در آنها اسراف و زياده خمس معاف است؛ البتّه در صورتى آه هزينه
١٥٥.(هم نكرده باشيم ) 

اينجا به ها، هرچه هنگام فرا رسيدن سال خمسى موجود است بايد بررسى و محاسبه گردد ما در  غير از هزينه    
آنيم اشاره مى( حقوق بران و مزد بگيران)صورت آوتاه و آلّى به وظيفه دسته اوّل  : 

در اين تاريخ دارند ( ها و موادّ سوختى خوراآيها، نوشيدنى)اين دسته از مردم بايد آنچه پول و موادّ مصرفى     
به مرجع تقليد خود يا به يكى از آن را به عنوان خمس جدا آنند و %) ٢٠(همه را محاسبه آنند و يك پنجم 

١٥٦.(نمايندگان او در استانها و شهرستانها تحويل دهند ) 
گنجد آاريهايى دارد آه در اين مختصر نمى مسأله خمس، ريزه     . 

شايسته است هر ساله نزد شخصى آه از مسائل خمس آگاهى آامل دارد، رفته و به خمس اموال خود رسيدگى     
 .آنيم

  
قتصادفرهنگ ا   

گويد بايد در هر دو قسمت، مبتلا  اسلام مى. آنيم آوريم و در چه راهى مصرف مى مال را از چه راهى بدست مى    
 .به حرام نشويم

آنند با مصرف آن در امور خيريّه و  آنند و خيال مى ها در بدست آوردن مال، حلال الهى را رعايت نمى بعضى    
شوند، اين يك برداشت اشتباه از احكام الهى است  پاداش هم مىآمك به مستمندان، مستحقّ ثواب و . 

هاى حلال وقتى ثواب دارد آه از راه حلال بدست آمده باشد مصرف مال در راه     . 
و حرام است و با « ربا»مثلاً اگر آسى پولش را به تاجرى بدهد و بگويد ماهى فلان مبلغ سود به من بده، اين     

وان به پاداش الهى رسيدت مصرف اين پول نمى . 
  

 رشوه 



خدمت به جامعه هم وقتى مقدّس و ارزشمند است آه براساس . هدف ما از تحصيل، بايد خدمت به دين باشد    
 .موازين اسلام و همراه با اخلاص باشد

معه مشغول به از هم اينك بايد با مطالعه قرآن و آتابهاى مذهبى، ايمان خود را تقويت آنيم تا فردا آه در جا    
بپرهيزيم و ديگران را نيز از اين آارهاى ناشايست بازداريم« رشوه»آارى و گرفتن  شويم از آم خدمت مى . 

فرمايد عليه السلام به مسؤولان و تمامى خدمتگزاران جامعه مى حضرت على     : 
    » ت او را ناآام و از خود هر مسؤولى آه از رسيدگى به آارهاى مردم خوددارى ورزد، خداوند در روز قيام

اى بگيرد، گريبانگير او خواهد شد و اگر رشوه بگيرد، به  دور خواهد ساخت، و اگر در برابر انجام وظيفه هديّه
١٥٧(«.خدا شرك ورزيده است ) 

و مانند آن باشد، حرام است« حقّ و حساب»، و «شيرينى»، «پيشكش»، «هديّه»رشوه، اگر چه به عنوان      . 
١٥٨.(گير واجب است چيزى را آه گرفته به صاحبش برگرداند وهبر رش     ) 

  
  
  
  

    ١٨ 
  

 فريادگر حق 
  

١٥٩(الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعامَّةِ... فَرَضَ اللَّهُ  ) 
خداوند امر به معروف را براى مصلحت جامعه و عامّه مردم واجب آرده : عليها السلام فرمود حضرت فاطمه 

ستا . 
هاشم گِرد وجودش را گرفتند و به سوى مسجد روان شدند آرام امّا با متانت و وقار از خانه درآمد، زنان بنى     . 

خواست ديوارهاى مسجد را درهم  گرفتند، اِنگار جمعيت مى مهاجرين و انصار از هم پيشى مى. مسجد غلغله بود    
اى آه به دستور او آويخته  هاشم به مسجد رسيد و در پسِ پرده تنها پاره تن رسول خدا در ميان زنان بنى. بكشند

 .بودند قرار گرفت
ها حبس شده بود و يادگار رسول خدا نيز ساآت و خاموش ايستاده بود، سكوتى آه يك دنيا حرف  نفسها در سينه    

 .در آن بود
ها در  آرد و همه اين آمدن اسى دفاع مىآمد و از حقايق اجتماعى و سي عليها السلام به اجتماع مردم مى فاطمه    

رفتار و گفتار او و همه معصومان گواه اين . گرفت هاى حيا، عفاف، وقار و متانت انجام مى ترين جلوه باشكوه
 .واقعيّت دينى است آه امر به معروف و نهى از منكر بر بانوان نيز واجب است

يعنى اگر گروهى به قدر آافى به اين آار همّت . است« ىواجب آفاي»البتّه امر به معروف و نهى از منكر     
شود گمارند از عهده ديگران برداشته مى . 

آيند و يا مواردى آه  بنابراين بهتر است بانوان در مواردى آه مردان به تنهايى از عهده اين واجب الهى برنمى    
لهى خود مرتكب گناهان ديگر نشونددرباره بانوان است، اقدام آنند و بكوشند آه در انجام اين واجب ا . 

  
 معروف و منكر 

گفته « منكر»و به تمامى محرّمات و مكروهات « معروف»در فرهنگ دينى به تمامى واجبات و مستحبّات     
و بازداشتن آنان از « امر به معروف»بنابراين امر آردن افراد جامعه به آارهاى واجب و مستحبّ . شود مى

شود ناميده مى« نهى از منكر»وه آارهاى حرام و مكر . 
ها مانند معروف. البتّه تنها درباره واجبات و محرّمات ما موظّفيم امر به معروف و نهى از منكر آنيم     : 

 . و احترام به والدين- اجراى عدالت - رعايت حجاب - روزه -نماز     
 اذيّت و آزار - قماربازى -چرانى   چشم- نامحرم گرى در برابر  جلوه- ظلم و ستم -حرام خورى : منكرها مانند    

 . ارتكاب قتل و ريختن آبروى مؤمن- دزدى -والدين 
  

 جلوگيرى از گناه در جامعه 



حضور مأمور . پيشگيرى از بروز گناهان علنى در جامعه، از راه قوانين و مجازاتها به تنهايى آارساز نيست    
ى ناممكن است، بهترين راه براى پيشگيرى و مقابله، ايجاد انگيزه در گوشه و آنار جامعه و نظارت هميشگ

ابتكار اسلام در زمينه پيشگيرى و مقابله با گناهان اجتماعى، از طريق نظارت مردمى . عمومى بر اين آار است
نام دارد« امر به معروف و نهى از منكر» . 

بر خدا افراد يك جامعه را به سرنشينان يك آشتى تشبيه اهمّيّت امر به معروف و نهى از منكر تا آنجاست آه پيام    
رساند  اى از آشتى را سوراخ آند، نه تنها به خود، آه به ديگران نيز آسيب مى اند آه اگر يكى از آنان گوشه فرموده

 .و همگان بايد از آار او جلوگيرى آنند
  
  

هاى نخستين واآنش   
از برخورد با گناهكار از آلوده شدن خود جلوگيرى آنيم در اين باره به اگر گناهى در جامعه رخ داد بايد قبل     

آنيم چند دستور ايمنى اشاره مى : 
 .به مجلس گناه نرويم .١    

اطاعت نكنيم( حتّى از پدر و مادر)در مورد انجام گناه از هيچ آس  .٢     . 
 .رضايت قلبى از عمل بدآاران، نداشته باشيم .٣    

لبى خود را از آنان قطع آنيمدوستى ق .٤     . 
پس از مراقبت از خود، با سعه صدر و صبر و حوصله و با انگيزه اعتلاى دين به امر به معروف و نهى از     

 .منكر مبادرت ورزيم
  

 شرايط امر به معروف و نهى از منكر 
در مورد واجبات و محرّمات امر به معروف و نهى از منكر در مورد مستحبّات و مكروهات، واجب نيست بلكه     

 :واجب است و آن، در صورتى است آه شرايط زير محقّق باشد
را بشناسيم( حرام)و منكر ( واجب)ابتدا، معروف  .١     . 

نتيجه نباشد، لااقلّ احتمال تأثير بدهيم اقدام ما بى .٢     . 
 .گنهكار، درصدد ادامه و تكرار آن آار باشد .٣    

رر جانى، آبرويى يا مالى قابل توجّه براى خودمان يا نزديكان يا ياران و همراهانمان و يا ساير اقدام ما، ض .٤    
١٦٠.(مؤمنان نداشته باشد؛ مگر آن آه مسأله، خطير و حسّاس باشد ) 

  
 فرهنگ امر و نهى 

طلبد وا داشتن ديگرى به آارى و يا بازداشتن او از آارى، ذوق، سليقه، هنر و ابتكار مى     . 
تواند ما را به هدف  اين لطافت روحى، ملايمت و نرمى و در عين حال صلابت و آوتاه نيامدن ماست آه مى    

هاى زير آارساز است مان نزديك آند بنابراين توجّه به نكته مقدّس : 
 .به جاى تحقير و توهين، ترغيب و تحسين آنيم .١    

ويمبراى جلوگيرى از منكر، خود دچار منكر نش .٢     . 
جويى، مهر و رأفت به خرج دهيم به جاى پرخاش و عيب .٣     . 

 .مصلحت طرف را ناديده نگيريم .٤    
 .از خودخواهى و خودستايى بپرهيزيم .٥    

 .تنها خشنودى خدا را در نظر داشته باشيم .٦    
 .خود را منزّه از گناه و برتر از گنهكار نبينيم .٧    

آه چه بسا گنهكار داراى صفات و اعمال نيك بسيارى نيز باشداين را بدانيم  .٨     . 
١٦١.(در صورت نياز، امر به معروف و نهى از منكر را تكرار آنيم .٩     ) 

  
 مراحل امر به معروف و نهى از منكر 

رم، آند، زينت و آرايش خود را از نامح گرى مى حجابش خداپسند نيست، در برابر نامحرم خودنمايى و جلوه    
آند، و يا مبتلا به گناهان ديگرى است آند، حلال و حرام را مراعات نمى پوشد و يا نسبت به نماز آاهِلى مى نمى . 



گنهكار را بايد امر به معروف و نهى از منكر آرد امّا از آن مهمّتر اين است آه آار ما منظّم و منطقى باشد و     
 :مراحل زير را يكى پس از ديگرى اجرا آنيم

آنيم آه بفهمد اين طرز برخورد ما تنها به خاطر گناه  اى برخورد مى در مرحله نخست با گنهكار به گونه .١    
شويم و يا رفت و آمد خود را  گردانيم يا با چهره گرفته و برافروخته با او مواجه مى مثلاً از او چهره برمى. اوست

آنيم با او قطع مى . 
آنيم البتّه با نرمى و  آوريم و با زبان او را امر و نهى مى أثّر نشد به گفتار رو مىاگر از رفتارهاى ما مت .٢    

 .رعايت ادب و احترام امّا با قاطعيّت و صلابت
گذاريم تا در جامعه هرج و مرج  مرحله بعد را به عهده نيروهاى قضايى و انتظامى حكومت اسلامى مى .٣    

١٦٢.(ايجاد نشود ) 
  

 دفاع همگانى 
  

وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْآَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ آَثيرًاَ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ  
١٦٣.(مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزيزٌ ) 

ها و مساجدى آه نام  ها و آليساها و آنيسه آرد، صومعه بعض ديگر دفع نمىاگر خدا بعضى از مردم را به وسيله  
آند، يارى  او را يارى مى[ دين]شد، و قطعاً خدا به آسى آه  شود، سخت ويران مى خدا در آنها بسيار برده مى

ناپذير است دهد، چرا آه خدا سخت نيرومندِ شكست مى . 
گير خواهد  آه نور اسلام را خاموش آنند ولى خداوند نور اسلام را عالمآشند  دشمنان اسلام شب و روز نقشه مى    

 .آرد و اين با مبارزه و دفاع مسلمانانِ حقيقى محقّق خواهد شد
بنابراين اگر دشمن به آشور اسلامى ما هجوم آورد بر همه افراد مملكت، چه مرد و چه زن، چه بزرگ و چه     

 .آوچك واجب است آه دفاع آنند
اگر ديروز دشمن به خاك ميهمن اسلامى ما حمله آرده بود و ما شجاعانه او را به عقب رانديم، امروز به شكل     

ترى به مرزهاى ايمان و عقيده ما حمله آرده است پيچيده . 
 هاى حمله هاى اخلاقى از بارزترين نشانه بند و بارى ترويج فساد و ابتذال و سوق دادن پسران و دختران به بى    

 .دشمن است
آوشد با برداشتن  هاى مبتذل بيابيم؛ دشمنى آه مى هاى مستهجن، عكسها، و برنامه ردّپاى دشمن را در فيلم    

هاى اجتماع بكشاند و تمام شرافت و  ترين شكل، به صحنه مرزهاى حيا و عفاف، بانوان و دختران را به زشت
پس براى دفاع آماده باشيم و فريب خودباختگان فرهنگ . دحيثيّت يك زن و دختر ايرانى مسلمان را به غارت ببر

 .غرب را نخوريم
  
  
  
  

    ١٩ 
  

 گُل پاك 
  

١٦٤.(اِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحانَةٌ  ) 
گُل است( مانند)زن : عليه السلام فرمود حضرت على  . 

 يكى بامدادان به فصل بهار    
 جوانى به باغى فتادش گذار    

يد خوش رنگ و بوبه شاخى، گلى د      
 آه از جان و دل گشت مشتاق او    

 گلويش بيفشرد و آردش جدا    
 ز گلهاى ديگر به جور و جفا    

 چو آن گل جدا شد ز شاخ درخت    



بخت بيفتاد در دست آن تيره      
 بكرد از طريق تحسّر نگاه    

 به ياران و از دل برآورد آه    
 بگفتا آه اى خواهران عزيز    

 براى شما هست اين روز نيز    
 گذاريد آرايش خود آنار    

 بگيريد در زير برگى قرار    
 نماييد خود را از اين دم نهان    

 آه مانيد ايمن ز غارتگران    
             × × × 

 اگر گل در پَسِ برگها مخفى نشود،    
گرى آند، به غارت خواهد رفت جلوهاگر گل مراقبت باغبان را نپذيرد، و اگر گل بر بيگانگان      . 

هاى خود را بايد براى يك قهرمان نگه دارد گرى ها و جلوه ها، لطافت گل، ظرافت     . 
داريها يك قهرمان را به آستان خود  تواند با اين خود نگه هاست و آنگاه است آه مى ها و ظرافت او امانتدار لطافت    

د نه در زير پاى غارتگرانبكشاند و در دست يك قهرمان قرار گير ! 
آلود  هاى هوس پسندد چهره و موى و اندام خود را در اختيار نگاه زن، گل است و يك گل دانا و پاك هرگز نمى    

آند ماند و حيثيّت و شخصيّت خود را پاسبانى مى قرار دهد؛ در پَسِ برگهاى حجاب و حيا مى . 
استغنچه تا در پرده است از دست گلچين ايمن       

بايدت گر صيانت از جفا خواهى حيا مى      
  

 مصونيّت نه محدوديّت 
 !حجاب، مصونيّت است نه محدوديّت    

آند آه به مرد نيز  هاى ظريفانه خود نه تنها شخصيّت خود را حفظ مى زن با خوددارى و خود نگه دارى    
دهد شخصيّت مى . 

نويسد ى مطهّرى در اين زمينه مىمتفكّر و انديشمند فرزانه استاد شهيد مرتض     : 
    » هاى خود را مديون زن و  ها و دلاوريها و نبوغها و شخصيّت ها و شجاعت مرد، بسيارى از هنرنمايى

داند خودداريهاى ظريفانه زن، مديون حيا و عفاف زن مى . 
 ميان برود و زن بخواهد زن هميشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را، آنگاه آه حيا و عفاف و خوددارى زن از    

آند و سپس  خورد و بعد مرد مردانگى خود را فراموش مى در نقش مرد ظاهر شود اوّل به زن مُهر باطله مى
١٦٥(«.گردد اجتماع منهدم مى ) 

فرمايد شناس بزرگ قرن مى شناس و اسلام رحمه االله اين انسان حضرت امام     : 
    » آند و با تربيت صحيح خودش آشور را   صحيح خودش انسان درست مىزن با تربيت... زن مربّى جامعه است

١٦٦.(آند آباد مى )» 
  

 اعتراف دانشمندان 
بين همه به اين حقيقت اعتراف دارند آه عظمت و شكوه زن در حيا،  شناسان مُنصف و باريك دانشمندان و جامعه    

هاى اوست حجاب و خود نگه دارى . 
گويد ويل دورانت مى     : 

 .زنان دريافتند آه دست و دل بازى مايه طعن و تحقير است و اين امر را به دختران خود ياد دادند ...«    
آند آه اين خوددارى ظريفانه از يك لطف  آنكه بداند حسّ مى مرد جوان به دنبال چشمان پراز حيا است و بى ...    

دهد و رقّت عالى خبر مى .« 
گويد برتراند راسل مى     : 

 ».از لحاظ هنر مايه تأسّف است آه به آسانى به زنان بتوان دست يافت«    
 آه به قول آن مجلّه به حسب فنّ و -آورتر سخنى است آه يكى از مجلّات زنانه از آلفرد هيچكاك  از همه شگفت    

گويد آند او مى  نقل مى-سازى خود درباره زنان تجارب فراوان دارد  شغل فيلم : 



    » بردند خود به خود جذّاب  ى تا چند سال پيش به خاطر حجاب و نقاب و روبندى آه به آار مىزنان شرق
داد، امّا به تدريج با تلاشى آه زنان اين آشورها براى برابرى با  نمودند و همين مسأله جاذبه نيرومندى بدانها مى مى

رود و  شيده شده بود از ميان مىدهند حجاب و پوششى آه ديروز بر زن شرقى آ زنان غربى از خود نشان مى
شود همراه آن از جاذبه جنسى او هم آاسته مى .« 

  
 خلأ عشق 

 .امروزه يكى از خلأهايى آه در دنياى اروپا و آمريكا وجود دارد خلأ عشق است    
ارى امروز بند و ب خورد آه اوّلين قربانى آزادى و بى در آلمات دانشمندان اروپايى اين نكته زياد به چشم مى    

در جهان امروز هرگز عشقهايى از نوع . زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسيار شديد و عالى است
آند عشقهاى شرقى از قبيل عشقهاى مجنون و ليلى، و خسرو و شيرين رشد و نموّ نمى . 

 اثر دور نگهداشتن خود از توان فهميد آه زن بر از داستانهاى ليلى و مجنون، و خسرو و شيرين و مانند آن مى    
 .دسترسى مرد تا آجا پايه خود را بالا برده است و تا چه حدّ سرِ نياز مرد را به آستان خود فرود آورده است

قطعاً درك زن، اين حقيقت را در تمايل او به پوشش بدن خود و حفظ آردن خود به صورت يك راز، تأثير     
١٦٧.(فراوان داشته است ) 

  
  
  
  
  

    ٢٠ 
  

 الگوى بانوان 
  

١٦٨(اَلْحَياءُ حَسَنٌ وَ لكِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ  ) 
تر و نيكوتر است حيا، پسنديده و نيكوست، ولى در زنان، پسنديده: پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود  . 

 گِرد ماه وجودش حلقه زده بوديم،    
 من بودم و ديگر ياران او،    

هر آسى چيزى گفت، ولى . يم او بگويد و ما گوش باشيم؛ ولى مثل بعضى وقتهاى ديگر از ما پرسيددوست داشت    
ها را نپسنديد هيچيك از پاسخ . 

نزد همسرم فاطمه آمدم. با خود گفتم پاسخ را بايد از فاطمه بشنوم     . 
چه چيز براى زن بهترين ». پدرت، رسول خدا، از ما سؤالى پرسيد، آسى نتوانست پاسخ دهد! فاطمه جان    

 »است؟
 !على جان    

    » نيز او را نبيند( نامحرمى)را نبيند و مرد ( نامحرمى)بهترين چيز براى زن آن است آه مرد  .« 
 :چون پاسخ فاطمه را به پيامبر گفتم، پيامبر پاسخ او را پذيرفت و از صميم جان فرمود    

    » ١٦٩(«! استپاسخ فاطمه، صحيح است، او پاره تن من ) 
تر باشد  تر و محجوب اى آسمانى است آه هرچه پوشيده منطق فاطمه اين است آه زن، گوهرى گرانبها و فرشته    

 .نزد خدا محبوبتر است و اين، با فطرت او آاملاً سازگار است
ند اين هنر را به منطق فاطمه اين است آه خودآرايى و خودنمايى زن نبايد در برابر چشم نامحرمان باشد، خداو    
زن داده است تا قلب شوهرش را فتح آند و چنان قلب او را پر آند آه به زنهاى ديگر هيچ اعتنا نكند و طمع وصال 

 .آنان را در سر نپروراند
اند فرهنگ  اند و تن به لذّات حيوانى داده و غرق در دنيا گشته امّا آسانى آه افسار شهوت و هوس را رها آرده    

آنها چيز ديگرى استزندگى  : 
    » آزادى حيوانى: چرانى؛ و در يك آلمه خودآرايى، خودنمايى و چشم « 

دانند آنان شخصيّت زن را در اينها مى     . 



ها در  آرايد و با دلرباترين شيوه ها خود را مى ها و زيباترين لباس ترين آرايش از نگاه آنان زنى آه با مدرن    
چرخد، زنى با فرهنگ، امروزى، مترقّى و  اش مى هاى نفسانى  چشمانش به دنبال خواستهآند و گرى مى جامعه جلوه

 :خوشبخت است؛ ولى واقعيت چيز ديگرى است
 مهار حرص و هوس را اگر رها آردى 

 مدام در هوسى و دوام در دردى
  

 پوشش اسلامى 
بنابراين . املترين شكل حفظ آندزن مرواريدى گرانبهاست آه بايد در صدف حجاب و پوشش، خود را به آ    

خواه نامحرم به قصد لذّت و هوسرانى به او نگاه آند و يا . واجب است موها و تمام اندام خود را از نامحرم بپوشاند
تر است  بدون قصد لذّت، البتّه پوشاندن صورت و دستها تا مچ واجب نيست اگرچه بهتر است و به تقوا نزديك

 :بنابراين
اى آه باشد حرام است و ناپسند  گذاشتن مقدارى از موها به هر انگيزهبيرون .١     . 

 .نمايان گذاشتن روى پا، آف پا، و پاشنه پا، ناپسند و حرام است .٢    
١٧٠.(جورابهاى نازك و پانما آافى نيست و بايد پاها را آاملاً بپوشانيم .٣     ) 

 چهره و دستها 
در . اعضاى آنهاست بكوشيم در حدّ توان آن را از نامحرمان بپوشانيمچهره دختران يكى از دلرباترين     

محيطهايى آه اآثر جوانان عادت دارند آه با چشمهاى آلوده و تند به ما نگاه آنند و در مسير هرزگى و سبكسرى و 
اى باز و متبسّم و خندان رفت و آمد آرد دارند، روا نيست آه با چهره آزار و متلك گفتن گام برمى . 

هاى زير توجّه آنيم درباره چهره و دستها به نكته     : 
 .مقنعه يا روسرى بايد اطراف چهره، گلو و زير چانه را بپوشاند .١    

تر از مچ دستها را بايد پوشاند قدرى پايين .٢     . 
يز واجب استها و چهره بايد خالى از هرگونه آرايش، زيور و زينتى باشد و گرنه پوشاندن آنها ن دست .٣     . 

شود آسى با قصد لذّت به دستها و چهره ما نگاه نكند وگرنه پوشاندن آنها واجب مى .٤     . 
١٧١.(شود بايد چهره خود را نيز بپوشاند اى است آه باعث مفسده مى آسى آه چهره طبيعى او به گونه .٥     ) 

  
 پوشش آامل 

 بدن است و در اسلام چيزى فراتر از اين وجود ندارد، اين آنند آه پوشش اسلامى، همان پوشش برخى گمان مى    
در سوره . داند اسلام علاوه بر پوشش بدن، پوشش زيور و زينت را نيز واجب مى. برداشتى ناقص از دين است

١٧٢.(نور به اين مطلب تصريح شده است ) 
ده شود؛ مانند النگو، لاك ناخن، سرمه آيد بايد از نامحرم پوشان بنابراين هرچه در نظر مردم زينت به حساب مى    

١٧٣.(چشم و از همه مهمتر آراستگى چهره ) 
  

 معيارهاى انتخاب لباس 
هاى زير باشد خواهيم آن را در برابر نامحرمان بپوشيم بايد داراى ويژگى لباسى آه مى     : 

نما نباشد نازك و بدن .١     . 
شود نباشد نما شدن ما در ميان نامحرمان مى و انگشتبنابر احتياط واجب لباسى آه باعث شهرت  .٢     . 

 .بنابر احتياط واجب از لباسهاى ويژه مردان نباشد .٣    
آند نباشد از لباسهايى آه مهيّج است و توجّه نامحرم را جلب مى .٤     . 

م غيرمسلمين است از لباسهايى آه از حيث دوخت و شكل و يا از نطر رنگ، ترويج و تقليد از فرهنگ مهاج .٥    
١٧٤.(نباشد ) 

  
 جلب نامحرم 

اى باشد آه نامحرم را جلب نكند؛ به  تنها پوشش اندام و زيور و زينت آافى نيست، بلكه بايد پوشش ما به گونه    
 :چند نكته در اين زمينه توجّه آنيد

دادن زن به گناه و جلب نظر سازد آه باعث سوق  اى ظاهر مى پوشيدن لباسى آه برجستگيهاى بدن را به گونه     
١٧٥.(نامحرم است، جايز نيست ) 



سازند و باعث گناه  دهند آه نامحرمان را متوجّه مى اى صدا مى هايى آه هنگام راه رفتن به گونه استفاده از آفش     
١٧٦.(شوند، جايز نيست مى ) 

گيرند،  هاى رنگارنگى آه با آن مى تپوشند ولى با گرفتن و رها آردن آن و ژس برخى در عين اينكه چادر مى     
بردارى چشمها قرار بگيرند  دهند آه اهل پرهيز از معاشرت با مردان بيگانه نيستند و از اينكه مورد بهره نشان مى

شوند ناراحت نمى . 
انوان اى از چادر استفاده آرد آه ب آنها بايد بدانند آه صرف استفاده از چادر، ارزش نيست بلكه بايد به گونه    

گويد و ناپاآدلان را مأيوس  مى« دورباش»آنند آنان آه آهنگ چادرشان به نامحرمان  عفيف از آن استفاده مى
١٧٧.(آند مى ) 

آنند آه حتّى از روى چادر به خوبى نمايان  اى برجسته مى ها موهاى جلو و يا عقب سر خود را به گونه بعضى     
 .است

شيك باشند ولى بايد بدانند هر آارى آه باعث جلب توجّه نامحرم و گناه شود خواهند  آنان به گمان خود مى    
 .نارواست و از آن بايد پرهيز آرد

  
  
  
  

    ٢١ 
  

 در حريمِ عفاف 
  

١٧٨.(اَفْضَلُ الْعِبادَةِ الْعَفافُ  ) 
بالاترين عبادت عفّت است: فرمود عليه السلام، همواره مى حضرت على  . 

آوبيد، ىدرِ خانه را م      
    » خواست به خانه من وارد شود، آن مرد نابينا بود، مى« ابن امّ مكتوم  

 .به عايشه و حفصه گفتم برخيزيد و به اتاق ديگر برويد    
بيند او آه نابيناست و ما را نمى: گفتند     ! 

بينيد بيند، شما او را مى اگر او شما را نمى: گفتم     ! 
م افتادما همانجا به ياد فاطمه     : 

اين مرد، : آنكه به او چيزى بگويم، در پَسِ پرده رفت به او گفتم خواست بر من وارد شود، بى وقتى نابينايى مى    
بيند نابيناست و تو را نمى ! 

آند اينجا بود آه از سرِ حقيقت،  بينم و او بوى من را استشمام مى بيند ولى من او را مى گفت گرچه او من را نمى    
اساتم اوج گرفت و گفتماحس : 

    » ١٧٩(«!دهم آه تو پاره تن من هستى گواهى مى ) 
ما نيز بايد از رفتار رسول خداصلى االله عليه وآله وسلم و فاطمه زهراعليها السلام درس بگيريم و منزل ما و     

دداى باشد آه حريم مرد و زن در آن رعايت گر رفت و آمدهاى خانوادگى و فاميلى ما به گونه . 
 .نامحرم، نامحرم است اگرچه از نزديكان و وابستگان ما باشد، ما نبايد با او همانند يك محرم رفتار آنيم    

شود با فرهنگ ناب اسلامى  هاى سيما به آن بها داده مى ها و برخى از برنامه فرهنگى آه از طريق بيشتر فيلم    
ها دارد فاصله . 

ت آامل پوشش اسلامى و گفتن و خنديدن و شوخى آردن بدون مراعات محرم و نشستن در آنار هم بدون مراعا    
 .نامحرمى آارى ناروا و ناشايسته است

  
 اختلاط دختر و پسر 

آرد، به دستور ايشان درِ ورودى زنان به مسجد از درِ ورودى  پيامبر خود از اختلاط زن و مرد جلوگيرى مى    
 .مردان مجزّا شد

ها بروند؛  داد مردان از وسط و زنان از آنار آوچه ينكه برخورد و اصطكاآى رخ ندهد دستور مىپيامبر براى ا    
١٨٠.(خيزد ها از اختلاطها برمى زيرا فتنه ) 



فرمايد پيامبر خطاب به جامعه اسلامى مى     : 
    » درمان   باشد دردى بىنگذاريد بين مردان و زنان اختلاط برقرار شود، چه آنكه اگر بين آنها اختلاط و آميختگى

١٨١(«.شما را فرا خواهد گرفت ) 
اختلاط، . جامعه اسلامى به ويژه دانشگاهها بايد به اين سمت سوق داده شوند آه از اختلاط زن و مرد بكاهند    

 .اگر مفاسد دينى و اخلاقى به همراه داشته باشد زيانبار است
فرمايند ان مىرحمه االله درباره ادامه تحصيل دختر حضرت امام     : 

    » از اجانب و خوددارى از اختلاط با آنها ) ١٨٢(هاى حلال اشكالى ندارد وليكن تستّر ادامه تحصيل در رشته
لازم است و اگر ادامه تحصيل مستلزم اختلاط با اجانب باشد و مفاسد دينى و اخلاقى در بر داشته باشد ترك 

١٨٣(«.آند ) 
  
  

 خلوت با نامَحرم 
جنسى بين زن و مرد، و دختر و پسر آنقدر نيرومند است آه غلبه بر آن در هنگام خلوت با نامحرم، جاذبه     

خواهد عليهم السلام مى تقوايى در حدّ معصومين . 
    » تواند به آنجا وارد  اگر دختر و پسر يا زن و مرد در محلّ خلوتى باشند آه آسى در آنجا نباشد و ديگرى هم نمى

١٨٤(«.ند آه به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون بروندشود چنانچه بترس ) 
  

 مكالمه با نامَحرم 
دهد آه با صداى نازك و ناز و آرشمه با نامحرم سخن نگويند مبادا  قرآن به دختران و بانوان هشدار مى    

١٨٥.(بيماردلى به آنان طمع ورزد ) 
ا نامحرم سخن نگوييم و چون خواستيم سخن بگوييم بايد بنابراين مستحبّ است در مواقعى آه ضرورتى ندارد، ب    
با متانت و سنگينى در فضايى سالم و به دور از هوس سخن بگوييم و از شوخى و خنده بپرهيزيم و در عين حال به 

 .نامحرم خيره نشويم و پوشش آامل خود را در برابر او حفظ آنيم
  

 مراجعه به نامَحرم 
مى هرچه سريعتر به جايى برسد آه دختران و بانوان به راحتى بتوانند آارهاى خود را اميد است آه جامعه اسلا    

 .بدون مراجعه به نامحرم انجام دهند
مراجعه آنيم... بنابراين تا جايى آه امكان دارد شايسته نيست به پزشك مرد و يا عكّاس مرد و     . 

 حفظ آرده و تمامى مسائل مربوط به نامحرم را مراعات و در مواقع اضطرار بايد پوشش خود را در حدّ امكان    
 .آنيم

در اين زمينه مسائل فراوانِ لازمى وجود دارد آه شما را به رساله توضيح المسائل مراجع عظام تقليد ارجاع     
دهيم مى . 

  
 نگاه به نامَحرم 

گاهى هم در سالن خيال . آند نى مىبيند، فيلم و عكس تهيّه، و در مخزن خيال بايگا چشم، از مناظرى آه مى    
پردازد نشيند و به تماشاى آنها مى مى . 

آلود فيلم و عكس تهيّه نكند و اگر به اين خطا و گناه دچار شديم  مراقب باشيم آه چشمان ما از مناظر شهوت    
 .فورى آن منظره را با اشك و آه و توبه از صفحه خيال خود پاك آنيم

 . چيز و هيچ آس جايز نيستنگاه آلوده به هيچ    
هاى خود را مهار آنند بلكه قرآن صريحاً زنان را نيز به  در فرهنگ اسلام اين تنها مردان نيستند آه موظّفند نگاه    

١٨٦.(دهد رعايت اين نكته فرمان مى ) 
 مَحرم و نامَحرم 

قوم و خويش و آشنا، ولى در فرهنگ ها خيال آنند آه نامحرم يعنى غريبه و ناآشنا، و محرم يعنى  شايد بعضى    
 .اسلام فرقى بين غريبه و آشنا نيست

، (پسر خواهر)پدر، پدربزرگ، پسر، نوه، برادر، خواهرزاده : آسانى آه به دخترها و زنها محرمند عبارتند از    
مادردايى خود و دايى پدر و )، و دايى (عموى خود و عموى پدر و مادر)، عمو (پسر برادر)برادرزاده  (. 



اين گروه به سبب خويشاوندى نَسَبى، محرم هستند؛ گروهى ديگر نيز به سبب ازدواج، بر دخترها و زنها محرم     
شوند آه عبارتند از مى : 

، و )١٨٧(و نوه او، شوهر مادر( هر چند فرزند خود انسان نباشد)شوهر، پدر و پدربزرگ شوهر، پسر شوهر     
داماد)شوهر دختر  (. 

آيند و بايد همه احكام مربوط به نامحرم را درباره  ن ديگر هرچند خويش و آشنا باشند نامحرم به شمار مىآسا    
 .آنان رعايت آرد

بنابراين پسر دايى، پسرعمو، پسر خاله، پسر عمّه، شوهر خاله، شوهر عمّه، شوهر خواهر و برادر شوهر همه     
ممكن است اين نكته براى آنان . ى و فاميلى آنان را نامحرم دانستو بايد در روابط خانوادگ) ١٨٨.(نامحرم هستند

ناخوشايند باشد ولى رضايت و خشنودى خدا را بايد بر رضايت و خشنودى آنان مقدّم داشت و آخرت خود را به 
ها روشن ساخت توان با نرمى و ملايمت مسأله را براى آن ولى مى. بهاى اندك دنيا نفروخت . 

  
  پسرروابط دختر و 

اى تنظيم آند آه احتمال بروز هر گونه آلودگى و  اسلام آوشيده است تا روابط دختران و پسران را به گونه    
 .تباهى از ميان برداشته شود

جوامعى آه روابط دختران و پسران را تا . روح حاآم بر روابط پسران و دختران بايد روح پاآى و عفاف باشد    
اند و به اشتباه خود اعتراف دارند اند تجربه تلخى را متحمّل گشته اى آزاد گذاشته اندازه . 

گردد، ياد  هاى آلوده، برخوردهاى ناسالم و غيرعفيفانه آم آم تاريك مى قلب با نگاه: گويد دين مترقّى اسلام مى    
ان دچار بلاى شود، و چه بسا جو رود، جاذبه نيرومند تمايلات جنسى بر آدمى غالب مى خدا از قلب بيرون مى

 .خانمانسوز عشق و محبّت نابجا گردد
عليه السلام درباره عشق نابجا پرسيدم فرمود از امام صادق: گويد مفضّل مى     : 

    » ١٨٩(«.چشاند و محبّت غير خود را به آنان مى( عشق)شوند، خدا نيز  هايى هستند آه از ياد خدا خالى مى قلب ) 
دارى خود را نجات دهد مانسوز دچار شد بايد با عفّت و پرهيز و خود نگهو اگر آسى به اين بلاى خان     . 

 :پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود    
    » آن آدامين بلاست؟: ورزند پرسيدند برگزيدگان امّت من آسانى هستند آه چون به بلايى دچار شوند عفّت مى  

١٩٠(«(.نابجا)عشق : فرمود     ) 
خواهد  كام اسلامى در زمينه روابط دختران و پسران همه، حكيمانه و عادلانه است، اسلام نمىدستورات و اح    

جهت براى آسى محدوديّتى قائل شود و او را در تنگناهاى اجتماعى قرار دهد بى . 
 .همه اين احكام آه به ظاهر محدود آننده هستند جهت حفظ آبرو و احترام انسان هستند    

.  در آنار اين احكام، با جديّت فراوان، دختران و پسران را به ازدواج ترغيب و تشويق آرده استالبتّه اسلام    
ريزى آنند و با گرمى  خواهد دختران و پسران در بحبوحه جوانى و نشاط، اساس زندگى آينده خود را پى اسلام مى

 .و طراوت به زندگى ادامه دهند
آند ها، و تجمّلات، جوانان ما را تهديد مى ها، چشم و هم چشمى گيرى ها، سخت گيرى متأسّفانه بهانه     . 

گردد آه گاه غيرقابل  با بالا رفتن سنّ ازدواج و پديد آمدن بحران جوانى، جامعه نيز دچار مشكلات فراوانى مى    
 .تصوّر و تحمّل است

 هرگاه جوانى متديّن، خوش اخلاق و بياييم تصميم جدّى بگيريم آه. هاى ماست چاره آار در دست ما و خانواده    
با ايمان به خواستگارى ما آمد و مورد پسند قلبى ما بود او را بپذيريم و به بهانه ادامه تحصيل و يا چيزهاى ديگر 

 .خود را به بحران آزاردهنده جوانى سوق ندهيم
هاى بيجا بپرهيزيم مدر همه آارها و به ويژه در امر مقدّس ازدواج به خدا توآّل آنيم و از توهّ     . 

  
  
  
  

    ٢٢ 
  

 بنيانى مقدّس 
  



١٩١.(ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الْاِسْلامِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنَ التَّزْويجِ  ) 
تر از  هيچ بنا و بنيانى نزد خداوندِ عزيز و بلندمرتبه دوست داشتنى: پيامبر خداصلى االله عليه وآله وسلم فرمود 

واج نيستازد . 
 :وقتى پيامبر مرا ديد تبسّم آرد و گفت    

اى؟ اى اباالحسن به چه آارى بدينجا آمده      
از قرابت و نزديكى خود با او، از پيشى گرفتن خود در اسلام، از يارى آردن او، و از جهادم سخن به ميان     

 .آوردم
على جان تو از آنچه گفتى بالاتر و برترى»: فرمود     .« 

 .سپس از حيا سرم را به زير انداختم و نگاهم را به زمين دوختم    
    » ام من امروز به خواستگارى دخترت فاطمه آمده .« 

اش گرفته  اند چون از آنان نزد او سخن گفتم چهره على جان پيش از تو آسانى به خواستگارى فاطمه آمده: فرمود    
 .شد، دانستم به اين آار راضى نيست

 . جان بنشين تا برايت خبر آورمعلى    
 .پيامبر بر فاطمه وارد شد، فاطمه مثل هميشه تمام قد در برابر پدر بلند شد و از وى دلجويى آرد    

فاطمه جانم: فرمود     ! 
    » ام تو را به ازدواج برترين و محبوبترين  دانى، من از خدا خواسته طالب را مى بن ابى فضائل و خوبيهاى على

درآورد، على از تو سخن به ميان آورده، نظر تو چيست؟خلقش  « 
اش ديده نشد فاطمه ساآت ماند، چهره برنگرداند و نشانه آراهت در چهره     . 

١٩٢.(اللَّه اآبر، سكوت او نشانه رضايت اوست»: گفت پيامبر برخاست و مى     )» 
 فاطمه بر چه مبنايى على را پذيرفت؟    

از مال و منال دنيوى بهره چندانى نداشت، شمشيرى داشت آه با آن در راه خدا جهاد آنچه روشن است على     
آرد و يك زره آه آن را آابين فاطمه قرار داد آرد، شترى آه با آن نخلستان را آبيارى مى مى . 

 .ملاك و محور انتخاب، دين و اخلاق و پاآى بود    
مايدفر پيامبر خطاب به دختران و اولياء آنان مى     : 

هنگامى آه آسى نزد شما آمد آه از اخلاق و دين او راضى هستيد او را بپذيريد وگرنه فتنه و فساد بزرگى در «    
١٩٣(«.زمين رخ خواهد داد ) 

آل اشاره شده است هاى مهمّ اخلاقىِ يك جوان ايده در احاديث و روايات ما به نكته     : 
    » آند و بار زندگى خود را به  به پدر و مادرش نيكى مى. چشمش پاك است. او با تقوا، پاآدامن و بخشنده است

١٩٤(«.اندازد دوش ديگران نمى ) 
بهره  بند و بار است و از ساير فضائل اخلاقى بى بنابراين اگر جوانى اهل پاآى و تقوا نيست و چشم چران و بى    

ه دست او داداست، نبايد گول مقام و ثروت او را خورد و زمام زندگى خود را ب . 
  

 خواستگارى 
رسم خواستگارى يك تدبير ظريف و عاقلانه و براى حفظ حيثيّت و احترام زن است، خلاف حيثيّت و احترام     

 .زن است آه به دنبال مرد بدود
خواهد محبوب و معشوق و مورد ستايش باشد و بر سراسر وجود مرد حكومت آند قابل تحمّل و  زن آه مى    

يزه نيست آه مردى را به همسرى خود دعوت آند و احياناً جواب ردّ بشنود و سراغ مرد ديگرى موافق غر
١٩٥.(برود ) 

گرى در آوچه و بازار براى جلب جوانان هم گناه است و هم از ارزش  از طرف ديگر آراستن خود و جلوه    
آاهد دختر نزد جوانان مى . 

شناسند از حالات و  بانوانى آه او را مى. آند و عفّت خود را نگه دارددختر بايد سنگين، با حيا و وقار زندگى     
هاى خود سخن به ميان خواهند آورد و جوانان پاك، شيفته او خواهند شد و به خواستگارى  خصوصيّات او در خانه

اين بهترين روش براى حفظ حيثيّت، احترام و عظمت يك دختر است. او خواهند آمد . 
  

 اجازه پدر 



آند اين است آه نغمه محبّت و صفا و وفا  آورد و اسير مى آن چيزى آه او را از پا درمى. زن اسير محبّت است    
باورى او در اينجاست و عشق از دهان مردى بشنود، خوش . 

مادامى بنابراين زن تا . آنند مردها نيز به اين نكته آاملاً واقفند و براى صيد دختران به خوبى از آن استفاده مى    
اينجاست آه لازم است دختر ناآزموده با . آند هاى محبّت مردان را باور مى آه دوشيزه است به سهولت زمزمه

 .پدرش آه از احساسات مردان بهتر آگاه است مشورت آند و لزوماً موافقت او را جلب آند
گرچه جلب رضايت آنان امرى ) ١٩٦.(اين نكته را نيز به خاطر بسپاريم آه اجازه مادر و برادر لازم نيست    

 .است پسنديده و صفابخش زندگى آينده و موافق احتياط
  

 مهريّه 
از اين رو آه نشانه و زمينه آن است آه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و . قانون مهريّه هماهنگى با طبيعت است    

١٩٧.(آند اى نثار او مى زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هديّه ) 
 .سخن از معامله و خريد و فروش نيست، سخن از رقابت و چشم و هم چشمى نيست    

بند به زندگى آنند هرگز چنين نخواهد بود،  برند تا همسرشان را پاى شايد برخى تا توان دارند مهريّه را بالا مى    
: دهد آه مهريّه خود راببخشد و بگويدتواند با آاهش محبّت و توجّه خود به زندگى، زن را در تنگنايى قرار  او مى

مهرم حلال، جانم آزاد» .« 
بندى شوهر به زندگى به ميزان تقوا، اخلاق و دين او بستگى دارد وگرنه سنگينى مهريّه نه  بنابراين ميزان پاى    

 را به آند همسرش خود تنها ضامن بقاء زندگى نيست بلكه مايه آينه و آدورت شوهر است چون او هميشه فكر مى
 .او فروخته است

از اين رو اسلام، هم به انتخاب شوهر خوش اخلاق و متديّن و باتقوا سفارش نموده است و هم پايين بودن مهريّه     
 .را سفارش آرده است

هاشان آمتر  بهترين زنان امّت من آسانى هستند آه مهريّه»: پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم فرمود    
١٩٨(«.است ) 

 :و باز از پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم نقل شده است آه فرمود    
    » ١٩٩(«.گردد مهريّه زنان را بالا نبريد آه موجب دشمنى مى ) 

  
 دوران نامزدى 

اند دو دلداده پس از سالها انتظار، يكديگر را يافته. اند سر و سامان در آستانه سامان گرفتن دو آبوتر بى     . 
خواهند يك عمر با هم و در آنار هم با  مى. ريزى آنند آل را پى واهند به زودى شالوده يك زندگى ايدهخ آنان مى    

 .تفاهم و همدلى زندگى آنند
ها، برخوردها، و رفت و آمدها همه شيرين و به  ها، آلام نگاه. ترين ايام زندگى است دوران نامزدى شيرين    

 .يادماندنى است
شوند هاى يكديگر مطلع مى گيرند و از افكار و عقايد و سليقه تر و پسر بيشتر با هم انس مىدورانى است آه دخ     . 

نكته اساسى آه بايد مورد توجّه ما قرار گيرد اين است آه تا زمانى آه صيغه عقد دائم يا موقّت خوانده نشده     
را بايد مراعات آنند پس بهتر است آه تا است، دختر و پسر با هم نامحرم هستند و تمامى احكام مربوط به نامحرم 

 .امكان دارد بين دوران نامزدى و عقد فاصله نيندازيم
هاى خود آه حجاب شرعى در آنها مراعات نشده  مواظب باشيم قبل از عقد با داماد عكس برنداريم و از عكس    

 .است به او ندهيم
امعه و حفظ حرمت و غيرت يك خانواده مسلمان است و پس از آن نيز از هر رفتارى آه خلاف عفّت عمومى ج    

بپرهيزيم مانند فشردن دست يكديگر و راه رفتن در خيابان، يا دست در گردن يكديگر انداختن در اماآن عمومى و 
شود و گناه است آه اين گونه اعمال گاهى موجب تحريك جوانان مى... تاآسى و . 

  
 مراسم ازدواج 

اج را آسان بگيريم، خريد بازار، و خريد لباس و طلا، همه در حدّ معمولى و متعارف سعى آنيم مراسم ازدو    
 .باشد

. ها ضربه ببيند ها و تحميل گيرى پيمانى آه اساس آن بر محبّت و يگانگى است نه بر اساس رقابت نبايد با بهانه    
را نشكينمها را غبارآلود نكنيم و آنها  اى است شفّاف و نازك، شيشه محبّت، شيشه . 



بدانيم آه به مصلحت زندگى ما نيست آه با احساسات مردى بازى آنيم آه از او انتظار داريم ما را از صميم     
از چشم و هم چشمى جدّاً . قلب دوست داشته باشد و نسبت به ما فداآارى آند و سعادت ما را سعادت خود بداند

 .بپرهيزيم
  

 عروسى 
شد، پيامبر از جلو، جبرئيل از راست، ميكائيل از چپ و هفتاد هزار فرشته از پى  ران مىهاى مدينه نور با آوچه    

خواندند،  او، همه تسبيح گوى و تكبير گوى، و دختران عبدالمطلّب و زنان مهاجر و انصار همراه او، شعر مى
آردند، تكبيرگويان و حمد آنان شادى مى . 

بردند م مىعليه السلا آنان عروس را به خانه على     . 
 :پيامبرصلى االله عليه وآله وسلم به آنان فرموده بود آه در مراسم بردن عروس به خانه همسر    

 » ٢٠٠(«.شادى آنيد، شعر بخوانيد، تكبير بگوييد، حمد آنيد ولى چيزى آه خدا راضى نيست نگوييد ) 
 :يعنى فرمول مراسم عروسى اينهاست    

 »شادى، شعور، شرافت« 
آنند و  ها در مراسم عروسى، دين و آخرت خود را فراموش مى ال تأسّف حتّى بعضى از مؤمنان و مذهبىبا آم    

آنند از هر برنامه شاد و محرّآى اسقبال مى . 
ولى فراموش ... خواهيم شاد باشيم و گويند يك شب آه هزار شب نيست، بعد از عمرى انتظار مى آنان مى    

تواند هزاران روزِ انسان را تيره آند بلكه آخرت انسان را يك شب گناه، مى: اند آه آرده . 
بنابراين سعى آنيم آه مراسم عروسى ما آلوده به گناه نشود و در مراسم عروسى ديگران نيز اگر همراه با گناه     

 .است شرآت نكنيم حتّى اگر از ما آينه به دل بگيرند
 :استفتاء از مقام معظّم رهبرى    

دن در مجالس عروسى آه نوعاً همراه با لهو ولعب است، باعث دشمنى و خصومت بين اقوام و شرآت نكر    
شود وظيفه چيست؟ فاميل مى  

شرآت آردن در مجالس حرام در هر صورت جايز نيست و امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب     
٢٠١.(است ) 

  
هاى عروسى برنامه   

آند ولى به ما  اسلام نيز اين مطلب را تأييد مى. اى عروسى شاد، و دلنشين باشنده همه دوست دارند آه برنامه    
هاى شاد نبايد آلوده به گناه و معصيت باشند دهد آه اين برنامه هشدار مى . 

بنابراين تلاش آنيم از اختلاط زن و مرد و دختران و پسران جوان جلوگيرى آنيم، و در مراسم عروسى از     
هايى آه خداوند راضى نيست، بپرهيزيم اجراء برنامه . 

آنيم بسنده مى( زيدَ عِزُّهُ)در اين زمينه به چند استفتاء از مقام معظّم رهبرى      : 
زدن دست در مراسم عروسى، رقص مرد براى مردان در مراسم عروسى، رقص زن براى زن در مراسم  .١    

 عروسى چه حكمى دارد؟
    - » معمول مجالس جشن و سرور مانع ندارد و رقص اگر موجب تحريك و تهييج آف زدن به نحو متعارف 

٢٠٢(«.شهوت و يا مستلزم ارتكاب حرام باشد جايز نيست ) 
 زدن دايره و تنبك در مراسم عروسى و خريد و فروش آن، آيا جايز است؟ .٢    

    - » ٢٠٣(«.يز نيستاگر از آلات لهو محسوب باشد خريد و فروش و نگهدارى و استعمال آن جا ) 
گرى مسائل محرم و نامحرم احياناً  فيلمبردارى و عكّاسى از برخى مجالس عروسى آه به علّت لاابالى .٣    

شود توسّط عكّاس زن آه شغلش اين آار است، چه حكمى دارد؟ رعايت نمى  
    - » از مجالس زنانه يا از مراعات آامل حجاب اسلامى در برابر نامحرم در هر حال لازم است و فيلمبردارى 

٢٠٤(«.مجالس مختلط اگر مستلزم نظر حرام و موجب اشاعه فساد و ترتّب مفاسد باشد جايز نيست ) 
  
  
  
  

    ٢٣ 



  
 بر قُلّه خوشبختى 

  
٢٠٥.(عاشِرْ اَهْلَ الْفَضْلِ تَسْعَدْ وَ تَنْبُلْ  ) 

 . خوشبخت و بزرگ گردىبا انسانهاى بافضيلت زندگى آن تا: عليه السلام فرمود حضرت على 
تابيد آه دو گوهر پاك و ناياب را در بر گرفته بود آفتاب يثرب بر خانه گِلى و آوچكى مى     . 

هايش گِلى بود اى از آن را مفروش آرده بود و اآثر ظرف اى آه يك قطعه حصير و يك پوست گوشه خانه     . 
به آنان بخشيده بود« حارثةبن نُعمان»د، خود خانه را هم اى آه در آن از مظاهر فريبنده دنيا خبرى نبو خانه     . 

 .با اين همه سادگى و آوچكى، دريايى ژرف از مهر و محبّت و عاطفه را در خود جاى داده بود    
آرد و اجازه ورود  شد آه آسى از پشت در سلام مى هاى نخستين زندگى آن دو آغاز مى اينك اوّلين لحظه    

طلبيد مى . 
    » آمد و در را گشود« سماءا . 

 .پيامبر بود آه با شوق وافرى به سوى داماد و عروس آمده بود    
 على جان همسرت را چگونه يافتى؟ -    

آميز پاسخ گفت و على با آهنگى سپاس     : 
 ».او بهترين يار و ياور من در مسير زندگى است«    

تو همسر خود را چگونه ديدى؟! فاطمه جانم      
 :و فاطمه با لحنى لبريز از حيا و محبّت پاسخ داد    

    » ٢٠٦(«.او بهترين همسر است ) 
 .و زندگى مشترك آغاز شد، پيامبر آارها را تقسيم آرد    

 .آارهاى خارج از منزل را به على و آارهاى داخل منزل را به فاطمه سپرد    
ار داخل منزل او را از برخورد با نامحرمان و چون آ. فاطمه از اين بابت بسيار مسرور و خوشحال گشت    

داشت اختلاط با آنها برآنار مى . 
آنان خوشبختى را در بندگى خدا و فتح . آلايشى و دور از تجمّلات ادامه يافت و زندگى آن دو در آمال بى    

دانستند هاى تقوا و آمال مى ترين قلّه مرتفع . 
  

 اصول همسردارى 
ها،  ها و عاطفه پايد آه احساس گردد ولى گاهى ديرى نمى يرينى، آرامش و صفا آغاز مىغالباً زندگى با ش    

گيرد و چه بسا آانون گرم زندگى به سردى و  تشنّج، درگيرى و آشمكش بالا مى. آاهد ها فرو مى ها و علاقه عشق
براى جلوگيرى از اين پديده ناگوار دو تدبير بايسته است. گرايد خاموشى مى : 

مان را تا اندازه  در انتخاب همسر دقيق باشيم، سعى آنيم با تحقيق و گفتگو در چارچوب شرع همسر آينده .١    
اگر اختلاف نظر و سليقه ما با او زياد است، تن به ازدواج ندهيم. زيادى بشناسيم . 

 .اصول و روشهاى همسردارى را فرا بگيريم و بكار بنديم .٢    
مد تا آن لحظه آه با همسرش بدرود گفت اصول زندگى را آاملاً مراعات آرد فاطمه در فاطمه از آن روز آه آ    

اش به على گفت هاى زندگى آخرين لحظه : 
    » ٢٠٧(«.من را دروغگو و خائن نيافتى و در اين مدّت از تو سرپيچى نكردم! اى پسر عمو ) 

 :و على تصديق آرد، يعنى اصول زندگى اينهاست    
    » ، امانتدارى، فرمانبرىراستگويى « 

  
 راستگويى .١ 

مسائل را از همسرمان آتمان نكنيم و به او دروغ نگوييم، ممكن است از ما آارى سر زده باشد آه اگر واقعيّت     
را بگوييم ما را سرزنش و يا تنبيه آند، اين بهتر از آن است آه مسأله را از او آتمان آنيم و به او دروغ بگوييم، او 

گردد شود و بنيان زندگى متزلزل مى ى بردن به آتمان و دروغگويى ما روز به روز اعتمادش آم مىبا پ . 
  

 امانتدارى .٢ 
ها ها و لطافت زيبايى: الف   



هاى زن را مالك  ها و ظرافت ها، دلبريها، طنّازيها، خوشمزگيها و همه لطافت شوهر با پيمان ازدواج تمام زيبايى    
داند، بنابراين بايد نسبت به مردان بيگانه جدّاً اجتناب آند ر خود را امانتدار شوهر مىگردد و زن ديگ مى . 

اى به همسرش نگاه آلوده آند يا با او بگويد و بخندد و شوخى آند و  تواند تحمّل آند آه مرد بيگانه شوهر نمى    
داند چنين عملى را تجاوز به حقّ مشروع خويش مى . 

شود،  دهد بسيار ناراحت مى هايش را در معرض ديد مردان بيگانه قرار مى همسرش زيبايىشوهر اگر ببيند     
٢٠٨.(شود و محبّت و صفايش نسبت به خانواده تدريجاً آم مى. همواره پريشان خاطر و بدبين است ) 

اسرار زندگى: ب   
دارد آه تمام يا  ا وا مىصفا و صميميّت، و يكرنگى و يكدلى آه بر روابط زن و شوهر حاآم است شوهر ر    

شرط دوستى و . بيشتر اسرار خود را با همسرش در ميان بگذارد و به او سفارش آند آه اينها را به آسى نگويد
دار باشد و در اين زمينه نيز در امانتدارى آوتاهى نكند صفا در اين است آه زن راز نگه . 

اموال و دارايى: ج   
همسر بايد مقرّرات و احكام امانتدارى را . گيرد ه امانت در دست زن قرار مىخانه، اموال و دارايى شوهر ب    

روى در مصرف بپرهيزد، و از هرگونه  مراعات آند و در حفظ و نگهدارى آنها بكوشد و از اسراف و زياده
 .تصرّفى آه بدون رضايت شوهر است دورى آند و با رضايت شوهر در اموال او تصرّف آند

  
 فرمانبرى .٣ 

ترديدى نيست آه بايد بين اعضاى يك خانواده تفاهم آامل و تعاون و همكارى وجود داشته باشد ليكن مسؤوليّت     
اداره منزل بايد برعهده يك نفر باشد وگرنه اوضاع منظّم و رضايت بخشى نخواهد داشت، خداوند حكيم و سنجيده 

 .آار اين مسؤوليّت بزرگ را بر دوش شوهر نهاده است
 :پيامبر فرمود    

    » آند دهد و مطابق دستوراتش عمل مى زن خوب، به حرف شوهرش گوش مى .« 
 :همچنين فرمود    

    » ٢٠٩(«.بدترين زنها، زن لجباز و يك دنده است ) 
 .فرمانبرى زن از شوهر باعث گرمى و صفاى آانون خانواده است    

  
 شغل بانوان 

او با اين آارها هم به . دارى، همسردارى، و تربيت فرزند متناسب است روحيّه لطيف و نازك زن براى خانه    
ريزد دهد و هم شالوده سراى آخرت خويش را مى غريزه خدادادى خود پاسخ مثبت مى . 

توانند خانه را به صورت بهشت برين و مهد پرورش آودآان خوب و  بانوان خوش سليقه و فداآار مى    
پرتلاش خويش درآورنداستراحتگاه شوهران مجاهد و  . 

٢١٠.(«جهاد زن، خوب شوهردارى است»: رسول خدا فرمود     ) 
آار آردن زن در خانه چه مقدار فضيلت دارد؟: امّ سلمه از رسول خدا پرسيد      

هر زنى آه به منظور اصلاح امور خانه چيزى را از جايى بردارد و در جاى ديگر بگذارد خدا نظر »: فرمود    
او خواهد آرد و هرآس آه مورد نظر خدا واقع شود به عذاب الهى گرفتار نخواهد شدمرحمت به  .« 

اى رسول خدا، پدر و مادرم به قربانت براى زنان ثوابهاى بيشترى بفرماييد: امّ سلمه عرض آرد     : 
اه خدا جهاد دهد آه با جان و مالش در ر شود خدا به او اجر آسى را مى هنگامى آه زن آبستن مى»: فرمود    

گناهانت آمرزيده شد، اعمالت را از سر بگير و : رسد اش را بر زمين نهاد به او خطاب مى آند، هنگامى آه بچه مى
دهد در برابر هر مرتبه شير دادن ثواب آزاد آردن يك بنده در نامه عملش نوشته  اش را شير مى هنگامى آه بچه

٢١١(«.شود مى ) 
دارى آه به خوبى از  خانم خانه. دارى، همسردارى و تربيت فرزند است سى زن، خانهبنابراين شغل اصلى و اسا    

جامعه سالم و پويا . عهده اين مهمّ برآيد در فرهنگ اسلام، بانويى مترقّى، با فرهنگ، سرفراز و با شخصيّت است
يابند ىگيرد و افراد سالم در خانه توسّط بانوان پرورش م از افراد سالم و با فرهنگ شكل مى . 

دار در تمام جامعه نقش فعّال دارد اگرچه حضور فيزيكى نداشته باشد بنابراين يك زن خانه     . 
  

 معيارهاى انتخاب شغل 



داند ولى هيچگاه از حضور سالم  دارى، همسردارى، و تربيت فرزند مى اسلام با آن آه شغل اساسى زن را خانه    
گوناگون جلوگيرى نكرده استاو در اجتماع و در دست گرفتن مشاغل  . 

آفرين و در عين حال عفيف، پاك و پيراسته باشد بنابراين  خواهد زن عنصرى فعّال، پرتحرّك و نقش اسلام مى    
اى باشد آه يا با مردان معاشرت نداشته باشد و يا اگر ناگزير از معاشرت است روابط،  محيط آار زن بايد به گونه
شدبسيار سالم و عفيفانه با . 

رو براى انتخاب شغل معيارهاى زير را مدّنظر قرار دهيم از اين     : 
زند، اين حقّ شوهر است آه اجازه  بدون اجازه شوهر شغل نگيريم آه آرامش و صفاى زندگى را به هم مى .١    

 .بدهد يا ندهد
دشغلى را انتخاب آنيم آه از نظر احكام اسلامى، حلال، مُباح و پاآيزه باش .٢     . 

 .شغل انتخابى ما با طبع لطيف و مهربان ما تناسب داشته باشد .٣    
 .شغل مورد نظر ما نيازى به اختلاط و معاشرت با مردان بيگانه نداشته باشد و يا آمتر داشته باشد .٤    

هاى زير را رعايت آنيم و چون براى شغل خود بيرون رفتيم نكته     : 
 و متين از منزل خارج و در محلّ آار تا حدّ امكان از معاشرت با مردان بيگانه آرايش، سنگين ساده، بى .١    

لباسهاى زيبا، آرايش، و زر و زيور را در خانه و براى همسرمان بگذاريم. بپرهيزيم . 
هد خوا به اين امر توجّه داشته باشيم آه مرد مى. دارى نيز غفلت نكنيم دارى، شوهردارى، و بچه از آار خانه .٢    
آانون خانوادگى براى او آانون آسايش و رفع خستگى و فراموشخانه گرفتاريهاى بيرونى باشد، اين نياز و احساس 

٢١٢.(شوهر را ناديده نگيريم ) 
  

 اخلاق همسردارى 
زن، فرشته انس خانواده است و با نشاط، طراوت، صفا و صميميّت او همسر و فرزندان در آمال آرامش و     

گى خواهند آردشادابى زند . 
هاى اخلاقى خود هميشه آانون خانه و خانواده را گرم و پر حرارت نگه دارد بنابراين زن بايد با ظرافت     . 

در اينجا از ميان صدها حديث گرانبها آه در اين زمينه وجود دارد با ذآر چند حديث از پيامبر، سخن را به     
رسانيم پايان مى : 

    ١. » ٢١٣(«.دادم تا زن در برابر شوهرش سجده آند براى غيرخدا جايز بود، دستور مىاگر سجده آردن  ) 
حقّ مرد بر زن اين است آه زن ملازم خانه باشد و به شوهرش دوستى و محبّت و مهربانى آند و از خشم « .٢    

٢١٤(«.دار باشدهاى وى وفا او دورى نمايد و آنچه را آه مورد رضايت اوست انجام دهد و به پيمانها و وعده ) 
براى زن شايسته نيست آه بيش از توانايىِ شوهرش او را مجبور آند و شايسته نيست آه از شوهرش نزد « .٣    

٢١٥(«.ها ديگران شكايت برد چه از نزديكان باشند و چه از غريبه ) 
    ٤. » شود و خداوند  مىهر زن شوهردارى آه به مردان نامحرم چشم بدوزد مورد خشم شديد پروردگار واقع 

٢١٦(«.برد پاداش همه اعمالى را آه انجام داده است از بين مى ) 
هرآس از شما آه ايمان به خدا و روز قيامت دارد نبايد زينتش را براى غير شوهرش نشان دهد، و نبايد « .٥    

دهد دين خود را روسرى و مچ دست خود را آشكار آند هرآس يكى از اينها را براى غير همسرش انجام ( زير)
٢١٧(«.تباه آرده و خدا بر او خشمگين است ) 

    ٦. » آند امّا از  براى شوهرش آرايش و زينت مى( از ديگران)بهترين زنان شما آن زنى است آه بيشتر 
٢١٨(«.پوشاند بيگانگان خود را مى ) 

    ٧. » ، اگر اين «آنى  من ارتزاق مىتو از ثروت»: هر زنى آه با ثروتش بر شوهرش منّت گذارد و به او بگويد
٢١٩(«.پذيرد تا آنكه شوهرش از او راضى شود ثروت را در راه خدا صدقه بدهد خدا از او نمى ) 

. آتابهاى مذهبى و علمى معتبر را مطالعه آنيم. اآنون خود را مهيّا سازيم براى تضمين زندگى فرداى خود از هم    
 و ناموفّق بهره بگيريم و مراآزى را آه به عنوان مشاور و راهنماى ازدواج هاى افراد موفّق ها و اندوخته از تجربه

به اميد فرداهاى سبزِ سبز و زندگى . مند گرديم و يا خانواده وجود دارد شناسايى آرده و از راهنمايى آنان بهره
 .شيرينِ شيرين

  
 .خدا يار و نگهدارتان باد    

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٣٨٥ 
  

 ١٦٥ 
 

...................( Anotates )................. 
تابستان )آموزان شرآت آننده در ششمين دوره مسابقات آشورى احكام  دانش« بيان احساس»هايى از  نمونه (١

١٣٨٠) . 
٩٨ و ٩٧صفحه / پله پله تا خدا  (٢  . 

١٢٤صفحه ( / ملّا احمدنراقى)ديوان مثنوى طاقديس  (٣  . 
١٢٢يه آ/ سوره توبه  (٤  . 

 . گناه آبيره؛ گناهى است آه عذاب شديد و آتش جهنّم را در پى دارد (٥
٢مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ٧صفحه  / ١جلد / ؛ تحريرالوسيله ١٥سؤال  / ١جلد / اجوبة الاستفتاءات  (٦  . 
در اصفهان متولد  هجرى شمسى ١٢٦٥بانوى مجتهده سيّده نصرت امينى معروف به بانوى اصفهانى در سال  (٧

هاى فقه، حكمت، تفسير  او سراسر عمر پربرآتش را صرف تعليم و تعلّم معارف اسلامى آرد و در رشته. شد
تفسير مخزن العرفان يكى از آثار اين بانوى مجتهده است. قرآن، حديث و اخلاق تأليفاتى از خود به يادگار گذاشت  . 

٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (٨  . 
١٧٦صفحه  / ٤٤حديث  / ١جلد / ارالانوار بح (٩  . 

٧٦٧صفحه / الآمال  منتهى (١٠  . 
١٤٩ص ( / قدس سره حضرت امام خمينى)ولايت فقيه  (١١  . 

١٣٠ تا ٢٥صفحه ( / سيّدمهدى شجاعى)گزيده و اقتباس با اندآى تصرّف از آشتى پهلو گرفته  (١٢  . 
١٠١صفحه  / ٩حديث  / ١٨جلد / وسائل الشّيعه  (١٣  . 

٥اصل / قانون اساسى  (١٤  . 
١٧٤آيه / سوره نساء  (١٥  . 

  .رجوع آنيد به درس هشتم (١٦
٢٢٥٢مسأله / رجوع آنيد به رساله توضيح المسائل  (١٧  . 

٨٣صفحه  / ١جلد / الفتاوى الواضحه  (١٨   . 
٧٣٩مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٩  . 

٨٠٢مسأله / همان  (٢٠  . 
٨ و ٧مسأله / همان  (٢١  . 

٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٢٢  . 
٢٥٤٨مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ٩٣ و ٥١سؤال  / ٥٥٩ و ٥٤٠صفحه  / ٢جلد / استفاءات  (٢٣  . 

١٧٩٤مسأله / رساله توضيح المسائل  (٢٤ .  
٦آيه / سوره مائده  (٢٥  . 

١١٥ و ٨٣� ١١١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٢٦  . 
١٤١سأله م/ همان  (٢٧  . 
٧٩٩مسأله / همان  (٢٨  . 



٦٩٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (٢٩  . 
١٠٦٥مسأله / همان  (٣٠  . 

 . اين مقدار، مقتضاى احتياط و جمع بين فتاواى مراجع تقليد است (٣١
٢٥توضيح المسائل، مسأله  (٣٢  . 

٣٥مسأله / همان  (٣٣  . 
٤مسأله  / ١٣صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (٣٤  . 

٢٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (٣٥  . 
٣٣٠٢صفحه  / ١٠٣١٤حديث  / ٤جلد / ميزان الحكمة  (٣٦  . 
١٥٩ و ١٥٠� ١٥٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٣٧  . 

١٦٢ و ١٥٩� ١٦٠� ١٦١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٣٨  . 
٣٢٨ و ٣٢٧سؤال  / ١٢٠ و ١٩١صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٣٩  . 
٣٣٢ و ٣٣٠� ٣٣١سؤال  / ١٢١صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٤٠  . 

١٦٦ و ١٦٤� ١٦٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٤١  . 
٢٦مسأله  / ٨٩ و ٨٨صفحه  / ١جلد / ؛ العُروةالوثقى ١٨٠ و ١٧٩مسأله / رساله توضيح المسائل  (٤٢  . 

١٠٨آيه / سوره توبه  (٤٣  . 
٣٤٤سأله بعد از م/ رساله توضيح المسائل  (٤٤  . 
٥٣٠ و ٥٢١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٤٥  . 

٣٤٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٤٦  . 
٩١ و ٩٠سؤال  / ٥٠صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٤٧  . 
٥٩صفحه  / ٢٨حديث  / ٧٨جلد / بحارالانوار  (٤٨  . 

١٠٤ و ٩٠� ٩١� ١٠٣سؤال  / ٥٣ و ٥٠صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٤٩ .  
٩٧صفحه ( / محمّد وحيدى)؛ احكام بانوان ١٠٢سؤال  / ٥٣صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٥٠  . 

٣٧٧رساله توضيح المسائل مسأله  (٥١  . 
١١٩ و ١١٧سؤال  / ٥٦صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٥٢  . 

٣٨٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (٥٣  . 
٣٨٥مسأله / همان  (٥٤  . 

٢٢٢آيه / سوره بقره  (٥٥  . 
١٧١ و ١٧٠صفحه  / ٢جلد ( / نژاد شهيد دآتر پاك)برگرفته از آتاب ازدواج  (٥٦  . 

٢٥ و ٢٤صفحه ( / دآتر آريم توآّليان)دانستنيهاى پزشكى براى زنان  (٥٧  . 
 / ٤٢صفحه  / ١جلد / ؛ تحريرالوسيله ٤٤١ و ٤٣٤� ٤٣٥� ٤٣٦� ٤٤٠مسأله / رساله توضيح المسائل  (٥٨

٨مسأله   . 
٥٠٠مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ١٣مسأله  / ٤٤صفحه  / ١جلد / يله تحريرالوس (٥٩  . 

٤٦٩ و ٤٥٠مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٠  . 
 .  به بعد٤٥٠مسأله / رجوع شود به احكام حائض  (٦١

٤٦٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٢  . 
١٥آيه / سوره احقاف  (٦٣  . 

٤٨صفحه ( / دآتر آريم توآّليان)دانستنيهاى پزشكى براى زنان  (٦٤  . 
٥١١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٥  . 
٥١٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٦  . 
٥١٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٧  . 
٣٩١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٦٨  . 
٥٠١صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (٦٩  . 
٣٩٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (٧٠  . 

٣٩٤ و ٣٩٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (٧١  . 
٤١٢ و ٣٩٣� ٣٩٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (٧٢  . 

٣٩٦ و ٣٩٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (٧٣  . 



٦آيه / سوره مائده  (٧٤  . 
٥صفحه  / ٢جلد / برگرفته از علل الشّرائع  (٧٥  . 

١١٧ و ١١٦صفحه  / ١جلد / برگرفته از آشف الغُمّه  (٧٦  . 
١٣٨ و ١٣٦� ١٣٧صفحه  / ١جلد / العروةالوثقى  (٧٧  . 

٨١سؤال  / ٤٧صفحه  / ١جلد / ؛ استفتاءات ١٣٢ و ١٣١صفحه  / ١جلد / العروةالوثقى  (٧٨  . 
٤٢ و ٤١ و ٤٠سؤال  / ٣٦صفحه  / ١جلد / ؛ استفتاءات ٢٩٤ و ٢٩١مسأله / رساله توضيح المسائل  (٧٩  . 

٢٤٧مسأله / ائل رساله توضيح المس (٨٠  . 
٢٥٦مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ٥٣ و ٥٢سؤال  / ٣٩صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٨١  . 

٢٥١مسأله / ؛ توضيح المسائل ٥١سؤال  / ٣٩صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (٨٢  . 
٢٥٩ و ٢٥٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (٨٣  . 

٣٢٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (٨٤  . 
٢٤صفحه / ديوان اشعار رجاء اصفهانى  (٨٥  . 

٢٦٢ و ٢٦١صفحه  / ٧٩جلد / برگرفته از بحارالانوار  (٨٦  . 
٦ و ٥مسأله  / ٣٩٢ و ٣٩١صفحه  / ١جلد / ؛ العروةالوثقى ٧٨٩مسأله / رساله توضيح المسائل  (٨٧  . 

٨٥٥ و ٨٤٨مسأله / رساله توضيح المسائل  (٨٨  . 
٨٩٤مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ٤٧٠سؤال  / ٢٧٦ صفحه / ١جلد / استفتاءات  (٨٩  . 

٣١صفحه / ديوان اقبال لاهورى  (٩٠  . 
٢٥٧ و ٢٥٦صفحه  / ٧٩جلد / برگرفته از بحارالانوار  (٩١  . 

٧٠صفحه / قدس سره  فرازهايى از ابعاد روحى، اخلاقى و عرفانى امام خمينى (٩٢  . 
ست آمده ا٢٠١اين دعا در سوره بقره، آيه  (٩٣  . 

٩٤٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (٩٤  . 
١١٠٩مسأله / همان  (٩٥  . 

١١١٠مسأله / رساله توضيح المسائل  (٩٦  . 
١١١١مسأله / همان  (٩٧  . 
١١١٢مسأله / همان  (٩٨  . 

١مسأله  / ١٨٠صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (٩٩  . 
١٢٣٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٠٠  . 
١٢٥٠مسأله / يح المسائل رساله توض (١٠١  . 

٢٠آيه / سوره عنكبوت  (١٠٢  . 
٢٣٨سؤال  / ١٩٤صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٠٣  . 

شرط پنجم/ نماز مسافر / رساله توضيح المسائل  (١٠٤  . 
 . همان، شرط هشتم (١٠٥

٤٣٢سؤال  / ٢٦٦صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٠٦  . 
٤٣٤سؤال  / ٢٦٧صفحه / المسائل  رساله توضيح (١٠٧  . 

٤٣سؤال  / ٢٦٥صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٠٨  . 
٤٢٨سؤال  / ٢٦٤صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٠٩  . 

٤٣٢سؤال  / ٢٦٦صفحه / همان  (١١٠  . 
٤٣١سؤال  / ٢٦٥صفحه / همان  (١١١  . 

شرط هفتم/ نماز مسافر / توضيح المسائل  (١١٢  . 
١٣٠٧همان، مسأله  (١١٣  . 

٦٦٩ و ٦٥٤سؤال  / ١جلد / ستفتاءات اجوبةالا (١١٤  . 
١٣٣٨ و ١٣٣٠� ١٣٣٦مسأله / ؛ توضيح المسائل ٢٣٠صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١١٥  . 

١٣٥٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (١١٦  . 
١٣٤٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (١١٧  . 

٢٩آيه / سوره اعراف  (١١٨  . 
١٤٩و  ١٤٨صفحه  / ١٢جلد / صحيفه نور  (١١٩  . 



٧٧٧ و ٧٧٦صفحه / العروةالوثقى  (١٢٠  . 
١٤١٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٢١  . 
١٤٣٨مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٢٢  . 

١٤٥٣مسأله / همان  (١٢٣  . 
٦٠٦ سؤال ١/جلد / اجوبةالاستفتاءات  (١٢٤  . 
١٤٦٧مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٢٥  . 

١٤٦١مسأله / همان  (١٢٦  . 
١٤٣٠ و ١٤٢٧مسأله / همان  (١٢٧  . 

/ ؛ تحريرالوسيله ١٤٦١ و ١٤٢٧� ١٤٣٩� ١٤٤٠� ١٤٤١� ١٤٤٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٢٨
٨ و ٥� ٦مسأله  / ٢٧٢ و ٢٧١صفحه  / ١جلد   . 

٩آيه / سوره جمعه  (١٢٩  . 
٦صفحه  / ٥جلد / وسائل الشّيعه  (١٣٠  . 

٤٤٠سؤال  / ٢٦٨صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٣١  . 
٢٣٤ و ٢٣١صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (١٣٢  . 
٢٣٥ و ٢٣١صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (١٣٣  . 

١٣٠صفحه  / ٩٤جلد / بحارالانوار  (١٣٤  . 
١٣٠صفحه  / ٩٤جلد / بحارالانوار  (١٣٥  . 

١٢٥آيه / سوره بقره  (١٣٦  . 
٣٠٥ و ٣٠٤صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (١٣٧  . 

٢٤٠١٢حديث  / ٨جلد / آنزالعُمّال  (١٣٨  . 
١٨٣آيه / سوره بقره  (١٣٩  . 

٣٠٤ و ٣٠٣صفحه / برگرفته از دعاى چهل و پنجم صحيفه سجّاديّه  (١٤٠  . 
٤٣حديث  / ١٩صفحه  / ١جلد / غررالحكم  (١٤١  . 

١٥٧٢مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٤٢  . 
١٠٥صفحه  / ٢جلد / العروةالوثقى  (١٤٣  . 

١٧٣٦� ١٧٤١مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٤٤  . 
 ١٧٤١� ١٧٤٧مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ١٥٨ و ١٠٥� ١٥٧صفحه  / ٢جلد / العروةالوثقى  (١٤٥

١٧٤٨ و ١٧٣٩� ١٧٤٠�  . 
 / ١٤٨صفحه  / ٢جلد / ؛ العروةالوثقى ٧٦ و ٣٦� ٤١� ٤٤سؤال / احكام روزه  / ١جلد / استفتاءات  (١٤٦

١٦٨٨مسأله / رساله توضيح المسائل ؛ ٣مسأله   . 
١٦٦٠ و ١٦٥٨مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ٣٦سؤال  / ٣١٥صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٤٧  . 

١٧٢٩ و ١٧٢٨ و ١٧٠٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٤٨  . 
١٧٢٦ و ١٧٢٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٤٩  . 

١٧٠٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٥٠  . 
١٧٢٧مسأله / المسائل  رساله توضيح (١٥١ .  

٤١آيه / سوره انفال  (١٥٢  . 
٧٩٥ و ٧٩٤صفحه / الآمال  ؛ منتهى١٦صفحه / برگرفته از رياحين الشّريعه  (١٥٣  . 

 / ٣٥٧صفحه  / ١جلد / ؛ تحريرالوسيله ١٤٣ و ١٣٥سؤال  / ٣٩٤ و ٣٨٩صفحه  / ١جلد / استفتاءات  (١٥٤
١٠مسأله   . 

؛ ١٠٦ و ٣٤� ٨٩� ٩٠سؤال  / ١جلد / ؛ استفتاءات ٦١مسأله  / ٣٩٤صفحه  / ٢جلد / العروةالوثقى  (١٥٥
١٧٧٥مسأله / توضيح المسائل   . 

١٨٣٤مسأله / ؛ رساله توضيح المسائل ١٤٣ و ١٢٠� ١٢١� ١٢٢سؤال  / ١جلد / استفتاءات  (١٥٦  . 
٣٥صفحه / عقاب الاعمال  (١٥٧  . 

٦مسأله  / ٤٠٦صفحه  / ٢ جلد/ تحريرالوسيله  (١٥٨  . 
١١٠صفحه  / ٢جلد / آشف الغُمّه  (١٥٩  . 

٢٧٩٢ و ٢٧٩١مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٦٠  . 



١٤مسأله  / ٤١٤صفحه  / ١جلد / تحريرالوسيله  (١٦١  . 
٢٨١٨ و ٢٨٠٥� ٢٨١٣مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٦٢  . 

٤٠آيه / سوره حجّ  (١٦٣  . 
٤٠٥صفحه  / ٣١نامه شماره / البلاغه  نهج (١٦٤  . 

٢٣٤صفحه ( / استاد شهيد مطهّرى)نظام حقوق زن در اسلام  (١٦٥  . 
٧٦صفحه ( / محمّد اشتهاردى)نقل از آتاب پوشش زن در اسلام  (١٦٦  . 

٥٧ تا ٥٢ص ( استاد شهيد مطهّرى)برگرفته از آتاب مسأله حجاب  (١٦٧  . 
٢٠٠٦حديث / نهج الفصاحه  (١٦٨  . 

٢٨٩صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / رفته از مستدرك الوسائل برگ (١٦٩  . 
( / محمّد وحيدى)؛ احكام بانوان ٥صفحه ( ستاد احياء امر به معروف و نهى از منكر خوزستان)استفتاءات  (١٧٠

١٢٤صفحه   . 
٢٨٦ و ٢٨٣صفحه ( عبدالرّحيم موگهى)؛ احكام خانواده ٣٩١ و ٣٩٠صفحه  / ١جلد / العروةالوثقى  (١٧١  . 

٣١آيه / سوره نور  (١٧٢  . 
٣٠٤صفحه ( / عبدالرّحيم موگهى)؛ احكام خانواده ٣٩١صفحه  / ١جلد / العروةالوثقى  (١٧٣  . 

ستاد احتياء امر به معروف و نهى از منكر )؛ استفتاءات ٨٤٦ و ٨٤٥مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٧٤
١٣٠و  ١٢٨� ١٢٩صفحه / ؛ احكام بانوان ٤ و ٣صفحه ( خوزستان  . 

٢٨٥صفحه ( / عبدالرّحيم موگهى)احكام خانواده  (١٧٥  . 
٣٠٣صفحه ( / عبدالرّحيم موگهى)احكام خانواده  (١٧٦  . 

١٥٨صفحه ( / استاد شهيد مطهّرى)برگرفته از آتاب مسأله حجاب  (١٧٧  . 
١٩٨٢صفحه  / ١١جلد / وسائل الشّيعه  (١٧٨  . 

٢٨٩صفحه  / ١٤جلد / ؛ مستدرك الوسائل ١٧١صفحه  / ١حديث /  ١٤جلد / برگرفته از وسائل الشّيعه  (١٧٩  . 
٢١٨ و ٢١٧صفحه ( / استاد شهيد مرتضى مطهّرى)برگرفته از آتاب مسأله حجاب  (١٨٠  . 

١٤٠صفحه / مرآت النّساء  (١٨١  . 
 . پوشش آامل (١٨٢

١٥١صفحه ( / محمّد وحيدى)نقل از احكام بانوان  (١٨٣  . 
٢٤٤٥مسأله / ائل رساله توضيح المس (١٨٤  . 

٣٢آيه / سوره احزاب  (١٨٥  . 
٣١آيه / سوره نور  (١٨٦  . 

المسائل آمده است محرم بودن شوهر مادر شرايطى داردآه در رساله توضيح (١٨٧  . 
٢٨٠ و ٢٦٣� ٢٦٤� ٢٧٧صفحه  / ٢جلد / تحريرالوسيله  (١٨٨  . 

١٥٨صفحه  / ٧٣جلد / بحارالانوار  (١٨٩  . 
٧٧٩صفحه  / ٣جلد / آنزالعمّال  (١٩٠  . 

٣صفحه  / ٤حديث  / ١٤جلد / وسائل الشّيعه  (١٩١  . 
٩٣صفحه  / ٤حديث  / ٤٣جلد / برگرفته از بحارالانوار  (١٩٢  . 

٥١صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / وسائل الشّيعه  (١٩٣  . 
١٨صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / برگرفته از وسائل الشّيعه  (١٩٤  . 

٤٩ و ٤٧صفحه ( / استاد شهيد مطهّرى)قوق زن در اسلام برگرفته از نظام ح (١٩٥  . 
٢٣٧٦مسأله / رساله توضيح المسائل  (١٩٦  . 

٢٤٤ص ( / استاد مطهّرى)برگرفته از نظام حقوق زن در اسلام  (١٩٧  . 
١٩٧صفحه  / ٢جلد / دعائم الاسلام  (١٩٨  . 

٦٦صفحه  / ١٥جلد / مستدرك الوسائل  (١٩٩  . 
١١٥صفحه  / ٤٣جلد / ب بحارالانوار برگرفته از آتا (٢٠٠  . 

٣صفحه ) / ١٣٧٨بهار )نامه فرهنگ اسلام  ويژه (٢٠١  . 
٣٩سؤال  / ٦صفحه / احكام هنرى  (٢٠٢  . 
٤٦سؤال  / ٦صفحه / احكام هنرى  (٢٠٣  . 
٧٥سؤال  / ١٠صفحه / احكام هنرى  (٢٠٤  . 



٣٥٦صفحه  / ٤جلد / غررالحكم  (٢٠٥  . 
١١٧صفحه  / ٢٤حديث  / ٤٣جلد / نوار برگرفته از بحارالا (٢٠٦  . 

١٩١صفحه  / ٢٠حديث  / ٤٣جلد / بحارالانوار  (٢٠٧  . 
٦٥ و ٦٤صفحه ( / ابراهيم امينى)برگرفته از آيين همسردارى  (٢٠٨  . 

٢٣٥صفحه  / ١٠٠جلد / بحارالانوار  (٢٠٩  . 
٢٤٧صفحه  / ٢٨حديث  / ١٠٠جلد / بحارالانوار  (٢١٠  . 
٢٥١صفحه  / ٤٩حديث  / ١٠٠جلد / بحارالانوار  (٢١١  . 

١٨٤ تا ١٨٠صفحه ( / ابراهيم امينى)برگرفته از آيين همسر دارى  (٢١٢  . 
٥٠٧صفحه  / ٦حديث  / ٥جلد / فروع آافى  (٢١٣  . 

٢٤٤صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / مستدرك الوسائل  (٢١٤  . 
٢٤٢صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / مستدرك الوسائل  (٢١٥  . 
١٧٢صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / ل الشّيعه وسائ (٢١٦  . 

٢٤٤صفحه  / ٢حديث  / ١٤جلد / مستدرك الوسائل  (٢١٧  . 
٢٤٧صفحه  / ٢٧حديث  / ١٠٠جلد / بحارالانوار  (٢١٨  . 

٢٠٢صفحه / مكارم الاخلاق  (٢١٩  . 


